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برخی روزها هســتند که در تاریخ هر کشــوری از 
شــان و جایگاه خاصی برخوردارنــد. روزهایی که از 
آن چنان اهمیتی برخوردارنــد که نه تنها آینده‌ی 
یک کشــور را نقش می‌زنند که در بخش حافظه‌ی 
تاریخــی یک ملــت و تقویم‌های آنان نیــز راه پیدا 
خواهد کرد. این روزها ممکن اســت به واسطه یک 
یــا دو حادثه‌ی خاص از بقیــه‌ی روزهای متداول و 
معمول یک کشور جدا شوند و در مناسبت-هایی هر 

ساله برای نسل‌های بعدی یادآوری شوند.
شــاید یکــی از خاص‌ترین روزهــای تاریخ معاصر 
کشــورمان سیزدهم آبان باشــد که جدا از حوادث 
ریز و درشــت در دور دست تاریخ این مرز و بوم در 
نیم قرن اخیر آبســتن حوادثی بسیار سرنوشت‌ساز 
برای کشورمان بوده اســت. اولین قدم در سیزدهم 
آبان 1343 برداشته شــد. کمی پیشتر امام نسبت 
بــه اتفاقات سیاســی کشــور به خصــوص قانون 
کاپیتولاســیون واکنش نشــان داده بود و در4 آبان 
1343 ایشــان طی نطقی تاریخی به رســوایی این 

اقدام ننگین پرداختند. 
فرازهایی از ســخنرانی ایشان چنین بود: » ... دولت 
بــا کمال وقاحت از این امــر ننگین طرفداری کرد، 
ملت ایران را از ســگ‌های آمریکایی پست‌تر کردند.  
اگر چنانچه کسی یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد، 
بازخواســت از او می‌کنند؛‌ اگر شاه ایران یک سگ 
آمریکایــی را زیر بگیرد بازخواســت می‌کنند و اگر 
چنانچه یک آشپز آمریکایی شاه ایران را زیر بگیرد، 
مرجع ایران را زیر بگیرد، بزرگترین مقام ایران را زیر 
بگیــرد، هیچ کس حق تعرض ندارد...«. رژیم که در 
طول دو سالی که امام قیام کرده بودند، نتوانسته بود 
با هیچ شــیوه‌ای، ایشان را به سکوت وادار کند، تنها 
یک راه پیش پای خود می‌دید و آن تبعید امام بود. 
در شــب 13 آبان 1343، صدهــا کماندو به همراه 
مزدوران ساواک به منزل امام در قم حمله‌ور شدند 
ایشان را دستگیر و به تهران منتقل کردند و سپس 
بــا یک هواپیمای نظامی ایشــان را به ترکیه تبعید 
کردند. این ســرآغار هجرتی بود که 14 ســال بعد 

پیروزی انقلاب اسلامی را به بار آورد. 
گام بعدی در 13 آبان 57 برداشــته شــد، آنجا که 
در سراشــیبی ســقوط رژیم شــاه، دانش‌آموزان با 
تعطیلی مدارس اقدام به برگزاری راهپیمایی کردند 
و با شــهادت بیش از 50 دانش آموز و دانشجو روند 

انقلاب سرعت بیشتری گرفت.
گام ســوم اما در 13 آبان سال 59 بعد برداشته شد، 
آنجا که دانشــجویان پیرو خط امام از جایی صعود 
کردند که لانه‌ی شیطان بود و عوامل سر سپرده‌اش 

در داخل کشور.
سه گام در فاصله‌ای 16 ساله برداشته شد، یکی توسط 
رهبر دینی و سیاسی یک ملت، دیگری توسط دانش 
آموزان هوشیار و دیگری توسط دانشجویانی بیدار که 
به خوبی هدف و مقصد و حرکتشــان را سنجیده و به 
سمت آن گام برداشته بودند تا سیزدهم آبان هر سال، 
بی شک با عنوان روز ملی مبارزه با استکبار نامگذاری 
شود و برای همیشه 13 آبان به نامی ماندگار در تاریخ 
کشورمان تبدیل شود.	 	         سردبیر

روزی که ماندگار شد
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اجتماع میلیونی شــیعیان سراســر جهان در اربعین 
حسینی سال پیش به عنوان بزرگترین اجتماع تاریخ 
بشــریت در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رســید. 
اجتماعی که برخی رسانه‌ها حداقل افراد شرکت کننده 
در آن را 17 میلیــون و احتمــال حضور حداکثر 25 

میلیون نفر در آن عنوان شده است.

اگر میانگین 20 میلیون نفر برای این رویداد را هم در 
نظر بگیریم می‌توان به این واقعیت رسید که در یکی از 
نا امن‌ترین نقاط دنیا با وجود تهدیدهای فراوان داعش 
و در چنان شــرایط پیچیده نظامی، سیاسی و امنیتی 
کشور عراق؛ چنین جمعیتی میلیونی نه تنها از سراسر 
عراق که از کشــورهای مجاور و حتی راه‌های دورتری 
مثــل اروپا و آمریکا در نقطه‌ای از جهان گرد هم آمده 
بودند که می‌شــد پس از 1400 سال، ردپای عشق و 

مهر و فداکاری را در آن بازخوانی کرد.

هر ساله در همین حوالی محرم و صفر است که حدیث 
دلبستگی و دلدادگی و دلباختگی وفادارترین پیروان 
یک آئین در نقطه‌ای از دنیا گرد هم می‌آیند تا به دنیا 
نشان دهند که این انبوه، نه تنها یک جمعیت توده‌وار 
و یک عدد برای ثبت در رکوردهای گینس که موجی 
از عشــق و معرفت و شناخت و باور و وفاداری است به 
مولایی که 14 قرن پیشــتر جانش را فدای این کرد تا 

امروز پیروانش باشکوه‌ترین مردمان دنیا باشند.

امســال این اتفاق در حالی در آستانه‌ی برگزاری است 
کــه هنوز خاطره‌ی تلخ قربانیان فاجعه‌ی منا و مکه از 
خاطر نرفته، اتفاقی که نشــانه‌ی بی کفایتی متولیانی 
بود که نه حرمت زائر را داشــتند و نه حرمت مهمان 

و نه حرمت حریم امن الهی. اینجا اما همه چیز شکل 
دیگری دارد، هر ســاله گروه‌هــای زیادی برای ثبت و 
ضبط این واقعه‌ی مهم خودشان را به عراق می‌رسانند 
تــا روایتگر تصاویری باشــند کــه در آن از تغذیه و 
اســکان و همراهی و مسائل امنیتی و بهداشتی و ... 
به شــکل داوطلبانه و مردمی است. مردمانی که دل 
در گرو مولایشــان دارند و حالا در هر سال حادثه‌ی 
شکوهمند عاشــورا را با اربعینی سرخ در دل تاریخ 
بشــر ثبت کرده‌اند تا دنیا مبهوت مردمانی باشد که 
در ســخت‌ترین روزهای مردمان عراق، شاهد مثال 
زدنی‌ترین گردهمایی بزرگ بشــر باشد برای اینکه 
همین جمعیــت 20 میلیونــی از دلدادگانی که از 
ایران، عراق، افغانســتان، پاکستان، هند، لبنان و هر 
کجای دنیا یکصــدا در روزی ماندگار به نام اربعین 

حسینی فریاد بزنند: ابد والله ما ننسی حسینا ...

اجتماع میلیونی دلدادگان
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بازخوانی زندگی یک شهید فاتح

نزدیـــــــک کـــــن وصـــــــــالم
هنــوز نام مهدی رجب بیگــی روی دیوارهای لانه 
جاسوســی باقی مانده، نامی که توجه گاه و بیگاه 
رهگــذران خیابان مفتح را به خود جلب می‌کند تا 
بدانند چه کسانی در ســیزدهم آبان 59 دست به 

اقدامی زدند که امام )ره( آن را انقلاب دوم نامید.
شــهيد مهدي رجب بيگي در سال 1336 در شهر 
دامغــان به دنيا آمد امــا دوران كودكي و نوجواني 
را به همراه خانواده‌اش در تهران ســپري كرد. در 
محله‌هاي فقير نشين تهران، طعم فقر و محروميت 
را از همان آغاز نوجواني چشید. مهدي تحصيلات 
ابتدائي و متوســطه خود را نيز در تهران گذراند و 
به‌علت استعداد فوق‌العاده‌اي كه داشت، همواره از 
دانش‌آموزان موفق مدارس محسوب مي‌شد. مهدي 
از همــان ابتدا علاقه بســيار زيادي بــه كمك به 
محرومین داشت. به طوري كه بنا به گفته مادرش 
»حتي در كودكي براي كمك به مستخدم مدرسه، 

زودتر از ديگران در مدرســه حاضر مي‌شد«. رجب 
بيگي در ســال 1354 وارد دانشگاه فني دانشگاه 
تهران شــد و در رشته مهندسي راه و ساختمان به 

تحصيل مشغول شد. 
 مادر شــهید رجب بیگی در خصوص فعالیت‌های 
فرزندش در دانشــگاه می‌گوید »دانشگاه که قبول 
شــد فعالیت سیاســی او بیشتر شــد و دیگر این 
کار را دنبــال می‌کرد که در این شــرایط چه کار 
بایــد انجــام داد. گاه با تعدادی از دوســتان خود 
اعتصــاب دانشــجویی برپا می‌کردنــد«. در اواخر 
سال اول از طرف دانشــجويان به عضويت شوراي 
دانشجويي دانشــكده انتخاب شد و اين مسئوليت 
را تا ســال 58 و آغاز انقلاب فرهنگــي ادامه داد. 
در شــوراي دانشــجويان كيي از افراد بسيار فعال 
بود و موضع‌گيري‌هايش هميشه براي گردانندگان 
وابسته به رژيم در دانشكده ايجاد زحمت ميك‌رد. 

 برادر رجب بیگی فعالیت‌های سیاســی و مذهبی 
رجب بیگــی را چنین توضیح مــی دهد »مهدی 
چون یک فرد مذهبی بــود و اکثر کتاب‌ها در این 
رابطه را می‌خواند نسبت به مسائل مذهبی آشنایی 
خوبی داشت. قبل از انقلاب مجله‌ای به نام »مکتب 
اسلام« به چاپ می رســید که ایشان مرتب آن را 
تهیه و مطالعه می‌کرد. علاوه بر آن ضمن آشــنایی 
با اندیشه‌های دکتر شریعتی در جلسات سخنرانی 
ایشــان در حسینیه ارشــاد و جاهای دیگر حضور 
پررنگ داشــت و در کنار آن با آثار شــهید استاد 

مطهری قرابت خوبی داشت«.)1(

در زمان شــاه با وجود خفقان شــديد، مسئوليت 
خود را با پخش اعلاميه در دانشــكده و شركت در 
تظاهرات دانشجوئي و خياباني و اداره فعاليت‌هاي 
سياسي- صنفي دانشگاهي انجام مي‌داد. در دوران 
انقلاب در راهپيمائي‌ها شركت فعال داشت و در براه 
انداختن و ســازماندهي تظاهرات مختلف هميشه 
حاضر بود. در نيمه دوم سال 57 كه دانشگاه مركز 
تجمع مردم شــده بود، مهدي از كساني بود كه به 
نمايش فيلم و اســياد از انقــاب و ديگر كارهاي 
تبليغي براي مــردم مي‌پرداخت. همزمان، در كيي 
از مســاجد تهران نيز بطور مســتمر به فعاليت و 
روشــنگري مشــغول بود. بعد از پيروزي انقلاب و 
ادامه مجدد كار دانشــگاه‌ها، )سازمان دانشجويان 
مسلمان دانشــكده فني( كه تشيكلات دانشجويان 
مســلمان دانشــكده بود، به وجود آمــد و وی در 
اين سازمان مســئوليت انتشار نشريه دانش‌آموزي 

»هجرت« را به عهده گرفت‌.

 نوشــته‌های رجب بیگی در بخش تحلیل سیاسی‌، 
مقالات و طنزهای سیاســی بسیار سریع به جایگاه 
ویژه ای در رســانه‌ها و مراکز دانشگاهی و مدارس 
رسید. یکی از کتاب‌هایی که در دوره خود از فروش 
بالایی برخوردار بــود کتاب »می رویم تا خط امام 
بماند« منتشــره از سوی انتشــارات دفتر مرکزی 
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جهاد سازندگی بود. کتاب 367 صفحه ای که البته 
فاقد شناسنامه بود و به جز قیمت و نام ناشر، نشان 
دیگری نداشــت تنها کتاب منتشــره از آثار رجب 
بیگی اســت. کتابی که تنها اثر جدی از نوشته‌های 
پراکنده وی محســوب می‌گردد. کتاب بجز مقدمه 
دارای پنج بخش »مقالات، تحلیل سیاســی، طنز 
سیاسی، سرود و شــعر« بود. بی تردید با توجه به 
توانایی‌هایــی که در قلم وی دیده می‌شــد رجب 
بیگی می‌توانست به یک نویسنده و پژوهشگر توانا 
در حوزه علوم انســانی تبدیل شود. گفته می‌شود 
این کتاب پس از 30 ســال بــا تدوین تازه‌‌ای و در 
200 صفحه به چاپ مجدد خواهد رسید. در چاپ 
جدید عــاوه بر نوشــته‌های وی مصاحبه‌هایی با 

خانواده و دوستان وی گردآوری شده است.

 در بحث‌ها و ميز‌گردهائي كه برای مقابله با جریانات 
انحرافی در دانشــگاه و يا در مدارس جنوب شــهر 
داشت هميشه موفق بود و در مقابل استدلال‌هاي 
متين و ديد زيركانه‌اش كمتر كسي ياراي مقاومت 
يا توانائي گريز داشــت. او از جمله كساني بود كه 
براي تخصص در كنار تقوي و تعهد، ارزش فراوان و 
حياتــي قائل بود و از اينرو دانش‌آموزان خود را که 
عمدتا از اقشــار مستضعف منطقه 16 و دبیرستان 
عطــار بودند، دعوت مي‌نمود تــا »درس خواندن« 
را به عنوان »رســالت انقلابي« خود تلقي نموده و 
سعي كنند نسل آينده دانشگاه‌ها را بسازند. برخورد 
اسلامي و قدرت جاذبه او روي دانش‌آموزاني كه با 
آنها در تماس بود تأثير فراوان داشــت و چه بسيار 
دانش‌آموزاني كه با كلمــات او از دام گروه‌كهاي 
منافق و منحرف رســتند و به جبهه نيروهاي خط 
امام پيوستند. او براي نيروهاي خط امام كي عنصر 
فعال سياســي ايدئولوژكي بود و كار او در محدوده 
فعاليتش جنبه حياتي داشــت. رجب بيگي در اوج 
فروتني و تواضع و تقوائي كه داشــت از كي روحيه 
تهاجمــي برخوردار بود. او به همــان ميزان كه با 
مهربانــي و علاقه در صدد تغييــر مواضع انحرافي 
هواداران ســاده گروه‌كها بود، بــه همان ميزان 

معتقد به برخورد قاطع و كوبنده با آنها بود.

 هرچند در روز تســخیر لانه جاسوســی به دلیل 
بیمــاری حضور نداشــت اما در جریــان کامل آن 
قرار داشــت. وي از طرف دانشجويان مسلمان پيرو 
خط امام در مراســم نماز جمعه سخنراني ميك‌‌رد 
و در چنديــن نوبت اطلاعيه‌هاي افشــاگرانه آنان 
را قرائــت نمــود. در مدت كيســال و اندي رجب 
بيگي مســئوليت‌هاي حساس و بزرگي را همچون 
مسئوليت »برگزاري و انجام گردهمائي جنبش‌هاي 
آزاديبخــش جهــان در تهــران« و »نمايند‌گي« 
دانشــجويان خط امــام در گردهمائي جنبش‌هاي 
آزاديبخــش را به عهده داشــت. وی در روز پنجم 

مهر 1360 كه اعضای سازمان  با اسلحه در تهران 
با مردم و مدافعین انقلاب درگیر شدند رجب بيگي 
با سلاح گرم به مقابله با آنان شتافت و در راه دفاع 
از آرمانهاي اســامي خويش و دفاع از مظلوميت و 
فروتني خلق خويش به ســر منزل مقصود شتافت. 
رجب بیگی همانطور که در شــعر »رنج نامه« خود 
که در ســوگ رجایی و باهنر سروده است در بیت 
آخر از خداوند خواسته است »نزدیک کن وصالم« 

بسوی معبود خود پرکشید.

ســيد حميد كلانتري كيي از همرزمان شهيد نقل 
می کند »هر چند تمام شهدا از جایگاه والا و مرتبه 
اعلایی برخوردارند ، بعضی از شهدای جهاد به دلیل 
ویژگی‌های بارز و نقش عظیمی که در ســال‌های 
دفاع مقدس داشتند، از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. 
شــهید مهدی رجب بیگی یکی از آنهاست. ایشان 
از جمله طراحان اصلی تسخیر لانه جاسوسی بود. 
مجموعــه آرا و نظرات وی درباره انقلاب، خط امام 
)ره( و وجــوه اجتماعی و فرهنگی انقلاب در کتاب 
“می رویم تا خط امام بماند” چاپ شــده است. که 
به عنــوان یک اثر فرهنگی، نــگاه و نظر و دیدگاه 
و آرمان برخواســته از باورهای قلبی و علمی او را 
نشان می‌دهد. شــهید رجب بیگی به قدری طبع 
لطیف و ذهن هوشــیار و نقادی داشت که اندکی 
پس از شــهادت شهید رجایی و شهید باهنر، غزلی 

متضمن ده بیت ســرود و در آنجا شهادت خود را 
پیش بینی کرد«.)2(

 وی همچنین چگونگی شهادت شهید رجب بیگی 
را چنین توضیح می‌دهد: »ســال 61 ، مهر ماه بود 
که باخبر شــدیم در خیابان قدس نبش انقلاب و 
نیز در میدان ولی عصر، توســط منافقین مســلح 
تیراندازی شده است. از جمله کسانی که برای مهار 
این غائله اعزام می‌شــود، شهید رجب بیگی است. 
به احتمال قوی، منافقین وی را می‌شــناختند و او 
را نشــان کرده بودند و به همیــن دلیل، او را ترور 
کردند. ایشــان به شــکلی کاملًا محسوس و واقع 
بینانه، ایام نزدیک شــدن شهادتش را پیش بینی 
کرده بــود و لذا با معرفت، آگاهی و روشــن بینی 
تمام گام بر می داشــت و از خدا شــهادت خود را 

طلب می‌کرد«.
 1-روزنامه جوان 16 تیر 1390 ، شماره 3445

2- سایت مهدی رجب بیگی
 

منابع:
- می رویم تا خط امام بماند ، مهدی رجب بیگی، 

جهاد سازندگی
- سایت بسیج دانشــجویی دانشگاه تهران و علوم 

پزشکی
- سایت مهدی رجب بیگی
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لایک‌های اشتباهی پ
دنیای مجازی و دلواپسی همسران

با آمدن تکنولوژی‌های نوین‌، در کنار مزایایی که در تســهیل زندگی دارند، معایب بی‌شماری 
نیز هســت که حتی‌ زندگی‌خصوصی افراد را تحت شــعاع خود قرار داده است. متأسفانه با 
نگاهی به آمار و بررســی‌های انجام شــده در دادگاه‌های خانواده به این نکته می‌رسیم که 
بســیاری از مشکلات خانوادگی ریشــه در این ابزارهای نوین دارند. بسیاری از خیانت‌ها از 
یک ارتباط مجازی در دنیای مجازی آغاز و به دنیای واقعی رســیده است. متأسفانه روابط به 
گونه‌ای است که حتی بسیاری از افراد وفادار به زندگی که تصور نمی‌کردند روزی به همسر و 

زندگیشان خیانت کنند در این گرداب اسیر می‌شوند.
در این شماره قصد داریم درباره شــبکه‌های اجتماعی و دنیای مجازی و نگرانی همسران با 

شما همراه شویم.

لایک‌های اشتباهی
الهه زن جوانی اســت که به دفتــر وکالت آمده 
اســت تا با کمک وکیل طلاق بگیــرد، وقتی از 
او می‌پرسیم چرا؟ آه می‌کشــد و می‌گوید: همه 
چیز خوب بود، ما زندگی خوبی داشتیم تا اینکه 
شوهرم در یکی از شبکه‌های اجتماعی عضو شد، 
مــن هم مثل خیلی از دختران دیگر با تصور یک 
زندگی عاشــقانه ابدی پای ســفره عقد نشستم، 
اما یک وقت بــه خودم آمدم و دیدم دوســتان 
فیســبوکی شــوهرم از جنس دیگری هســتند، 
دخترانــی بــزک و دوزک کــرده، خیلــی برایم 

مهم نبود می‌گفتم مثل بقیه دوســتان غریبه‌ای 
هســتند که حالا یک عکس یا مطلب همسرم را 
لایک می‌کنند، امــا یک وقت که به خودم آمدم 
دیدم رابطه شــوهرم فراتر از یک دوستی مجازی 
اســت و بالاخره متوجه شدم به من خیانت شده 
اســت و حالا آمده‌ام تا با کمک وکیل جدا شوم. 
چون همســرم معتقد اســت که آن یک اشتباه 
بوده اســت و طــاق نمی‌دهــد. الهــه در برابر 
درخواســت‌های ما برای دادن یک فرصت دیگر 

به شوهرش می‌گوید:
آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت

پروفایلی بدون نام من
زهــره یکی دیگر از قربانیان شــبکه‌های اجتماعی 
مجازی اســت‌، او و شــوهرش دم دادگاه خانواده 
در میدان ونک هســتند، مرد التمــاس می‌کند و 
زن بــا جدیت می‌گوید: عزیزم برو با ســمیرا خانم 
)م( زندگــی کــن. خانم محترمی کــه به اتفاقش 
کافی شــاپ می‌رفتی، عکساشــو لایک می‌کردی، 
بــراش پیام خصوصی می‌گذاشــتی که عکس نزار 
من حســودیم میشــه که بقیه ببینن... زهره تمام 
رازهــای مگوی مــرد را با صدای بلنــد برای مرد 
که از خجالت ســرخ شــده بود بازگو می‌کرد، مرد 
می‌خواست آبروریزی نکند و زن با پوزخندی گفت: 
وقتی به زندگیــت خیانت می‌کردی به فکر آبروت 
نبودی، فکر کردی من از آن دسته زن‌هایی هستم 

که سکوت می‌کنم.
بــرای پا درمیانــی جلو می‌روم، خــودم را معرفی 
می‌کنــم، زن با بغــض می‌گوید: شــما را به خون 
شــهدایی که مجله‌تون به اسمشونه، شما بگید این 
حق من بود که ...حالا اشک‌های زن جاری شده‌اند 

و سکوت می‌کند. از آقای همسر می‌پرسم: چرا؟
مرد می‌گوید: همه اشــتباه می‌کنند، منم اشــتباه 

کردم، اما اشتباه من داره زندگیمو نابود می‌کند.
در جــواب اینکه چرا مرتکب شــدی، حرفی برای 

گفتن نداشت.
از زهره خانم می‌پرسم: چطور متوجه شدی؟ گفت: 
مــن خودم عضوم، از اینکه توی پروفایل همســرم 
اســمی از من به عنوان همســر نبود تعجب کردم. 
بعد کنجکاوی‌هایم بیشــتر شد. دیدم از بین 325 
دوســتش فقط یکی را حســابی مــورد لطف قرار 
می‌دهد و حتی پســتای بی‌خودش را بیگ لایک 
می‌کرد و بر حســب اتفاق وقتــی صفحش باز بود 
از فرصت اســتفاده کردم و وارد پیام‌های خصوصی 
شدم و متوجه شدم در این حریم خصوصی آقا، به 

حریم خصوصی من تجاوز شده و...
مرد آشفته اســت می‌گوید: من اشتباه کردم. من 

زندگی و زنم را دوست دارم ...
متأثر بی‌آنکه کاری از دستم برآید آنها را ترک می‌کنم.

خطرات شبکه‌های اجتماعی
مژگان ملکی کارشناس ارشد روانشناسی می‌گوید: 
دو روایتی که شما از نزدیک شاهد آن بودید، فقط 
بخش کوچکی از اتفاقاتی اســت که این روزها در 
اطراف ما رخ می‌دهد، متأســفانه امروز دیگر ریشه 
بسیاری از مشاجرات و اختلافات خانوادگی را باید 
در تکنولوژی‌های نوین و دنیای دیجیتال و مجازی 

سراغ گرفت.
و البته فقط مختص به مردان نیست. برخی بانوان 
هم با حضور در شبکه‌هایی مثل وایبر، واتساپ و...از 
خانه و خانواده غافل می‌شوند و مشکلاتی از جنس 

دیگر بوجود می‌آید.

به نظر من شبکه‌های اجتماعی محلی برای ارتباط با دیگران است و 
تعاملات اجتماعی، نه یک فضا برای ابراز احساسات و عواطف غیر مجاز، 

بنابراین به جای اینکه احساسات و محبت خود را صرف یک دنیای 
مجازی کنید، در دنیای واقعی به عواطف خود سر و سامان بدهی

 الهه معرفت
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وی در ادامه گفت: فی نفسه، هیچ کدام از این ابزار 
بد و منفی نیستند، ما استفاده‌های بسیاری از این 
ابزارها می‌کنیم اما آنچه مهم است، استفاده درست 
و مطلوب از این ابزار اســت. متأســفانه وابستگی 
شــدید به این دنیا و ابزار به خودی خود اعتیادآور 
است که عوارض مخربی به دنبال دارد. که ما قصد 
نداریــم در اینجا بــه اعتیاد به شــبکه‌ها و فضای 

مجازی اشاره کنیم.

دغدغه‌های نوین همسران
خانم ملکی می‌گوید: امروز دغدغه‌های همســران 
از جنس دیگری شــده اســت و البته باید به این 
همسران حق داد وقتی که می‌بینند یکی از طرفین 
مدام ســرگرم رایانه، موبایل و...اســت، با خودش 
می‌خندد، اخم می‌کند و... خب باید هم احســاس 
نگرانــی کند. ناگفته نماند انســان نیازمند ارتباط 
با دیگران است، انســان از تشویق و حمایت لذت 
می‌بــرد و اغلب به همین دلایل وارد شــبکه‌های 
اجتماعی می‌شــوند، اما نمی‌شود گفت که همه در 
این فضا به هم خیانت می‌کنند. خیلی‌ها در مسیر 
درســت گام بر می‌دارند و هیچ اتفاقی هم نیفتاده. 
هر جا افراط شــده اســت، از زندگی واقعی غفلت 
شــده، از خانواده غفلت شــده و کم کم این غفلت 
بلای جان یک زندگی می‌شــود که تازه به مرحله 
بلوغ رسیده است. ناگهان یک زندگی زیبا به خاطر 
یک اشــتباه در یک نقطه مهم کات می‌شود. تازه 
بعد از کات شــدن طرف مقصــر می‌فهمد که این 
دنیای مجازی همه چیزش مجازی و کاذب اســت 
حتی محبت‌، مهربانــی و... در این دنیا اکثراً نقاب 

به صورت دارند و وای به روزی که پرده بر افتد.

چه کنیم تا متهم نشویم
این کارشــناس روانشناســی می‌گوید: به نظر من 
شــبکه‌های اجتماعی محلی برای ارتباط با دیگران 
اســت و تعاملات اجتماعی، نه یک فضا برای ابراز 
احساســات و عواطف غیر مجــاز، بنابراین به جای 
اینکه احساسات و محبت خود را صرف یک دنیای 
مجازی کنید، در دنیای واقعی به عواطف خود سر 
و ســامان بدهید. مهربانی را خرج کسی بکنید که 
در کنار شماست شریک خوب و بد زندگی شما، نه 

رهگذرانی که عبور می‌کنند.
وی در ادامه می‌گوید:

همانطور که گفتم حضور هر کسی در این شبکه‌ها 
به این معنی نیســت که همه ســر از نــا کجا آباد 
در می‌آورنــد، اما خب شــک و تردید مثل موریانه 
وارد زندگی می‌شــود و ممکن است یک زندگی را 
ویران کند، بنابراین راه عاقلانه این اســت که قبل 
از هر اتفاقی خودمان این بدبینی را از بین ببریم و 

زمینه‌هایش را فراهم نکنیم.
مــژگان ملکــی چند راه حــل ارائــه می‌دهد ، تا 

سوءتفاهمی بوجود نیاید:
اگر قصد ورود به دنیای مجازی را دارید برای خود و 
همسرتان مشخص کنید که با چه هدف و انگیزه‌ای 
وارد این فضا می‌شــوید و هر دو برداشــت خود را 
از ایــن دنیا عنوان کنید و حساســیت‌های خود را 
هم روشن بگویید. اگر همسر حساسی دارید سعی 
کنید مطالب و پست‌های سوال برانگیز نگذارید که 
ضرر آن از نفعش بیشــتر اســت. در این فضا قرار 
نیســت که شــما دل همه را به دســت بیاورید و 
کمبودهای دیگران را با لایک و بیگ لایک جبران 
کنید، شما مسئول گل خود و زندگی خود هستید.

هیچ چیز به اندازه احســاس امنیــت روانی برای 
همسران مهم نیست، اگر شما به قدر کافی عاطفه 
و احســاس نثار همسرتان نکنید او دلیل نامهربانی 
شــما را دنیای تازه‌ای می‌داند که شما در آن فعال 

شده‌اید.

برای حضور در این فضا قانون بگذارید، وقت کمی 
بــرای این دنیا صرف کنید و واقعیت را آن جور که 

دوست دارید بسازید.
در هر گروهی عضو نشــوید به خصوص گروهایی 
که عنصر نامطلوب مد نظر همسر شما در آن عضو 
اســت. هیچ دوستی جای همسر شما را نمی‌گیرد، 

پس جنون دوستی خود را درمان کنید.

خانواده اوجب واجبات اســت، حضور در گروه‌های 
مختلف وقت شما را نگیرد. 

لزومــی ندارد به تمام درخواســت‌های دوســتی، 
بخصوص جنس مخالف پاسخ مثبت بدهید.

گاهی با حضور همسرتان وارد این فضا شوید.

هیچ چیز برای یک همسر عاشق ناراحت کننده‌تر 
از این نیست که همسرش در پروفایلش او را از قلم 
انداخته باشــد، او حس می‌کند همسرش با قصد و 
نیت شــوم وضعیت تأهل خود را قید نکرده است، 
پروفایل شما شناســامه شماست، همانطور که در 
صفحه دوم شناســامه شــما تأهل شما ثبت شده 
اســت، در پروفایلتان نیز این تأهل را قید کنید تا 
هم همســرتان به این باور برسد که برایش ارزش 
قائل هســتید هم دیگران بدانند شما یک شخص 

متأهل و متعهد به زندگی هستید.

در خاتمه باید بگویم زندگی خود را با پســت‌های 
حساسیت‌زا، لایک‌های بی مورد و حتی حضور در 

دنیای مجازی به خطر نیندازید.
به باور بســیاری از کارشناســان این شــبکه های 
اجتماعی از ابزارهای جنگ نرم هستند که اگر راه 

و رسم بازی را بلد نباشید از پیش بازنده‌اید.
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آموزش مفاهیم دینی به کودکان 

و خدایی که در این
 نزدیـــکی اســـت
 احترام عبدی

غیر ممکن است کســی فرزند داشته باشد و برایش 
آرزوهای خوب و قشــنگ نداشته باشد، همه دوست 
دارند که کودکی سالم و موفق داشته باشند، کودکی 
کــه موجب افتخــار آن‌ها باشــد و از وجودش لذت 
ببرند. برای تربیــت این کودک برنامه‌ریزی می‌کنند 
به کلاس‌های مختلف می‌فرستند و برای سلامتی‌اش 
او را بــه بهتریــن متخصصین می‌برنــد و هر مدت 
ســامتیش را چک می‌کنند و حتی تلخ‌ترین داروها 
را به کودک دلبندشــان می‌دهند تا سلامت خود را 
باز یابند ولی متاسفانه خیلی‌ها فراموش می‌کنند که 
باید از کودکی مفاهیم دینی را به کودک خود بدهند، 
خوراکی که شاید امروز کاربرد چندانی نداشته باشد 
ولی آینده کودک را تضمین می‌کند. ما در این شماره 
می‌خواهیم از آموزش مفاهیم دینی به کودکان و تاثیر 

آن برای شما بگوییم.

کودکان فهیم
 مژگان ملکی کارشناس ارشد روانشناسی می‌گوید: 
متاســفانه گاهی وقت‌ها بعضی‌هــا در برابر آموزش 

مفاهیم دینی به کودکان گارد می‌گیرند و می‌گویند: 
آخر بچــه چه می‌فهمد؟ ما کــه آدم بزرگیم خیلی 

چیزها را نمی‌فهمیم و ...
غافل از اینکه کودکان بســیار فهیم و با شــعور 
هســتند و ذهن آماده و پاک آن‌ها به خوبی همه 
داده‌ها را می‌گیــرد و تحلیل می‌کند و به حافظه 
می‌سپرد، در مرحله اول باید والدین این ذهنیت 
نادرست را در وجود خودشان محو کنند و قبول 
کنند کــه بچه‌ها به خوبــی می‌فهمند فقط باید 
ما مربیان خوبی باشــیم. وقتــی پدران و مادران 
با توجــه به کتاب‌هــای روانشناســی در دوران 
حاملگی و نوزادی کودک برای یک جنین و نوزاد 
قصه می‌خوانند و موســیقی می‌گذارند چطور آن 
جنین و کودک موسیقی مثلا بتهون را می‌فهمد 
ولی صوت و نوای قرآن و اذان را نمی‌فهمد، پس 
این باور غلط اســت همان کودک که موســیقی 
و زبان انگلیســی و لالایــی را می‌فهمد و انرژی 
می‌گیرد به خوبی مفاهیم دینی را یاد می‌گیرد و 

بعدها در زندگی به کار می‌گیرد.

مفاهیم دینی ، سخت یا آسان
لیلا نادعلیپور کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ، 

مشاور و دبیر آموزش و پرورش می‌گوید:
متاســفانه وقتی بحث آموزش مباحث دینی به میان 
می‌آید خیلی‌ها تصورشان این است که قرار است به 
کودک توضیح المســائل را یاد بدهیم، اعمال و رفتار 
دینی مد نظر ما است، دین تنها آموزش احکام و نماز 
و روزه صرف نیســت که همه این‌ها نیز به وقت خود 
واجب است. هر آموزه‌ی دینی ما مفاهیم و آموزه‌های 
دیگری در دل خود دارد، بیدارسازی وجدان فردی در 
کودک، آموزه دینی مهمی است که آموزه‌های دیگری 
را نیز در دل خود جای داده اســت. در جایی خواندم 
وجدان نقشی اساسی در سلامت افراد و جامعه دارد 
و نخستین قدم در آماده‌ســازی کودکان برای درک 
بهتر خویشــتن خویش اســت. وجدان از آنچنان بار 
معنایی برخوردار است که خداوند در قرآن به وجدان 
بیدار قسم خورده است: »و سوگند به... وجدان بیدار 
و ملامتگر که رســتاخیز حق است.« )2 / 75( فعال 
کردن وجدان در کودکان باعث می‌شود آنها از همان 
ابتدای کودکی ســره را از ناسره تشخیص دهند. این 
امر نقش سازنده‌ای در بزرگسالی کودکان ایفا می‌کند. 
آنچنان که اگر از راه راســت منحرف شوند، بلافاصله 
احساس گناه می‌کنند و تغییر مسیر می‌دهند. پس 
وجدان، پایه و اســاس صداقت و مسئولیت‌پذیری در 
افراد اســت. اگر وجدان در کودکان شکل نگیرد، آنها 
هیچ گاه نتیجه اعمال خــود را در نظر نمی‌گیرند و 
نسبت به رفتار خود مسئولیت‌پذیر نیستند. با تقویت 
وجدان کودکان می‌توان مطمئن بود آنها در آینده از 
وسوســه برای انجام دادن اعمال غیراخلاقی مصون 
خواهند ماند. چراکه اگر فرد در موقعیتی قرار بگیرد 
که نفــس او را به بدی فرا خواند، وجــدان بیدار راه 
صحیح را به او نشان می‌دهد. بنابراین در جدال بین 
نفس و وجدان بیدار این وجدان بیدار است که پیروز 
می‌شــود و فرد را به صبر و شکیبایی فرا می‌خواند. از 

این رو می توان صبر را ثمره وجدان بیدار خواند.

آموزگار اول
مریم آدینه کارشناس مشاوره و معلم مقطع ابتدایی 
در پاســخ به نحوه آموزش مفاهیم دینی به کودکان 
می‌گوید: آموزش مفاهیم دینی کار سخت و دشواری 
نیســت، والدین اولین مربیان هستند که به راحتی 
می‌توانند این مفاهیم را منتقل کنند، شــما اگر در 
مراســم و مناسک اسلامی مثل عاشورا، ماه رمضان و 
... دقت کنید متوجه حضور فعال همه اقشــار جامعه 
هســتید، حتی کسانی که ظاهر اســامی ندارند با 
فرزندان خود در این مراسمات شرکت دارند و کودک 
به خوبی با حادثه عظیمی مانند عاشورا آشنا می‌شود، 
آیا کودکی که این حادثه ســترگ را درک می‌کند و 
گاه گریه هم ‌می‌کند نمی‌تواند مفاهیم ساده‌ای چون 
احترام به بزرگتر، صداقت، ایثار و گذشت را یاد بگیرد. 
بنابراین والدین به عنوان اولین آموزگار می‌توانند این 

نقش را به خوبی ایفا کنند.
والدین خود باید به آن چه می‌گویند معتقد باشند و در 
عمل نشان دهند که چقدر این مفاهیم برایشان مهم 
است. نیازی به گفتن نیست همین که کودک رفتار 
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دین تنها آموزش احکام و نماز و روزه صرف نیست که همه این‌ها 
نیز به وقت خود واجب است. هر آموزه‌ی دینی ما مفاهیم و 

آموزه‌های دیگری در دل خود دارد، بیدارسازی وجدان فردی در 
کودک، آموزه دینی مهمی است که آموزه‌های دیگری را نیز در دل 

خود جای داده است
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و کردار پدر و مادر خود را ببیند شــاید در وهله اول 
تقلید باشد ولی به مرور زمان به کنه قضیه پی‌می‌برد.

مهم‌ترین عامل تــداوم و ماندگاری روحیه دین‌داری 
نوجوانان و جوانان خود والدین هستند. 

کودکان و ابزارهای نوین
دکتر حسین باهر، استاد دانشگاه نیز در گفتگویی با 
خبرگزاری مهر درباره چگونگی آموزش مفاهیم دینی 
به کودکان به طور خلاصه به موارد زیر اشــاره کرده 

است:
* با عملکرد پدر و مــادر و عدم تحمیل کودکان در 
جلسات اجباری‌ای که برای قرائت قرآن و مسائلی از 
این دست وجود دارد می‌توان کودکان را با آموزه‌های 

دینی آشنا ساخت.
* برای کودکان جلسات عمومی‌ای که معمولا همه 
برنامه‌های فرهنگی، هنری و ادبی وجود دارد بگذارند 
و در کنــار اینها به طور ضمنــی برنامه‌های قرآنی را 
بگنجاننــد. یا مثــا بعضــی از خانواده‌ها ماهی یک 
هفته‌ای یا دو هفته در میان، یک جلســه خانوادگی 
می‌گذارند در آن همه برنامه‌های بگو و بخند و خوردن 
و خوابیدن و همه چیز است ضمنا از یک استاد قرآنی 
هم دعوت می‌کنند که به طور ضمنی و تشــویقی به 

کودکان آموزه‌های دینی را تعلیم دهد.
* بایــد از ابزارهــای نویــن و تکنولوژی‌های روز 
در ســاختن فیلم‌هــا و کارتون‌هایی بــا مفاهیم و 
موضوعات دینی بهره برد. تشــویق و عملکرد خود 
پدر و مادر نیز مهمترین ابزار اســت. باید خانواده 
تکنولوژی‌هــای روز را در اختیار کودکان قرار دهد 
مثــ‌ا cd های صوت قرآن، یا داســتان‌های قرآنی 
و هنرهایی که در مســائل دینی وجود دارد. اینها 
را به همــان جذابیت و جالبــی تعالیم دیگر برای 
کودکان آموزش دهند. مثلا کتاب داستان راستان 
شــهید مطهری را که داستان‌های قرآنی را به زبان 
کودکانه فراهم کرده اســت با تکنولوژی های روز و 

مدرن، تبدیل به فیلم و کارتون کرد.
* امروزه با بکارگیری هنر و با استفاده از تکنولوژی‌های 
مدرن مسائل علمی تاریخی را به افراد منتقل می‌کنند. 
داستان حضرت یوسف)ع( به خصوص به چاه افتادن 
و از چاه بیرون آمدن وی برای کودکان بســیار جالب 

است که بایستی به صورت کارتون در بیاید.
* مستندهای حیوانی نشان دادن تنوع زیستی حیوانات 
و گیاهان چه از طریق سینما و تلویزیون و چه از طریق 
موزه‌ها و باغ‌وحــش می‌تواند تأثیر مثبت در خداباوری 
کودکان داشته باشد مخصوصا اینکه بعد از نشان دادن 

هر کدام از اینها یک جل الخالق گفته شود.
* تأکید بر مســائلی که مورد جلب و جذب کودکان 
می‌شــود بر غنای معرفت دینی آنها می‌افزاید. یعنی 
تأکید بر واقعیات مثلا به کودک گفته شــود اگر کار 
نیکو انجام‌دهی چه آثــاری دارد و اگر مرتکب عمل 
زشــت بشــوی و کاربدی کنی عاقبتش چیســت. 
چیزهایی ملموســی از این دست. اینکه کودک را از 
جهنم بترسانیم یا از بهشت برایش بگوییم و مسائل 
متافیزیکی قرآن برایش قابل‌پذیرش نیســت و نباید 
اینگونه مسائل برای کودک مطرح شود. زیرا کودک 

علی‌الحساب از خاک برآمده و با افلاک کاری ندارد.

شهید معلم، معلم شهید
به پدرم افتخار می‌کنم، به مردی که هم معلم 
بود هم شــاعر و هم شــهید. درسته که توی 
زندگی خیلی بهش نیاز دارم. درســته که یک 
وقتایی دلم برای شــانه‌های مردانه اش تنگ 
می‌شود تا نامهربانی‌های روزگار را بر شانه‌هایش 
ببارم. اما همیشه، حتی در اوج دلتنگی و نیاز 
به خودش و راهی را کــه انتخاب کرد افتخار 
می کنم. پدرم اگر هیچ کاری نکرده باشد، اگر 
200 نفر از اهالی روســتایمان را برای رفتن به 
جبهه و دفاع از ناموس وطن بســیج نکرد، اگر 
در جهت آبادانی و رفع مشــکلات روستا هیچ 
تلاشی نکرده باشد، که تمام این کارها را تام و 
تمام انجام داده، بهترین یادگارش هدیه دانایی 
و روشنی چشم به اهالی روستا بود. کم نیست 
که 400 نفر را باسواد کنی. اون هم با یک تخته 
سیاه و یک کلاس کوچک و کمترین امکانات. 
اینجاست که من قد می‌کشم، بالنده می‌شوم و 
حس افتخارم حالم را خوش می‌کند و می‌گویم: 

پدر با همه وجودم به تو افتخار می‌کنم.
به روایت ابوالفضل نجفی فرزند شهید حسینعلی 

نجفی

خاطرات تصویری
یکی از دریغ و حسرت‌های ما فرزندان شهید 
که در کودکی و حتی نوزادی پدرمان را از دست 
دادیم، بی‌خاطره بودن است ، یا اگر هم هست 
خیلی کم هستند خاطراتی که حالمان را خوش 

کند، بگوییم تنفس کرده‌ایم پدر داشتن را...
هر چقدر به ذهنم فشار می‌آورم چیزی به یادم 
نمی‌آید، آنقدر می‌گردم تا بالاخره یک خاطره 
از  پیدا می‌کنم، خاطره تصویر است، تصویری 
یک روز قشــنگ که دست در دست پدر رفتم 
سر کار بابا، آنجا همه شبیه هم بودند اما یکی 

دوتاشون خیلی مهربان بودند بعدها فهمیدم که 
شهیدان شوشتری و برونسی بودند.

حالا من هستم و یک دنیا تصویر از مهربانی پدر، 
در آغوش پدر، دســت در دست پدر، نشسته 
روی زانوی پدر، بوسه‌های پدر ... خاطراتی که 

فقط تصویرند.
به روایت سید علی حسینی فرزند شهید سید 
یوسف حسینی

صدای ماندگار
از توی ضبط صوت صدایش را می‌شنوم، صدای 
مردی که درست در ششمین روز تولدم بعد از 
اینکه پیشــانی‌ام را بوسید من و مادرم را تنها 
گذاشت تا به شــلمچه برود، صدایش را گوش 
می‌کنم که بعد از دعای کمیل با بغض با خدای 
خودش نجوا می‌کند: اگر سرم، دست و پاهایم را 
در شلمچه از دست بدهم، اگر دوباره زنده شوم 
هرگز دســت از دفاع از دینم، امامم و وطنم بر 

نخواهم داشت ..
خدا خیلی زود دعایــش را اجابت کرد و او را 
همانگونه که خواسته بود بی‌سر و دست و پا به 

حضور پذیرفت.
مادرم می‌گوید: کتاب زیاد می‌خواند بخصوص 
کتاب‌های استاد مطهری را هم خودش می‌خواند 

هم به دیگران یاد می‌داد.
مادر گم شده در دریای خاطرات پر از مهربانی 
پدر. مهربانــی زلال و بی‌منت. از مرد کم توان 
ذهنی روستایی می‌گوید که پدر همیشه حتی 
وقتی از جبهه به مرخصی می‌آمد، ســراغش 
می‌رفت او را حمام می‌کرد، اصلاحش می‌کرد و 

ناخن‌هایش را می‌گرفت...
نمی‌دانم بعد از پدر کســی به ســراغ آن مرد 

می‌رود یا نه؟ دلم شورش را می‌زند...
به روایت ابوالفضل بوژمهرانی فرزند شهید علی 
بوژ مهرانی
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خانواده اولین پایگاه قانون
تمرین برای احترام به قوانین و مقررات

 طاهره محمدعلیزاده

بی‌توجهی به قوانین یکی از معضلات مهم اجتماعی 
است که می‌تواند نظم جامعه را به هم بریزد، انجام 
کارهــا را مختل کند و یا به تعویــق بیندازد و به 
صورت مانعی اصلی بر ســر راه پیشــرفت و رشد 
جوامع قرار گیرد. عبارت مشــهوری وجود دارد که 
»قانون بد بهتر از بی‌قانونی اســت« همین عبارت 
نشان می‌دهد جامعه بی‌قانون جای زیستن نیست 
و وقــت و ســرمایه آن به جای اینکــه در راه‌های 
درســت و مفید صرف شــود، هدر می‌رود و مردم 
جامعه هم که پایبنــدی به قانون را یاد نگرفته‌اند، 
بخش اعظم انرژی، وقت و ســرمایه خود را صرف 
یقه‌گیری و حل مسائل بدون مراجعه به داوری که 

بر اساس قانون قضاوت می‌کند، می‌سازند.
تا به حال چند بار با حالت طلبکارانه افرادی روبرو 
شــده‌اید که حتی قانون ساده در صف ایستادن را 
هــم زیر پا می‌گذارند و هنوز از گرد راه نرســیده، 
به اتکای قد و هیکل‌شــان بی‌نوبت می‌ایستند و در 
پاسخ به اعتراض دیگران شاخ و شانه هم می‌کشند 
و فقط موقعی به قانون تمکین می‌کنند که کســی 
قلدرتر از خودشان به میدان بیاید و آنها را سر جای 
خود بنشاند؟ و این چیزی نیست جز قانون جنگل!

بحــران هویت اخلاقــی و فرهنگــی در برخی از 
زمینه‌هــای اجتماعی ما امری انکارناپذیر اســت. 
شــیوه رانندگــی، بی‌احترامی به پیشکســوت‌ها، 
سالمندان و کودکان و رعایت نکردن قوانین عرفی 
و رســمی در همه طبقات اجتماعی و امثال اینها، 
آرامش و امنیت روانی را از افراد جامعه سلب و این 
احساس را در آنها ایجاد کرده است که در صورتی 
که مورد ظلم واقع شوند، جایی و کسی نیست که 

به داد آنها برسد.
شــاید ریشــه این بی‌اعتنایی به قوانین را باید در 
خانواده‌هــا جســتجو کرد. واقعیت این اســت که 
بســیاری از پدر و مادرها به کــودکان خود احترام 
نمی‌گذارند و نظرات آنها را نادیده می‌گیرند و سعی 
می‌کنند با حربه زور و فشــار و یا از آن بدتر ترس، 
کودکان خود را وادار به تمکین ســازند. این شیوه 
اگر هم در کوتاه مدت جواب بدهد، در دراز مدت و 
پس از آنکه کودک به سن بلوغ می‌رسد خاصیتش 
را از دســت می‌دهــد و تبدیل به پرخاشــگری و 
عصیانی می‌شــود که آثار آن را در ضدیت با قانون 
و هنجارشــکنی در جــای ‌جای جامعه مشــاهده 

می‌کنیم. 

این کــودکان در محیط خانواده حتــی احترام به 
خــود را هم یاد نمی‌گیرنــد، بنابراین توقع احترام 
گذاشــتن به دیگران و در ســطوح بالاتر احترام به 
قوانین اجتماعی از آنها توقع به‌جایی نیست. احترام 
گذاشــتن امری اکتسابی است و باید از کودکی در 
فرد نهادینه شــود. کودک و نوجــوان باید از ابتدا 
یاد بگیرد که اگر قرار اســت دیگران حق و حقوق 
او را رعایــت کنند، او نیز باید ایــن کار را بکند و 
حقوق دیگــران را محترم بشــمارد، در حالی که 
متأسفانه نسل جوان در سراسر دنیا گرفتار روحیه 
پرخاشــگری و طلبکاری و دچار این توهم شــده 
اســت که دیگران موظفند نیازهــای او را برآورده 
ســازند و او در قبال خانواده و اجتماع هیچ وظیفه 

و مسئولیتی ندارد.
پیــش از آنکه فرزندان خود را ملامت کنیم ببینیم 
خود ما به آنها چه درس‌هایی آموخته‌ایم؟ آیا ما به 
دیگران احترام می‌گذاریــم و حق و حقوق آنها را 
رعایت می‌کنیم؟ آیا همســر به عنوان پدر یا مادر 
خانواده از جایگاه شایسته‌ پدری و مادری برخوردار 
اســت؟ آیا فرزندان به‌رغم ارتکاب اشتباهاتی که از 
ســر بی‌تجربگی انجام می‌دهنــد، صاحب کرامت، 
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شأن و احترام هستند و یا به هر بهانه‌ای زیر شلاق 
توهین و شماتت قرار می‌گیرند؟

یک کودک آن‌قدرها قدرت تجزیه و تحلیل ندارد و 
بسیاری از رفتارها را با تقلید از بزرگ‌ترها می‌آموزد. 
در واقع کودکان آئینه تمام‌نمای کسانی هستند که 
به عنوان والدین و ســپس مربیان آموزشی وظیفه 
تربیت آنان را به عهده دارند. کودک باید در محیط 
خانه و مدرسه یاد بگیرد که هیچ انسانی مصون از 
خطا نیســت، اما خطاها غالباً جبران‌شدنی هستند 
و ارتــکاب خطا توجیه خوبی بــرای بی‌حرمتی به 
دیگران نیســت، مخصوصاً نوجوانــان تحت تأثیر 
غلیان احساســات ناشــی از تغییــرات هورمونی، 
جسمی و روانی مرتکب اشتباهات زیادی می‌شوند. 
اگر خود این والدیــن و مربیان برای حفظ آرامش 
و روحیه مشورت ـ و نه تحکم ـ به‌درستی آموزش 
دیده و تربیت شــده باشــند و در موارد بسیاری با 
نوجوان مدارا کننــد، او این مرحله فوق‌العاده مهم 
و تعیین‌کننده و در عین حال بحرانی زندگی خود 
را به سلامت پشت سر خواهد نهاد و بعدها تبدیل 
به انســانی متعادل، منصف، صبور و شجاع خواهد 
شــد که زیر پا گذاشتن قوانین اخلاقی و اجتماعی 
را در شــأن خود نمی‌بیند و بیش از هر کسی ابتدا 
برای خود حرمت قایل می‌شــود تــا مورد مؤاخذه 

قرار نگیرد.

چه باید کرد؟
برای تربیت نســلی که به خــود، دیگران و قوانین 
احترام بگذارد، شــیوه‌های ساده‌ای وجود دارند که 
متأســفانه رعایت نمی‌شــوند و به همین دلیل هم 
قانون‌شکنی در ســطوح خرد و کلان، جامعه ما را 

دچار آشفتگی و گرفتاری کرده است.
وقتــی کودک حرف می‌زند، بــا توجه کامل گوش 

بدهید.
حرف‌های کودکان ممکن است برای ما که سال‌ها 
تجربه را پشت سر گذاشــته‌ایم ساده و ابتدایی به 
نظر برسند، اما از نظر خود آنها بسیار مهم هستند 
و حتی آنان را دچار اضطراب عمیق می‌کنند. هرگز 
زمانی که کودک با شــما ســخن می‌گوید مشغول 
کار دیگری نشــوید و با دقت به حرف‌هایش گوش 
بدهید. این کار باعث می‌شــود کــودک احترام به 

خود، شما و جامعه را یاد بگیرد. 

همیشه راست بگویید
اگر اشتباه کردید، بپذیرید و صرفاً به دلیل اینکه از 
کودک بزرگ‌تر یا قوی‌تر هســتید سعی نکنید کار 
اشــتباه خود را توجیه کنید. نه شما همیشه قوی 
می‌مانید و نه کودک برای همیشــه ضعیف خواهد 
مانــد. اگر او از شــما که پدر و مــادر و یا مربی او 
هستید یاد نگیرد که اشتباهات خود را بپذیرد و در 
صدد ترمیم و جبــران آنها بر آید، در جامعه دچار 

انواع مشکلات خواهد شد.

         زمان شوخی را درست تشخیص بدهید
هنگامــی که کودک اشــتباه می‌کند و یا در کاری 
شکست می‌خورد، موقع مناسبی برای شوخی با او 
نیست. اگر هم قصد شــوخی دارید، این کار را در 
هنگام بازی یا تفریح انجام بدهید و ســخت مراقب 
باشید شوخی شما احساسات کودک را جریحه‌دار 
نکند، تخم کینه را در دل او نکارد و حرمت شــما 

را از بین نبرد.

همواره روی کارهای مثبت کودک تکیه کنید
کودک و نوجوان شــما اگر به این اعتقاد برسد که 
انســان توانمندی است و در خود احساس حقارت 
و شکســت نکند، بی‌گمــان ســعی نخواهد کرد 
کمبودهــای خود را با تحقیر دیگران و بی‌احترامی 
به آنها و در ســال‌های بعد نقض قوانین اجتماعی 
جبران کند. انسان توانا نیازی به جلوه‌گری، دروغ، 
ریــا، بی‌حرمتی به دیگران و حســادت ندارد. این 
بیماری‌ها همه ناشی از احســاس کمبود هستند. 
فــردی که احترام به خود را بلد اســت، طبیعتاً به 
دیگران هــم احترام می‌گذارد. احســاس قدرت و 
توانایــی ربط چندانــی به محیط انســان ندارد و 
حسی درونی است که باید از کودکی در او نهادینه 
شــود. انسان فاقد اعتماد به نفس و کسی که شأن 
خود را نمی‌شناســد و به خــود احترام نمی‌گذارد، 
به فــرض برخورداری از امکانات فراوان هم تنها به 
پرخاشگری و خلاف می‌اندیشد و خود و دیگران را 
دچار مشکل می‌سازد. احترام به قانون از خانواده و 

مدرسه آغاز می‌شود.          

کودک و نوجوان شما اگر به این اعتقاد برسد که انسان 
توانمندی است و در خود احساس حقارت و شکست نکند، 
بی‌گمان سعی نخواهد کرد کمبودهای خود را با تحقیر 
دیگران و بی‌احترامی به آنها و در سال‌های بعد نقض قوانین 
اجتماعی جبران کند
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در زمانی که شهادت به یک آرزو مبدل شده بود، حرم عقیله بنی هاشم)س( دری به روی 
شــهادت باز کرد. و عاشقانی که رویای شهادت در ســر می‌پروراندند راهی دیار دوست 
شدند. به راستی چه مرگی با افتخارتر از آن است که خونت در جوار بانوی صبر و استقامت 
حضرت زینب)س( و در راه خدا ریخته شود. حکایت شهدای مدافع حرم، حکایت غریبی 
است که ریشه در واقعه کربلا دارد. و عشقی که با آوردن نام حسین)ع(، در دل‌های آن‌ها 
جاری شده است. شهید اکبر شهریاری یکی از جوانانی بود که برای دفاع از حرمین تا پای 
جان مبارزه کرد. در این شــماره پای صحبت یکی از همرزمان شهید شهریاری نشستیم. 

که طبق خواسته این مبارز بزرگوار از آوردن نامش معذوریم.

تولد اکبر
شــهید اکبر شهریاری در سال 1363 در محله کیان 
شــهر تهران به دنیا آمد. او از همان دوران نوجوانی با 
توجه به علاقه‌ای که به بسیج داشت فعالیت خود را 
در پایگاه مقاومت شروع کرد. تمام دعاهایش ختم به 
آرزوی شهادت می‌شد. اکبر قاری و مداح هیات پایگاه 
بود و صوت زیبای قرآنش آغازگر محافل بســیجیان 
بود. در آن مدت 2 بار توفیق زیارت عتبات و عالیات 
نصیبش شــد. اکبر از لحاظ مادی هیچ مشــکلی در 
زندگی‌اش نداشت، پدرش یکی از بازاری‌ها و تاجران 
بزرگ کشــور بود و اگر می‌خواســت در تهران پیش 
پدرش بماند می‌توانست غرق در امکانات و رفاه باشد. 
اما دفاع از حرم عمه ســادات را انتخاب کرد و در اول 
بهمــن 1392 در حوالی حرم حضرت زینب)س( به 
درجه رفیع شــهادت نایل آمــد و پیکر مطهرش در 

قطعه 26 بهشت زهرا آرام گرفت.

        دلسوخته حضرت زینب )س( 
اولین بار که با هم به کربلا رفتیم زمان برگشت، گفت: 
اگر خدا بخواهد هر موقــع اردوی کربلا راه بیاندازید 
من هم می‌آیم. قرار بود 2 ماه بعد از شــهادتش هم 
برویم، خودش، همســر و مــادرش را ثبت نام کرد و 
گفت: »محمود رضای بیضایی هم امسال می‌آید.« ـ 
اکبر و محمودرضا بیضایی در سال 84  هم دوره بودند 
ـ ولی قسمت نشــد همسفر این دو شهید شویم. بار 
اول که کربلا رفته بودیم مصادف با ایام فاطمیه بود، 
در مسیر حرم مرا روی تل زینبیه برد و زیر لب زمزمه 
می‌کرد: »دامن کشــان رفتی ، دلم زیر و رو شد ... «. 
آمد روی تل زینبیه ایستاد و گفت: » فاصله اینجا تا 
گودی قتلگاه را ببین«. خیلی دلسوخته حضرت زینب 

سلام الله علیها بود. 
آخریــن باری که به کربلا رفته بود مصادف با اربعین 
بود، هرچی اصرار کردیم بیــا حرم حضرت ابالفضل 

العباس )ع( نیامد. چون احساس خجالت می‌کرد که 
وقتی حرم بی بی در محاصره است به زیارت حضرت 
عباس علیه السلام بیاید . 10 روز بعد به سوریه رفت 

و به شهادت رسید.

  خوشا آن روزی که نوبت بر من آید 
در محله ما دو تا شهید گمنام دفن هستند. ما سر مزار 
این شهدا مجلس می‌گرفتیم و در هفته دفاع مقدس 
نمایشگاه می‌زدیم. چند چادر برای برپایی نمایشگاه 
احتیاج داشــتیم، اکبر هم از سر کارش چند تا چادر 
آورد. چون خط خوبی داشت، روی چفیه‌ها و با خط 

خوب برای بچه‌ها یادگاری می‌نوشت. 
روی چادرها هم نوشــت: »رفیقان می روند نوبت به 

نوبت/خوشا روزی که نوبت بر من آید«
وقتی حاج اسماعیل حیدری شهید شد خیلی بی‌تاب 
شده بود. می‌گفت: استاد ما رفته و ما جا مانده‌ایم ......

محمد باقر دو ماهه
یــک بار به همســرش گفتــه بود دعا کن شــهید 
شــوم. همســرش گفتــه بــود: محمدباقــر فقط 
2 ماهــه اســت. اکبــر در پاســخ گفــت: تمــام 
اجــرش بــرای شماســت. شــما بایــد صبرکنید.                                                                                                                         
2، 3 روز مانده به آخرین اعزام با خانواده به منزلشان 
رفتیــم. محمدباقــر دو ماهه بود. اکبــر روی تربیت 
فرزندش حساس بود. با آمدن محمدباقر هرجایی به 
این راحتی‌ها نمی‌رفت و هر لقمه‌ای را به محمدباقر 
نمــی‌داد. این بچه فقط بغل پدر آروم می‌شــد. گویا 
محمدباقر دو ماهه هم در یافته بود که پدرش شــوق 

پریدن دارد ....

عروسی امام زمان)عج( پسند 
مراسم جشن عروســی اکبر به نوع خودش خیلی 
خاص بود. چون بعضی اطرافیان انتظار داشــتند او 
هم مثل بقیه بچه‌های فامیل عروســی بگیرد، اما 
اکبر برایش فقط این مهم بود که عروســیش مورد 
نظر عنایت امام زمان )عج( باشد. یک عروسی بدون 
گنــاه! که البته به همه هم خیلی خوش گذشــت. 
هنــگام نماز هم خودش مثــل بقیه کت دامادیش 
را روی دوشــش انداخت و وضو گرفت و برای نماز 

جماعت به نمازخانه رفت.

دعای خیر مادر
اکبــر و مادرش بســیار به هــم وابســته بودند. در 
ماموریت‌ها بچه‌ها اکثرا هفته‌ای یکی، دوبار با خانواده 
تمــاس می‌گرفتند ولی اکبر هر روز با مادرش تماس 
می‌گرفت. همین توجهات و خدمات اکبر به مادرش 
بود که دعای خیر مادرش را برایش به دنبال داشت. او 
دقیقا مصداق آن آیه است که می‌فرماید: »و باالوالدین 

احسانا«

بین الحرمین
قبل از آخرین سفرمان به کربلا یک اتفاقاتی افتاده بود که 
نیاز بود نیروهای بیشتری اعزام شوند. به من گفت: خوش 

شهید اکبر شهریاری مدافع حرم

رها کردن بـــــــرای رهایی

 جشن عروسی اکبر به نوع خودش خیلی خاص بود. چون 
بعضی اطرافیان انتظار داشتند او هم مثل بقیه بچه‌های فامیل 

عروسی بگیرد، اما اکبر برایش فقط این مهم بود که عروسیش 
مورد نظر عنایت امام زمان )عج الله تعالی فرجه ( باشد. یک 

عروسی بدون گناه! 
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به حالت تو دستت خوب می‌شــود و دوباره به منطقه 
برمی‌گردی. اما اسم من در لیست نیست. من با فرمانده 
صحبت کردم و با آمدن اکبر موافقت کردند. اکبر به من 
پیامک داد و بابت هماهنگی تشکر کرده بود. من گفتم: 

»من وسیله بودم آمدن رزق خودت بود«. 
در بین الحرمین نشســته بودیم که از اکبر خواستم 
زیارت اربعیــن و بعد روضه را برایــم بخواند. بعد از 
زیارت شروع کرد به گریه کردن و صدای هق هق‌اش 
بلند شــد.  در تمام این ســال‌ها صدای گریه اکبر را 
نشنیده بودم. همیشه آرام گریه می‌کرد. واقعا از این 

حالت‌هاش دلم لرزید. 

اولین اعزام 
اکبر برای اولین بار سال 92 اعزام شد. هنوز فرزندش 
بــه دنیا نیامده بود. در اولین حضــور اکبر در جبهه 
2 اتفــاق مهم افتاد. یکی شــهادت امیر کاظم‌زاده از 
خدمه‌های تانک بود که تکه‌های پیکرش بین مواضع 
خودی و دشــمن مانده بود، که اکبر پیکر شــهدا را 
برگرداند. و اتفاق دیگر شهادت همرزم عراقی‌اش که 
در عملیات، کنارش به شهادت رسید. در مورد شهادت 
دوســت عراقی‌اش می‌گفت: »یک لحظه دیدم بر اثر 
اصابت گلوله تانک به دیوار کناری‌مان خاک روی سر 
ما می‌ریزد. من به فکر این افتادم که اگر شهید شوم 
بچه چه می‌شود؟ در همین فکرها بودم که دیدم تیر 
به سر رفیقم اصابت کرد و به شهادت رسید.« به خاطر 
این 2 اتفاق خیلی بهم ریخته بود. می‌گفت: »هرشب 
خواب عملیات و .... می‌بینم.« خیلی حسرت آن لحظه 
را می‌خورد. وقتی خبر شــهادت بچه‌ها را می‌آوردند 
حالش بدتر می‌شــد و به حال شهدا و رفقای مجروح 

غبطه می‌خورد.

تعبیر خواب 
اکبر یکی از همرزمانش که در سوریه مجروح شده بود 
را به بیمارستان برد. همان جا از شهادت محمودرضا 
بیضایی مطلع شد. بی‌تاب می‌شود و شروع می‌کند به 
گریه کردن. دوست مجروحش وقتی متوجه می‌شود 
به اکبر می‌گوید: »محمودرضا یک خوابی دیده بود که 
چون تعبیرش را نمی‌دانست به تو نگفت ولی من الان 
به تو می‌گویم، محمود خواب دیده بود که در یک باغ 
ســبز با تو راه مــی‌رود و می‌خندید.« یک روز بعد از 

شهادت محمودرضا، اکبر هم به شهادت رسید.

حاجت‌روایی
وقتی بعد از اربعین از کربلا برگشتیم، به مناسبت 28 
صفر سه شب مراسم داشتیم. اکبر هر شب آخر هیئت 
یک شعر را با دلســوخته می‌خواند. شب آخر وسط 
شعرش گفت: »ما که امسال حاجت‌مان را گرفتیم«. 
فکر کردم منظورش زیارت اربعین اســت. توی دلم 
گفتم: »خب! من هم الحمدلله کربلا رفتم.« 28 صفر 

این حرف را زد و 20 روز بعد به شهادت رسید.

شهادت با لباس دوست شهید
وقتی خبر شــهادت محمودرضــا بیضایی به اکبر 

رســید خودش را بالای سر محمود رساند و گفت: 
»بایــد برش گردانم«. آن روز خیلی بی‌تاب شــده 
بود. صبح فردای شــهادت محمودرضا بیضایی، به 
فرمانده گفت: »اگر اجازه بدهید من لباس‌های رزم 
بیضایی را بپوشم.« فرمانده گفت: »اگر لباس شهید 
را بپوشــی تو هم شهید می‌شــوی؟!!!« گفت: »هر 
چه خدا بخواهد همان می‌شود.« بعد از صبحانه زد 
به خط. وقتی یــک مقدار از مقر فاصله گرفت یک 
خمپاره 60 او را مــورد اصابت قرار داد و پهلویش 
را شــکافد. همرزمان بالای ســرش که رســیدند 
نفس‌های آخرش بود. ساعت 10 صبح شهید شد و 

همان روز به ایران برگشت.

خبر شهادت 
شب ولادت حضرت رسول )ص( بود که خبرشهادت 
محمود رضا را دادند. فردای آن روز برای تشیع جنازه 
شهید بیضایی رفتیم  ما فردایش رفتیم وقتی از مراسم 
تشییع برگشتیم خیلی دلم برای اکبر شور می‌زد. ظهر 
همان روز بود که یکی از رفقا زنگ زد و گفت: »همه 
بچه‌هــای هیئت را یک جا جمــع کن. فقط مواظب 
باش خانواده اکبر چیزی نفهمند. یک لحظه خشکم 
زد. گفتم: »اکبر؟« گفت: »بله. اکبر پر کشید.« اصلا 
نمی‌توانستیم رفتنش را باور کنیم. زانوهایم سست شد 

و به زمین خوردم.             

لحظه آخر
یک بار بعد از شــهادتش خواب دیــدم در هیات 
هستیم و صحبت می‌کنیم. از اکبر پرسیدم: »چی 
آن طرف به درد می‌خــوره؟« گفت: »قرآن خیلی 
این طرف به درد می‌خور.« اکبر خودش قاری قرآن 
بود و هر چه به شــهادتش نزدیک‌تر می‌شد انسش 
با قرآن بیشتر می‌شد. شب‌های آخر هر وقت بیکار 
بودیــم، اکبر به ســراغ قرآن جیبــی‌اش می‌رفت. 
پرســیدم: »آن لحظه آخر که شــهید شدی چی 
شــد؟« گفت: «آن لحظه آخر شیطان می‌خواست 

من را نسبت به بهشت ناامید کند«.

تدفین 
درســت اول بهمن در روز شهادتش پیکر مطهرش 
به میهن اسلامی بازگشت. بچه‌های هیئت و محل و 
مسجد و.... همه آمده بودند، غوغایی بود. محمدباقر 
دو ماهه را برای وداع روی تابوت پدر گذاشتند. روز 
قبل محمودرضــا، رفیق صمیمی روزهای جهادش 
تشییع شد و امروز اکبر به دیدار محمودرضا رفت. 
گویا یک روز هــم طاقت دوری نداشــتند. پاتوق 
هفتگی‌اش بهشت زهرا بود. همیشه می‌گفت: »ای 
کاش کنار شــهدای گمنام شهید بشوم و حالا بین 

2 شهید گمنام دفن شده است!«
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اختـــلاس 
اختلاس در لغت به معنی برداشتن شــی یا مالی یا وجه است اعم از اموال یا وجوه دولتی یا 
متعلق به اشــخاص، اما در اصطلاح فقهی، اختلاس به معنی ربودن مال منقول دیگری از غیر 

حرز و از راه حیله و توسل به زور است. 
از نظر حقوق جزاء نیز اختلاس عبارت اســت از تصاحب و بردن وجه یا مال متعلق به دولت و 
بیت‌المال یا اشیای سپرده شده به یکی از کارکنان دولت یا مأموران به خدمات عمومی اعم از 
رسمی و غیر رسمی و سایر نهادهای انقلابی، بنابراین اختلاس یکی از تعدیات کارمندان دولت 
و مأموران به خدمات عمومی اســت که به دلیل انجام وظیفه نسبت به اموال و وجوه عمومی 
و بیت‌المال یا متعلق به اشــخاصی که به آن‌ها سپرده شده است، مرتکب می‌شوند، به عبارت 
دیگر، اختلاس نوع خاصی از خیانت در امانت است که مأموران دولتی از طریق تصاحب وجوه 

و اموالی که بر حسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده است، مرتکب می‌شوند.

موضوع جرم اختلاس 
موضوع جرم اختلاس شامل امول غیر منقول 
نمی‌شود و منصرف از اموال منقول است، البته 
اموال منقول موضــوع اختلاس در مرحله‌ی 
به  متعلق  منقول  اموال  تمامی  نخست شامل 
دولت و بیت‌المــال از قبیل وجوه، مطالبات، 
متعلق  بهادار  اوراق  و  اســناد  حواله سهام، 
به هر یک از ســازمان‌ها و مؤسسات دولتی 
اســت و در مرحله‌ی بعدی، شــامل تمامی 
به  به اشخاص حقیقی است که  متعلق  اموال 
کارمندان و مستخدمات دولتی اعم از رسمی 
و غیر رسمی و مأموران به خدمات عمومی و 
و  انقلاب و شرکت‌های دولتی  نهادهای  سایر 
مؤسســاتی که به کمک مستمر دولت اداره 
می‌شوند، به مناســبت انجام وظیفه سپرده 

شده است.

عنصر مادی جرم اختلاس 
تحقق عنصر مــادی جرم اختلاس موکول به 
وجود شرایط و مقدمات ویژه، سمت مرتکب 
جرم و وجود رابطه‌ی امانی براســاس قانون 

استخدام کشوری است. مرتکب جرم اختلاس 
نهادهای  یا سایر  از کارمندان دولت  که یکی 
را  مجرمانه‌ی خود  فعل  باید  اســت،  انقلاب 
به صورت برداشــتن یا تصرف ناروای مالکانه 
نســبت به اموال منقول دولتی یا متعلق به 
اموال اشخاص حقیقی که مناسبت وظیفه به 
او واگذار شده است، به مرحله‌ی اجرا بگذارد، 
مثلًا یکی از کارمندان بســیج اقتصادی که 
متصدی انبار قند یا شــکر یا روغن است، به 
طور آگاهانه و با تبانی با یکی از عاملان توزیع 
از اموال  این کالاها در حین تحویل، مقداری 

دولتی را )مثلًا یک تن بیش از ســهمیه( به 
همان عامل فروش تحویل داده باشد و این امر 
به وسیله‌ی ‌مأموران کشف شود، یا همان فرد 
با سوءاستفاده از لیست و فاکتورهای جعلی، 
مقداری از کالا را از انبار خارج کند، یا یکی از 
کارمندان بانک مبلغی را از حساب پس‌انداز و 
سپرده‌ی ثابت یکی از مشتریان خارج کرده و 

مصرف کند و این قضیه کشف شود.

ضمناً جرم اختــاس به قید انحصار از جانب 
کارمندان دولت و مأموران به خدمات عمومی 
هرگاه  بنابراین  بــود.  خواهــد  تحقق  قابل 
اموال دولتی توسط افراد عادی تصاحب و یا 
برداشت شود مانند این که کالای دولتی برای 
حمل و نقل و یا راننده سپرده شود، به عنوان 
خیانت در امانت قابل تعقیب خواهد بود. اگر 
هم اموال دولتی به افراد عادی سپرده نشده 
باشد، بردن این اموال به عنوان سرقت قابل 

پیگرد است.

   قصد مجرمانه مرتکب جرم اختلاس 
برای تحقــق جرم اختلاس لازم اســت که 
مرتکب، اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی را 
که به مناسبت وظیفه به او سپرده شده است 
را به طور موقت یا دائم با ســوء نیت تصاحب 
یا برداشت کند. در غیر این صورت، چنانچه 
کارمند دولت مالی را که بر حســب وظیفه 
به او سپرده شده اســت بدون قصد سوء و 
صرفاً به منظور محافظت و نگهداری از محل 
اصلی خارج کرده و در جای امن دیگری قرار 
دهد. اقدام چنین مأموری به علت قصد سوء 

اختلاس محسوب نخواهد شد.

مجازات‌ها و عواقب یک جرم
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به علاوه، برای تحقــق اختلاس اضرار دولت 
یا شخص حقیقی مالک و صاحب مال سپرده 
شــده به کارمند شرط اســت، اما نفع بردن 
کارمند شرط نیســت بلکه ممکن است فرد 
منتفع  کارمند  مجرمانــه‌ی  عمل  از  دیگری 
شــود. بنابراین هر گاه اتلاف اموال دولتی یا 
متعلق به اخشــاصی که در ید امانی کارمند 
اســت بر اثر بی‌احتیاطی یــا بی‌مبالاتی یا 
غفلت و سهل‌انگاری باشد، اختلاس محسوب 

نخواهد شد.

مجازات جرم اختلاس 
در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار 
ماه  شش  جرم  مرتکب  مجازات  باشد،  ریال 
تا سه سال حبش و شــش ماه تا سه سال 
اما در صورتی‌که  بود؛  انفصال موقت خواهد 
ریال  هزار  پنجــاه  از  بیش  اختلاس  میزان 
باشــد مجازات کارمند دو تا ده سال حبس 
و انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود. 
به علاوه، در هــر مورد مرتکب علاوه بر رد 
وجه یا مال مــورد اختلاس، به جزای نقدی 

معادل دو برابر آن محکوم خواهد شد. 
ضمناً چنان چه مرتکب در مرتبه‌ی مدیر کل 
یا بالاتر یا همطراز آن‌ها باشد، به انفصال دائم 
از خدمــات دولتی و در صورتی که در مراتب 
پایین‌تر باشــد همان گونه که اشاره شد به 
شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات 

دولتی محکوم خواهد شد.

اما چنانچه جرم ارتکابــی کارمند مختلس 
توأم با جعل و تزویر باشد و میزان اختلاس 
باشد، کیفر مختلس  تا پنجاه هزار ریال  هم 
به دو تا پنج ســال حبس و یک تا پنج سال 
انفصــال موقت از خدمات دولتی تشــدید 
خواهد شــد و هر گاه مبلغ اختلاس زاید بر 
اختلاس  مجازات  باشــد،  ریال  هزار  پنجاه 
توأم با جعل و تزویــر، حبس از هفت تا ده 
است  دولتی  از خدمات  دائم  انفصال  و  سال 
و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد 
نقدی معادل دو  به جزای  اختلاس، مختلس 

برابر آن محکوم می‌شود.

ضمناً حد نصاب مبالغ مذکور در جرم اختلاس 
اعم است از این که جرم دفعتاً واحده و یا به 
دفعات واقع شده باشد و جمع مبلغ و میزان 
اختلاس تا پنجاه هزار ریــال یا بیش از آن 

باشد.

هم چنین مجازات کارمندی که اموال دولتی 
یا متعلق به اشخاصی را که بر حسب وظیفه 
به او ســپرده شده اســت، عمداً کلًا یا جزئاً 
تلف کند یا از بین ببرد، اقدام او مســتوجب 
کیفر اختلاس بر حسب مورد و میزان آن مال 
خواهد بود. ضمناً مختلس از حیث مالی ضامن 

جبران آن خواهد بود.

به علاوه، جرم اختلاس از جرائمی اســت که 
دارای حیثیت عمومی بوده و غیر قابل گذشت 
متضــرر از جرم، تعقیب و اعمــال مجازات 

درباره‌ی مختلس موقوف نخواهد شد.

باید دانســت قانون‌گذار بــرای مواردی که 
میزان اختلاس زاید بر یــک صد هزار ریال 
را  مرتکب  بازداشت موقت  قرار  باشد، صدور 
به مدت یک ماه پیش‌بینی کرده است که به 
موجــب آن دادگاه ملزم به صدور چنین قرار 

است.

این قرار نیز در هیچ یک از مراحل رسیدگی 
قابل تبدیل نخواهد بود. دستگاه مربوطه هم 
بازداشت موقت،  پایان مدت  از  می‌تواند پس 
کارمندان را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف 
نهایی از خدمــات معلق کند و به ایام تعلیق 
مذکــور در هیچ حالــت، هیچ‌گونه حقوق و 

مزایایی تعلق نخواهد گرفت.

در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد، مجازات 
مرتکب جرم شش ماه تا سه سال حبش و شش ماه تا سه سال 
انفصال موقت خواهد بود؛ اما در صورتی‌که میزان اختلاس بیش 
از پنجاه هزار ریال باشد مجازات کارمند دو تا ده سال حبس و 
انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود.
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مریضی رختخواب م
مشکلات و مصائب زیاد خوابیدن

 فرح ستوده

خواب یکی از نیازهای حیاتی انسان است و در حفظ 
تعادل جسمی و روانی فرد تأثیرات تعیین‌کننده‌ای 
دارد. معمولاً کمتر از ســه ساعت و نیم و بیشتر از 
هشت ساعت و نیم خواب غیرطبیعی تلقی می‌شود 

و آثار تخریبی فراوانی دارد. 
پیــش از آنکه به آســیب‌های ناشــی از پرخوابی 
بپردازیم، باید علل پرخوابی‌ را که متأســفانه قشر 
وســیعی از جوانان ما را گرفتار کرده است بررسی 
کنیم. در ابتدای امر باید بدانیم زیاد خوابیدن گرچه 
به خودی خود بیماری نیست، ولی می‌تواند نشانه 
بیماری باشــد. یکی از دلایلی که موجب پرخوابی 
می‌شود، بیدار ماندن تا دیر وقت، کارهای شیفت 

شــب، تغذیه نامناسب و محیط‌های پر سر و 
صداســت، اما مهم‌ترین علت بی‌خوابی 

جملــه  از  روانــی  بیماری‌هــای 
افسردگی، بی‌انگیزگی و ترس 

از شکست است.

   عوارض ناشی از پرخوابی
افــراد پرخواب بیــش از دیگــران دچار 

بیماری‌هایی چون دیابت و چاقی می‌شوند. 
خــواب زیاد امــکان فعالیــت مفیــد را از فرد 

می‌گیــرد، وقت او را تلف و احســاس بیهودگی و 
ناتوانــی را در او تقویت می‌کنــد. افرادی که زیاد 
می‌خوابند، اغلب از این وضعیت ناراضی هستند و 
احساس خشم می‌کنند و به‌تدریج اعتماد به نفس 

خود را از دست می‌دهند.
از آنجا کــه اختلال در خواب عوارض جســمی و 
روانی فراوانــی دارد، باید در صورت وقوع برای آن 

چاره‌ای اندیشید.

راه‌های غلبه بر پرخوابی
تنظیم ســاعات بیولوژیک خواب موضوع بســیار 
حیاتی و مهمی است. بدن تحت تأثیر برنامه منظم 
می‌تواند به شــکل یک ساعت خود را کوک کند و 
سر ســاعت معینی بخوابد و سر ساعت معینی هم 

البته همه اینها مشــروط به این اســت که واقعاً به 
آثار مخــرب پرخوابی پی ببریــد و در پی درمان 
خود باشــید، والا همه ساعت‌های زنگ‌دار دنیا هم 
حریف شما نمی‌شــوند. برای اینکه خواب عمیقی 
داشــته باشید و صبح سرشــار از انرژی و با نشاط 
بیدار شوید، باید محیط خواب خود را از نور و صدا 
عاری کنید. بدترین کار تماشــای فیلم و تلویزیون 

به هنگام خواب است. 
میزان غذای دریافتی به عنوان وعده شام و ساعت 
آن هم بســیار مهم اســت. بلافاصله پس از شــام 
خوابیدن و یا خودداری از خوردن غذا و احســاس 
گرســنگی و معده خالی ســبب اختلال در خواب 

می‌شود و آرامش را از شما می‌گیرد.
اگر اختلال خواب دارید، از انجام کارهای ســنگین 
و ورزش تا چهار ســاعت قبــل از خواب خودداری 
کنید. در طول روز فعالیت جســمی کافی داشــته 
باشــید تا شــب به‌موقع خوابتان بگیــرد. به‌ زور 

بیدار شــود، بنابراین قبل از هر چیز آشــفتگی در 
تنظیم ســاعت خواب باید پرهیز کرد و در ساعات 
مشــخصی خوابید و بیدار شد. اوایل تنظیم برنامه 
برای خواب کار مشــکلی به نظر می‌رســد، اما به‌ 
مرور زمان تبدیل به عادت می‌شــود و فرد خود به 
خود در ســاعت معینی به خواب مــی‌رود و بیدار 
می‌شــود. برای جلوگیری از پرخوابی، در شــروع 
باید از ســاعت زنگ‌دار استفاده کنید و اگر ساعت 
حریف‌تان نمی‌شــود از دیگران کمک بخواهید که 

بیدارتان کنند. 
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شله مشهدی
با توجه به فرارسیدن ایام محرم در این شماره طرز تهیه شله مشهدی را برای شما عزیزان آماده کرده‌ایم.

شله مشهدی که در مشهد فقط با نام شله شناخته می‌شود و قدمت آن را به دوران قاجاریه نسبت می‌دهند 
وغذایی از خانواده آش‌ها است. این غذا عموماً در پایان مراسم مذهبی محرم و صفر بین مردم توزیع می‌شود. 
به دلیل زمان زیاد مورد نیاز برای پخت و سخت بودن پخت شله، مردم مشهد به ندرت این غذا را در خانه 
می‌پزند. مواد اصلی این غذا گوشت، حبوبات و ادویه فراوان می‌باشد. در ظاهر غذایی شبیه حلیم است با این 
تفاوت که در این غذا از انواع حبوبات، بلغور گندم و برنج استفاده می‌شود اما در حلیم فقط از گندم استفاده 
می‌شود. شله همراه قیمه بر روی آن و نان سنگک و پنیر و سبزی سرو می‌شود. در سایر شهرهای خراسان 

مانند نیشابور و قوچان آش و شله با تفاوت‌هایی طبخ می‌شود.

طرز تهیه:
ابتــدا حبوبــات را یک روز قبل خیس کرده و بعد آب‌ پز می‌کنیم پس از نرم شــدن مواد آنها را مانند برنج 
آبکش می‌کنیم. چربی گوســفند و پیاز چرخ شده را داخل ظرفی می‌ریزیم. گوشت‌ها را با آنها می‌جوشانیم 
تا کاملًا پخته شــود. سپس اســتخوان‌های گردن را از گوشت جدا می‌کنیم. حبوبات را داخل ظرف گوشت 
ریخته و مرتب هم می‌زنیم تا زمانی که کاملًا از هم باز شود و حالت خامی خود را از دست بدهد. ادویه‌ها، 
نمک، بلغور و برنج را با هم مخلوط کرده و به مواد اضافه می‌کنیم و مجدداً به مدت ســه ساعت می‌گذاریم 
بجوشد. بعد از این‌ که کاملًا مواد پخت روغن را افزوده و آن را به مدت یک ساعت مانند برنج با دمای بسیار 

پایین به حالت دم می‌گذاریم.

تذکر
در ابتدا قابلمه را زیاد آب کنید تا بعداً آبی به آن اضافه نکنید و اگر لازم داشت، آب جوش اضافه کنیم. در 

انتها باید مخلوط غلیظی داشته باشیم و غذا آماده است.

مواد لازم جهت تهیه شله مشهدی:
۱ کیلوگرم 		 گوشت گردن گوساله و گوسفند بدون استخوان
۵۰۰ گرم 		 چربی گوسفند )دنبه( چرخ شده        
۳۰۰ گرم 		 پیاز چرخ شده وبلغور گندم و برنج گرده یا نیمه
۲۰۰ گرم 		 لوبیا سفید، لوبیا چیتی، ماش و نخود 

۳ قاشق غذاخوری 				   پودر جوز هندی
۱ قاشق غذاخوری 				   پودر زنجبیل و پودر هل
۱ قاشق غذاخوری 					    فلفل سیاه

۱۰ قاشق غذاخوری 					    روغن مایع
به میزان لازم 					    نمک

نخوابید، چــون نتیجه نمی‌گیرید. در هنگام خواب 
مطالعــه کنید. معمولاً مطالعه دلپذیرترین شــیوه 

برای خوابی آرام است. 
از خوردن مواد محرکی همچــون کافئین موجود 
در قهوه و چای پیش از خواب خودداری کنید و از 

پرخوری یا گرسنگی بپرهیزید.
گوش دادن به موسیقی ملایم در عمق بخشیدن به 
خواب مؤثر اســت. قبل از خواب از مصرف مایعات 
زیاد بپرهیزید و هرگز خودسرانه از داروی خواب‌آور 
استفاده نکنید، زیرا در شما ایجاد اعتیاد می‌کند و 

کار برایتان دشوارتر می‌شود. 
نور خورشید در برطرف کردن افسردگی و نیز بیدار 
کردن سلول‌های بدن برای شروع روزی شاد بسیار 
مؤثر است، بنابراین هر روز حداقل پانزده دقیقه در 

هوای آزاد و زیر نور خورشید راه بروید.
در هــر حال پرخوابی فرصت‌های گرانبهای زندگی 
را از انســان می‌گیرد و عمدتاً ریشه در افسردگی، 

بی‌حوصلگی، توقع زیاد و بی‌انگیزگی دارد. 
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آقای نورانی سوخته
بعد از ســه ماه دلم برای اهل و عیال تنگ شــد و فکر و خیالات افتاد تو سرم. 
مرخصی گرفتم و روانه شــهرمان شــدم. اما کاش پایم قلم می‌شــد و به خانه 
نمی‌رفتم. ســوز و گداز از مادر و همســرم یک طرف، پسر کوچکم که مثل کنه 

چسبید بهم که مرا هم به جبهه ببر، یک طرف.
مانده بودم معطل که چگونه از خجالت مادر و همسرم در بیایم و از سوی دیگر 
پســرم را از ســر باز کنم. تقصیر خودم بود. هر بار که مرخصی می‌آمدم آن قدر 
از خوبی‌هــا و مهربانی‌های بچه‌ها تعریف می‌کردم که بابا و ننه‌ام ندیده عاشــق 
دوستان و صفای جبهه شده بودند، چه رسد به یک پسر بچه ده، یازده ساله که 
کله‌اش بوی قورمه‌ســبزی می‌داد و در تب می‌سوخت که همراه من بیاید و پدر 
صدام یزید کافر! را در بیاورد و او را روانه بغداد ویرانه اش کند. آخر ســر آنقدر 
آب لب و لوچه‌اش را با ماچ‌هایش به سرو صورتم چسباند و آبغوره ریخت و کولی 
بازی در آورد تا روم کم شــد و راضی شــدم که برای چند روز به جبهه ببرمش. 
کفــش و کلاه کردیم و جاده را گرفتیم آمدیم جبهه. شــور و حالش یک طرف، 
کنجکاوی کودکانه‌اش طرف دیگر. از زمین و آسمان و در و دیوار ازم می‌پرسید.

-  این تفنگ گندهه اسمش چیه؟
-  بابا چرا این تانک‌ها چرخ ندارند، زنجیر دارند؟

-  بابا این آقاهه چرا یک پا ندارد؟
-  بابا این آقاهه سلمانی نمی‌رود این قدر ریش دارد؟

بدبختم کرد بس که ســؤال پرســید و من مادر مرده جواب دادم. تا این که یک 
روز برخوردیم به یک بنده خدا که رو دست بلال حبشی زده بود و به شب گفته 
بود تو نیا که من تخته گاز آمدم. قدرتی خدا فقط دندان‌های ســفید داشــت و 
دو حدقه چشــم ســفید. پســرم در همان عالم کودکی گفت: »بابایی مگر شما 

نمی‌گفتید که رزمندگان نورانی هستند؟«
متوجه منظورش نشدم:

-  چرا پسرم، مگر چی شده؟
- پس چرا این آقاهه این قدر سیاه سوخته‌اس؟

یک ثانیه فهمیدم که منظورش چیــه؛ کم نیاوردم و گفتم: »باباجون، او از بس 
نورانی بوده صورتش سوخته، فهمیدی؟!«

 
 کتاب رفاقت به سبک تانک صفحه 36

 

تعارف
آنقدر از بدنم خون رفته بود که به ســختی می‌توانستم به خودم حرکتی بدهم. 
تیر و ترکش هم مثل زنبور ویزویز کنان از بغل و بالای سرم می‌گذشت. هر چند 
لحظه آسمان شبزده با نور منورها روشن می‌شد. دور و بری‌هام همه شهید شده 

بودند جز من. خلاصه کلام جز من جانداری در اطراف نبود.
تا این که منوری روشن شد و من شبح دو نفر را  دیدم که برانکارد به دست میان 
به دنبال مجروح می‌گردند. با آخرین رمق شــروع کردم به یا حسین و یا مهدی 

کردن. آن دو متوجه من شدند. رسیدند بالای سرم.
- اولی خم شد و گفت:»حالت چطوره برادر؟«

-  سعی کردم دردم را بروز ندهم و گفتم:»خوبم، الحمدلله«
- رو کرد به دومی و گفت: » خوب مثل این که این بنده خدا زیاد چیزیش نشده 

. برویم سراغ کس دیگر.«
جا خوردم. اول فکر کردم که می‌خواند بهم روحیه بدهند و بعد با برانکارد ببرندم 
عقب. اما حالا می‌دیدم که بی‌خیال من شده‌اند و می‌خواهند بروند. زدم به کولی 
بازی:» ای وای ننه مردم! کمکم کنید دارم می‌ســوزم! یا امام حسین به فریادم 

برس!« و حسابی مایه گذاشتم.
آن دو سریع برگشــتند و مرا انداختند رو برانکارد. برای این که خدای نکرده از 

تصمیم‌شان صرف نظر نکنند به داد و هوارم ادامه دادم.
امدادگر اولی گفت:» میگم خوب شد برش داشتیم، این وضعش از همه بدتر بود. 
ببیــن چه داد و فریادی می‌کنه! « دومی تأیید می‌کرد و من هم خنده‌ام گرفته 

بود که کم مانده بود با یک تعارف شاه عبدالعظیمی از دست بروم!

 کتاب رفاقت به سبک تانک صفحه 66
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طراح جدول: ابراهیم زارعی
حل جدول شماره گذشته:

افقی
1. عملیات نیروی دریایی علیه بعثی‌ها ـ کلید

2. زبان ـ واحد پول آسیایی
3. از القــاب امام عصر)عج( ـ از ورزش‌های رزمی ـ 

تکرارش یار مجنون است
4. عیــد ولایت ـ بندری در جنــوب ایران ـ انجیر 

قرآنی
5. آزاد شد ـ مقابله کننده ـ نوعی شتر

6. از حروف انگلیسی ـ زمین بی‌کشت ـ حیوان
7. چیره ـ ضدحمله

8. شهربلغارستان ـ دوا ـ مخترع تلفن
9. کشوری اروپایی ـ ظاهری ـ پادشاهی

10. خالص ـ مرکز اســتان مرکزی ـ عنصر ششم 
جدول تناوبی

11. ســوغات اصفهان ـ معجــزه جاوید ـ پایتخت 
جمهوری آذربایجان

12. نادان ـ زبان پاکستانی‌ها
13. خلبان شهید ـ کمک‌رسانی به رزمندگان

عمودی
1. فلز ســرخ ـ عملیات امــام مهدی)عج( در این 

منطقه واقع شد
2. حدیث الهی ـ ترانه

3. سرپرستی ـ ناآشنا ـ آب شرعی
4. دربند ـ نوار زخم بندی ـ نیروها

5. اهلی ـ اکنون ـ کشوری عرب و مسلمان
6. واحد پول ژاپن ـ واحد طول قدیمی ـ بزرگان

7. از ملزومات ماشین ـ دونده
8. پیامبر خوش سیما ـ بوستان ـ اسم آذری

9. از سلاح‌های مخرب ـ روان ـ تیز
10. منطقــه عملیاتــی عملیات والفجر هشــت ـ 
مهاجم سابق فوتبال لهســتان ـ  نیروهای رسمی 

هر ارگان
11. بدن ـ نفربر زرهی ـ اولین موشک ایران به این 

شهر اصابت کرد
12. میوه‌ی ترش و شیرین ـ عاری از بو

13. شاعر شهید ـ معبود ساختگی

13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
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کاریکاتوریست: محمد کارگر

خواننــدگان عزيز مجله‌ي شــاهد جوان مي‌توانند برداشــت خود را از 
كاركياتور نوشته و به دفتر مجله ارسال كنند.

مجله ی شاهد جوان ضمن اعلام برندگان به بهترین نوشته جایزه می دهد. 
حتما روی پاکت قید شود: مربوط به شاهد جوان.

برنده شماره گذشته:
مهدی کامیاب ـ تهران 

هویت داعش برگرفته از موجودیت 
عربستان و رژیم صهیونیستی است.
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سبک زندگی ابدی
 تهمینه مهربانی

سبک زندگی مقوله فوق‌العاده پیچیده‌ای است 
که سالیان سال استعمار و استکبار از طریق القا 
و گسترش آن توانسته است به هدف اصلی خود 
که همان جهانی‌سازی مد نظر اوست دست پیدا 
کند. سال‌های سال سبک زندگی امریکایی یا 
American Style از طریق فیلم‌های هالیوود و 
تبلیغات کالاهای لوکس، نوشابه‌ها، فست‌فودها، 
اتومبیل‌های رنگارنــگ و... به تخریب فضایل 
انســانی چون قناعت، خودبــاوری، کمک به 
همنوع، اعتقاد به فرهنگ دینی و بومی پرداخت 
و برخی از جنبه‌های سبک زندگی امریکایی را 
چنان در جامعه ما جا انداخت که هنوز هم دست 

از گریبان ما برنداشته است.
در این هیاهوی جهانی‌ســازی و رقابت برای 
مصرف فرهنگ، کالا و ضد ارزش‌ها تمام چشم 
امید ما به فرهنگ دینی ماست که در صورت 
تبیین درست و کاربردی کردن آن می‌تواند به 
عنوان قوی‌ترین پادزهر در برابر جهانی‌سازی 
مورد نظر غرب، به‌ویژه امریکا بایستد. به همین 
دلیل هم مهم‌ترین محور مورد نظر اســتکبار 
باورها و اعمال دینی ماســت، زیرا می‌داند اگر 
ارزش‌های حقیقی قرآنی را بشناسیم و به آنها 
بشناسیم و به آنها عمل کنیم، عملاً جایی برای 

جولان آنها باقی نمی‌ماند.
در این راستا حدیث جاودانه »کل یوم عاشورا 
و کل ارض کربلا« را باید به معنای حقیقی کلمه 
درک کرد و به کار برد. اگر بپذیریم همه روزهای 
ما عاشورا هستند و همه سرزمین‌های ما کربلا، 
به‌خوبی به این نکته واقف خواهیم شد که باید 
نهایت عقلانیت و هوشمندی را به کار ببندیم 
و برای پاسداری از ارزش‌های الهی تا پای جان 
مقاومت کنیم که اگر این کار را نکنیم، دیگر نه 
از تاک نشان باقی خواهد ماند و نه از تاکنشان‌ و 
این دقیقاً همان چیزی است که استکبار جهانی 
همواره در پی آن بوده است و اینک بیش از هر 
زمان دیگری با انواع و اقســام ترفندها در پی 

اجرای آن است.
قبل از هر چیــزی باید این نکته را دریابیم که 
عاشــورا یک تاریخ نیست، بلکه یک فرهنگ 
است و به همین دلیل می‌تواند در همه زمان‌ها و 
مکان‌ها به عنوان الگوی کامل مد نظر قرار گیرد 
و اصیل‌ترین الگو و ســبک زندگی را فراروی 

انسان‌ها قرار دهد. 

مهم‌ترین ویژگی‌های سبک زندگی عاشورایی
زندگی  ســبک  مشــخصه‌های  اصلی‌ترین 
عاشورایی در ســطح فردی و شخصی همان 
ویژگی‌هایی هستند که امام حسین)ع( تجلی 
تام و تمام آنند. رفتار و کردار بر اساس آموزه‌های 
اصیل قرآنی، پایداری بر ارزش‌ها، اخلاص، فتوت، 
جوانمردی و تقید به اجرای احکام اسلامی در 
سراســر زندگی پربار آن حضرت موج می‌زند. 
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یــن  مهم‌تر
جلوه زندگی آن حضرت خدامحوری 

است، از همین روی به هنگام عبادت در 
زیر باران تیرها به نماز می‌ایستد، در محبت به 
زن، فرزندان، خویشان و دوستان بی‌نظیر است 
و از آنجا که جز برای رضای خدا تلاش نمی‌کند، 
از کسی هراس به دل راه نمی‌دهد و نماز برجسته 
شجاعت است. پایبندی به فضایلی چون حیا، 
احترام به بزرگ‌ترها، وفاداری، مهربانی، ایثار، 
پرهیز از نام‌طلبی و شهرت در سراسر حماسه 
عاشورا موج می‌زند و اینها همان ویژگی‌هایی 
هستند که بشر امروز به‌شدت از فقدان آنها در 
رنج است و در نتیجه زندگی سراسر اضطراب 
و دلهره‌ای را سپری می‌کند و هدف از زیستن 

خود را گم کرده است. 
حماسه عاشورا سبک زندگی اجتماعی را نیز 
به کمال و زیبایی تمــام تعریف می‌کند. امام 
حسین)ع( نمونه کامل عقلانیت و تصمیم‌گیری 
بر اســاس ارزش‌های متعالی است، اما زمانه 
ایشان و مردمانی که حداقل هوش را نداشتند، 
با خدعه کسانی که ســال‌ها امتحان خود را 
پس داده بودند، در انــدک زمانی رنگ عوض 
می‌کردند و دنیا و آخرت خود را یکسره به باد 
می‌دادند. دنیاطلبی و دم غنیمتی درد بی‌درمان 
بشــر از ابتدای خلقت تا کنون بوده است، از 
همین روی بشــر به دنبال راحت‌طلبی موهوم 
صبر را به کناری نهاد و در پی کسب لذت‌های 
آنی ـ که غالباً به آنها هم دست نمی‌یابد ـ لذت 
پایداری را که تنها در سایه جامعه‌ای مبتنی بر 
آرمان‌ها و احکام الهی میسر است از دست داده 
است. بشــر امروز هم به جای مقاومت در برابر 
هواهای نفسانی زودگذر و تلاش برای سعادت 
پایدار خود و جامعه به‌شدت دچار سردرگمی، 
اضطراب و یأس شده اســت و با آنکه الگوی 
کاملی چون عاشورا را در برابر چشم دارد، باز 
هم در بازار مکاره جهانی‌سازی که سازندگانش 
هم به شــرش درمانده‌اند، به دنبال آرامش و 

سعادت می‌گردد.
انســان امروز این باور آشکار را از دست داده 
است که ســعادت فردی معنا ندارد و تا زمانی 
که همسایگان تو گرسنه باشند، لذت بردن از 
بهترین غذاهای دنیا هم ممکن نیست. شادمانی، 
رســتگاری، برکت، زیبایی و همه فضایلی که 
زندگی را معنادار می‌کنند، فقط زمانی میسرند 

که 
از  انســان 

و  خودپرستی  منیت، 
بردارد  دست  خودشیفتگی 

و در پی سعادت همه انسان‌ها 
را می‌توان  تفکری  باشد. جلوه چنین 

در تک‌تک مواضعی که امام حسین)ع( و یاران 
بی‌نظیر وی اتخاذ کردند بــه عینه دید. امام 
حسین)ع( سخنی نگفت مگر در جهت هدایت 
و سعادت دیگران و در این راه تا بدانجا پایمردی 
کرد که عزیزترین‌های خود را فدا کرد. کسی 
از ما انسان‌های گرفتار در بسیار خواستن‌های 
ناتمام توقع ایثاری چنین شکوهمند را ندارد، 
ولی حقیقتاً حاضریم از کدام یک از خواسته‌های 
خود برای شــاد کردن دیگران و گره‌گشایی از 
مشکلات بسیاری از انسان‌های گرفتار اجتماع 

خود چشم بپوشیم؟
امام حســین)ع( همواره و در هر کاری روی 
ســخن با مردم عادی داشــت. آرمان‌گرایی 
کم‌نظیر ایشان مبتنی بر عقلانیت محض بود، 
از همین روی قادر بــود بدون ذره‌ای تزلزل بر 
آرمان‌های دینی پایمردی کند و تا آنجا که درک 
و شعور زمانه اجازه می‌داد، حاکمیت قرآن را به 

جامعه بازگرداند. 
امروز دنیا بیش از هــر زمان دیگری به الگوی 
عاشورا نیازمند است. گستردگی و عمق ظلم، 
جهان و به‌ویژه منطقه ما را دچار فجایعی ساخته 
است که تاریخ کمتر به خود دیده است. استکبار 
جهانی به خوبی متوجه این نکته شده است که 
بر جوامع اسلامی حکم  تا فرهنگ عاشورایی 
براند، تسلط بر آنها ممکن نیست، از همین روی 
با تمام قوا سعی در تخریب باورهای عاشورایی 
که مهم‌ترین آنها شهادت، پرهیز از دنیاطلبی، 
تجمل‌گرایی و قدرت‌طلبی است دارد. استکبار 
به خوبی دریافته است که مسلمانان تا زمانی 
که بر این باور باشند که »دست خدا با جماعت 
است« ســلطه بر آنان ممکن نیست، به همین 
دلیل تفرقه‌افکنی، قوم‌گرایی، تشــتت آرا به 
غنیمتی،  دم  مصرف‌گرایــی،  آرا،  تکثر  جای 

بی‌بندوباری و بی‌توجهی به آرمان‌ها را سرلوحه 
کار خود قرار داده است و از غفلت‌های ما نهایت 

استفاده را می‌کند.
عاشورا فرهنگ »با هم زیستن« و »با هم مردن« 
است، یعنی دنیا و آخرت را در پرتو دین و قرآن 
آباد کردن. آیا ما این‌گونه زیســت می‌کنیم؟ 
اسراف، مصرف‌زدگی، بی‌بندوباری، بی‌اعتنایی 
به اساسی‌ترین ارزشی که امام حسین)ع( همه 
کس و همه چیز خود را در راه آن فدا کرد، یعنی 
امر به معروف و نهی از منکر، تکیه بر ارزش‌های 
ظاهری به جا معنویات و دین‌گریزی آفت‌هایی 
هستند که ما را از سبک زندگی عاشورایی دور 
کرده و به‌شدت ترسو و کوته‌بین ساخته است. 

تظاهر و تجمل‌گرایی حتی در مناسک دینی ما 
هم خود را به رخ می‌کشــد و تکیه بر ظواهر و 
پوسته به جای مغز و باطن حتی عزاداری‌های 
عاشــورایی ما را نیز از معنا تهی ساخته است. 
عاشورا که محور و منشاء پیروزی ما در انقلاب 
اسلامی و در دفاع مقدس بود، متأسفانه تبدیل 
به اجرای آیین‌های پر زرق و برق و ســر و صدا 
شده است و کمتر پیام اصلی عاشورا را منتقل 

می‌سازد.
این همان پاشنه آشیلی اســت که دشمنان 
دین به‌خوبی از آن آگاهند و با توســل به آن 
به فرهنگ پایداری ما حمله‌ور شــده‌اند. برای 
رهایــی از گرفتاری‌های فــردی و اجتماعی 
چاره‌ای جز بازبینی و مرور دگرباره ارزش‌های 
عاشــورایی نداریم، چون تنها عاشوراست که 
همــواره در بحران‌هــا و گردنه‌های اجتماعی 
و سیاسی نجات‌بخش کشــور و ملت ما بوده 
اســت. جای صدها دریغ و افسوس است که با 
در دست داشتن چنین گنجینه عظیمی باز هم 
برای تعریف سبک و شیوه زندگی به سوی غرب 

دست دراز می‌کنیم.            
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اشـــــک و خـــــون
عزاداری، احیاء خط خون و شــهادت، و رســاندن 

صدای مظلومیت آل علی به گوش تاریخ است.
»اشــك«، زبانِ دل اســت و »گریه«، فریاد عصر 

مظلومیّت.
رسالت »اشك«، پاسداری از »خون شهید« است.

عزاداران حسینی، پروانگانی شیفته نورند كه شمع 
محفل‌آرای خویش را یافته و از شعله شمع، پیراهنِ 
عشق پوشــیده‌اند و آماده جان باختن و پرسوختن 

و فدا شدن‌اند.
عــزاداری برای شــهید كربــا، انتقــال »فرهنگ 

شهادت« به نسل‌های آینده است.
عزاداری، شــور و عاطفه را از شــعور و شــناخت، 
برخوردار می‌سازد و ایمان را در ذهن جامعه هوادار، 

زنده نگه می‌دارد.
عمیق‌تریــن پیوندها میان عقل و عشــق و عاطفه 
و برهان، در ســایه عزاداری برای عاشــورا شــكل 

می‌گیرد.
»منا« یــك قربانگاه بــود، و... »كربلا«، قربانگاهی 
دیگر تنها هاجر و ابراهیم نبودند كه »اســماعیل« 
را به »مذبح« آوردند، محمد و علی و فاطمه)ع( نیز 

»حسین« را به قربانگاه عشق فرستادند.
برای رسیدن به كربلا، باید اراده‌ای آهنین، قلبی شجاع 
و عشقی‌سوزان داشت و در این سفر، باید ره‌ توشه‌ای 
از صبر و یقین، پاپوشی از توكّل، سلاحی از »ایمان« و 
مَركبی از »جان« داشت، تا به منزل رسید، چرا كه راه 
كربلا، از »صحرای عشق« و »میدان فداكاری« و پیچ 

و خم خوف و خطر می‌گذرد.
زائر حسین)ع( باید تمثیلی از شداید و رنج‌ها و سوز 
و گدازها و خوف و عطش‌ها را در خویش پدید آورد 

و كربلایش »كرب« و »بلا« باشد.

دانشگاه كربلا باز است و شاگرد می‌پذیرد، از هر جا 
كه باشد، هركه باشد...

محــرّم، فروردین جان‌هاســت و بهــار ایمان‌های 
سست شــده و طراوت اندیشه‌های مرده و افسرده 
و خوابیده، و شــكوفایی غنچه‌های بسته بیداری و 

آگاهی و ایثار و فداكاری است.
محرّم، وجدان همیشــه بیدار تاریخ، و گلوی هماره 

فریادگر زمان است.
محرّم، ماه پاسداری از حرمت انسان است.

محرّم، حریم ایمان و حصار قرآن است.
محرّم، اهرم حركت‌دهنده انســان‌ها و پدیدآورنده 
شورش‌های شیعی و نهضت‌های علوی و قیام‌های 

مكتبی است.
حسین)ع( پیام‌های شفابخشــش را، همه ساله بر 
بال‌های سرخ شهادت می‌نویسد و پی‌كهای رهایی 

را بر موج-های محرّم و عاشورا سوار میك‌ند.
كلاس‌های كربلا كه در همه جاســت حتی بدون 
یــك روز تعطیلی، به من و تو و به همه آنان‌ كه به 
نجات »انسان« می‌اندیشند، می‌آموزد. چرا كه: هر 

روز عاشوراست و هر جا كربلا!
»غدیر علی«، »حرای محمّد« اســت، در جلوه‌ای 

پس از بیست و سه سال.
علی)ع(  غدیر  دادخواهی  »عاشــورای حســین«، 

است، پس از نیم قرن مظلومیّتِ حقّ.
»عاشورا«، سقّای تشنه كامانِ عزّت است، عاشورا، 
انفجاری از نور و تابشــی از حق بود كه بر »طور« 
اندیشه‌ها تجلی كرد و »موسی‌خواهان« گرفتار در 

»تیهِ« ظلمت را از سرگردانی نجات بخشید.
عاشــورا درخششــی بود كه در دل دشمن، ترس 
ریخت و در دل دوســت، امیــد آفرید و مردگان را 

بیدار ساخت و غافلان را به هوش آورد و »شب« را 
تا پشت دروازه‌های شهر شرك و قلعه نفاق، تاراند.

گرچه در آن نیم‌روز سرخ، در آن صحرای آتشگون، 
در آن كربــای »آزمایش«، قیــام قیامت در خون 
نشست، ولی فریاد رسایت در عمق زمان برخاست.

ای حســین!... گرچه در آن »نینــوا« نای حقیقت 
گوی تو را بریدند، امّــا ... نوای »حق، حقِ« تو در 

تاریخ، همچنان ماندگار شد و جاودانه ماند.
ای حســین! كربلای تو، انقلاب‌آموز و انسان‌ســاز 
نسل‌ها و قرن‌ها و ســرزمین‌ها بود و عاشورای تو، 

بارور سازنده لحظه‌ها و روزها و سال‌ها.
حســین)ع( مرگ را »پل عبور« به آخرت می‌دانست 
و »بقا« را در »فنا« می‌جســت و »پیــروزی« را در 
»شكســت«! »زندگــی« را در »مــرگ« می‌دید و 
»ماندن« را در »رفتــن« و »حضور« را در »غیبت« 
می‌شــناخت و »شهادت« را حضور جاودانه در تاریخ 
می‌دانســت و مرگ را برای فرزنــدان آدم، همچون 
گلوبندی زیبا برسینه دختری جوان، شایسته می‌دید.

حسین)ع( شناگر دریای خون بود و رهپوی وادی 
عشــق. و در قربانگاه خود، در آخرین لحظات نیز، 

سرود توحید و رضا خواند.
حسین)ع(، كربلایی نیست، جهانی است.

حســین)ع(، هم »راه« اســت و هم »راهنما«. هم 
كاروان است و هم قافله سالار.

حسین)ع(، كشتی نجات و مشعل هدایت است.
هنــوز هم بشــریتّ، تشــنه درس‌هــای »مكتب 
عاشورا«ســت، مكتبی كه الفبــای آن، فداكاری، 

جانبازی، خلوص و خدامحوری است.
حسین)ع(، چشمه‌ای از حقیقت و حرّیت است كه 

تا ابد كام تشنگان آزادی را سیراب می‌سازد.



25

11
5 

ره
ما

 ش
ن/

وا
 ج

هد
شا

 

25

12
3 

ره
ما

 ش
ن/

وا
 ج

هد
شا

 

تنها نام برازنده
عباس، تنها نامی است که برازنده توست. چگونه از تو بگویم، وقتی آنقدر بلند مرتبه‏ای که حتی پرنده وهم 
هم به اوج تو نمی‏رسد؟! تو بر بلندترین قله‏های عشق نشسته‏ای. چگونه از تو دم برآورد نفسی که در سینه 
حبس اســت؟! تو فرزند خورشــیدی؛ چگونه دم برآورد پرنده‏ای که بال‏های ناتوانش حتی به کنده شدن از 

زمین او را همراهی نمی‏کنند؟!
تو عباس هستی. عشق، تنها شرح لحظه‏ای از زمانی است که تو بر آن حکمرانی می‏کنی.

عباس تنها  نامی اســت که برازنده تو اســت و برادر، تنها نسبتی اســت که می‏تواند تو را به حسین، عشق 
آسمان‏ها برساند؛ هر چند تا آخرین لحظه که سر بر زانویش گذاشتی، حتی یک بار نام او را جز به »سیدی« 

و »مولای« بر لب نیاوردی. تو خود را جان‏نثار حسین می‏دانستی؛ آنچنان که بودی.
تو خود را مأموم او می‏دانستی؛ آنچنان که او امام تو بود.

برادرت، سرور تو بود و مقتدای تو؛ هر چند تو او را جز در آخرین لحظه، برادر خطاب نکردی؛ به جز همان 
لحظه‏ای که فاطمه را کنار خویش دیدی، جز آن دقیقه‏ای که زهرا، مادر حسین، تو را فرزند خطاب کرد... .

و آن زمان که ام‏البنین تو را دور سر حسین گرداند، تو پی برده‏ای به اینکه نباید او را برادر صدا بزنی. عباس، 
تنها نامی است که برازنده توست... .

امیر اکبر زاده

آخرین ستاره‌ی کویر
وقتی که بغض، میان حنجره‏ات تیر می‏کشــد و حرارت، بدنت را سوزانده است، هر چقدر شمع‏های دلت را آب 
کنی، حجم سوزش آن را نتوانی کم کرد. وقتی لرزش دست‏هایت، به اندازه‏ای زیاد باشد که حتی برای لحظه‏ای، 
قلم در دستت نماند؛ چگونه می‏توانی این غصّه‏ی دیرینه را که سالیان سال، در گلویِ زخم خورده‏ی تاریخ مانده 

است، قصّه کنی؟ امّا نه! باید نوشت، باید تمام دست‏ها را قلم کرد و هزاران بار بیشتر نوشت.
آن روز که کمر زمین خم شــد و شــانه‏هایش، زیر تاخت و تاز اسب‏ها شکست، این غروب نبود که قطره قطره، 
سرخی‌اش را بر دامن خورشید، خون می‏چکید؛ آن روز، تیره‏تر از آن بود که خورشید را به خاطر بیاوری. نگو که 
خورشید در آسمان می‏درخشید؛ لب‏های ترک خورده‏ی کویر را گواه نگیر، که آن روز، آسمان به زمین آمده بود.

زمین، آســمان و آســمان، زمین شده بود، ستاره، پشت ستاره می‏درخشــید؛ اگر چه تاریکی بود و ابلیس، 
صدای روشن »هل من ناصر« را در خباثت چکاچک شمشیرها گم کرده بود؛ امّا انگار، هنوز ستاره‏ی کوچکی 

در گهواره‏ی هستی نفس می‏کشید.
ستاره‏ی شش ماهه‏ای که بامِ روشناییِ شب‏های تارِ مادر بود و با تمام معصومیتش، به جرم تشنگی، در دامن 

خورشید، جان سپرد؛ او، بیش از سهم کوچک خویش، لبیک گوی »هل من ناصر« پدر شد.
طیبه تقی زاده

با همین سه سالگی
سه سالگی‏ اش بر مدار عاشورا می‏چرخد.

اتفاقی که طنین خنده‏های کودکانه‏اش را به غارت می‏برد.
در عطش می‏ماند و می‏گدازد.

فرات از چشمانش مهاجرت می‏کند.
بی‏پناهی‏اش، در تمام بیابان‏ها تکثیر می‏شود.

این سه سالگی اوست که در ویرانه‏ای کنار کاخ سبز، به اهتزاز درآمده 
و مکر خاندان ابوسفیان را به زانو درآورده است.

رقیه ندیری

احلی من عسل
شبیه بارش فریادها با ذکر »یارب« ها

عطش می‌ریخت بر روی زمین از خشکی لب ها
زمین می‌سوخت در تب، عاشقان در تاب بی‌تابی

تماشایی است طرز سوختن در تاب‌ و تب‌ها
چه دشتی بود: غرق داغ، غرق درد، غرق خون

تمام دشت وصف گوشه‌ای از حال زینب‌ها
جهان با آخ‌های استخوان‌ها زیر و رو می‌شد

چه قاسم‌ها که افتادند زیر پای مرکَب‌ها
عسل‌ها مات از شیرینی شهد شهادت‌ها

که »احلی من عسل« ها عاجزند از شرح مطلب‌ها
قلم‌ها سال‌ها نام تو را دارند می‌گریند

فدای مُصحف خونین تو خون مُرکّب‌ها...
                                                                   صادق کریمی
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مقابله با افســـردگی پاییـــــزی

با آمدن پاییز و سرد شدن هوا گاهی احساس کسالت و بی‌حوصلگی سراغ ما می‌آید. عواملی 
محیطی مانند کاهش نور خورشید ، کوتاه شدن روزها، افت دما، عقب کشیدن ساعت‌ها روی 
اشــتهای فرد تأثیر می‌گذارد و منجر به بی‌انرژی مضاعف در افراد می‌شود. طوری که حس 
می‌کنیم نای قدم برداشــتن نداریم و قادر به انجام کار نیســتیم به این تغییرات و احساس 

خستگی مفرط افسردگی فصلی می‌گویند.
یکی از راه‌حل‌های مقابله با این افســردگی تأمین انرژی بدن است. برای تأمین انرژی لازم به 
پرخوری نیست. بلکه خوردن مواد غذایی ارزشمند و باکالری راه حل این مشکل است. در این 

شماره سعی می‌کنیم این موادغذایی ارزشمند را برای شما عزیزان معرفی کنیم.

 میوه‌های خشک
گــر می‌خواهیــد در طــول روز بــه اصطــاح »بمــب  ا
تکانتــان ندهــد« زردآلــوی خشــک، آلوی خشــک یا 
کشمش را دریابید. میوه‌های خشک سرشار از آهن 
هســتند و خواص ضد خســتگی دارنــد. این میوه‌ها 
مــواد معدنــی بیشــتری نســبت بــه انــواع تازه‌شــان 
دارند. در واقع با خوردن میوه‌های خشک منیزیم، 
گر این روزها  کرد. ا کلســیم و پتاسیم جذب خواهید 
کسل شده‌اید حتماً به سراغ این میوه‌ها  بی‌انرژی و 
کــه میوه‌هــای خشــک  بدانیــد  بایــد  البتــه  برویــد. 
آن‌هــا  مصــرف  در  نبایــد  و  هســتند  قنــد  از  سرشــار 
کنید. در واقع میوه‌های خشــک انرژی و  زیاده‌روی 

کالری فراوانی دارند.
 

موز
 C  ،B6 میــزان ویتامین‌هــای مــوز ماننــد ویتامیــن
کــه ایــن  گلوســیدها باعــث شــده اســت  و منیزیــم و 
میــوه نیــز در بیــن مواد غذایــی نیــروزا و انرژی‌بخش 
جــا داشــته باشــد. بهتر اســت موزهای نســبتاً ســبز 
کنیــد چــون هــر چه موز رســیده‌تر باشــد  را انتخــاب 
کاهــش می‌یابد و قندهای  میــزان ویتامین‌های آن 
دیــر جــذب موجــود در آن بــه قندهــای زود جــذب 
گر نمی‌خواهید چاق شوید نباید  تبدیل می‌شــود. ا
کنید چــون یکی از  در مصــرف ایــن میوه زیــاده‌روی 
اهــل  گــر  ا پرکالــری محســوب می‌شــود.  میوه‌هــای 
کــه مصرف مــوز قبل از  ورزش هســتید بایــد بدانیــد 
شــروع فعالیت‌تان فوق‌العاده اســت به خاطر اینکه 

انرژی‌تان را دوبرابر می‌کند.
 

 

کیوی
کــه  گفته‌ایــم  خودمــان  بخــش  همیــن  در  بارهــا 
کیــوی حتــی از پرتقــال هــم  ویتامیــن C موجــود در 
که ویتامین C برای اینکه  بیشــتر اســت. باید بدانید 
کنید لازم  در فصل ســرما احساس شــادابی و نشاط 
و ضروری اســت. در واقع این ویتامین یک ویتامین 
ضدخســتگی فوق‌العــاده اســت. ویتامیــن C بــرای 
جــذب آهــن نیز لازم اســت. بــرای همین بایــد مواد 
غذایی سرشار از آهن را به همراه مواد غذایی حاوی 
که آهن نیز نقش  کنید. باید بدانید  ویتامین C میل 

موثری در تولید انرژی و شادابی بدن دارد.

 گوشت قرمز
کمبــود آهن، شــما را دچار خســتگی زودگذر یا حتی 
مــدام  می‌شــود  باعــث  و  می‌کنــد  مزمــن  خســتگی 
کنید. بــرای اینکه نیازتــان به آهن  احســاس ضعــف 
گوشــت  غ و  گوشــت مر گوشــت قرمز،  کنید  را تامین 
مــواد  ایــن  در  موجــود  آهــن  دریابیــد.  را  بوقلمــون 
گیاه‌خوار نیز  غذایی بهتر جذب بدن می‌شود. افراد 
بایــد با مصرف حبوباتی مانند عدس یا ســبزی‌های 

کنند. برگ سبز، آهن مورد نیاز خود را تامین 
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آجیل

تمــام میوه‌هــای صدفی، 
حــاوی امــگا 3 و سرشــار از 

معدنــی  مــواد  و  ویتامین‌هــا 
هســتند. در واقع آجیل‌ها تامین 

و   B6 و  E،B1 ویتامین‌هــای کننــده 
همچنین پتاســیم و آهن هســتند. البته 

آجیل از پروتئین نیز بی‌بهره نیست. این مواد 
که بدنتــان نیروی مضاعف  مغذی باعث می‌شــوند 
که آجیل‌ها سرشار  کند. اما حواستان باشــد  کســب 
کالری بالایی دارند برای همین هم  از چربی بوده و 
گــر دغدغه اضافــه‌وزن دارید بهتر اســت در مصرف  ا

پاستاآنها زیاده‌روی نکنید.
گنــدم، برنــج،  کامــل ماننــد  پاســتاها و دیگــر غــات 
کربوهیدرات‌هــای پیچیــده  کینــوا و غیــره سرشــار از 
هســتند یعنــی جــزو قندهــای دیــر جذب هســتند. 
بــرای همیــن هم بــه تدریج جذب بدن می‌شــوند و 
انــرژی طولانی مدتــی ایجاد می‌کنند. توجه داشــته 
کامل و ســبوس‌دار ایــن مواد  کــه باید انــواع  باشــید 
کــه  کنیــد نــه انــواع تصفیه‌شــده  غذایــی را انتخــاب 

فاقد ویتامین‌ها و مواد معدنی هستند.

 
پرتقال

کیوی اســت با  کمتر از  که ویتامین C پرتقال  گفتیــم 
ایــن حال همیــن پرتقال 80 درصد نیــاز روزانه ما به 
ایــن ویتامین را تامین می‌کنــد. برای همین نباید از 
کنید. بهتر اســت یک روز پرتقال و روز  آن صرف‌نظر 
کنیــد و البتــه مرکبات دیگــر را نیز  کیــوی میل  دیگــر 
فراموش نکنید تا پاییز و زمســتان امســال شاداب و 

پرانرژی باشید.
 

شکلات سیاه
می‌داننــد  خــوب  خیلــی  ک  خوش‌خــورا آدم‌هــای 
کــه شــکلات ســیاه سرشــار از منیزیم اســت. منیزیم 
هــم یک مــاده ضدخســتگی بســیار قوی محســوب 
کــه ایــن شــکلات نشــاط‌آور  می‌شــود. بایــد بدانیــد 
اســت و افســردگی را از شــما دور می‌کنــد. البتــه باید 
کنید. هر چه میزان  در انتخاب شــکلات سیاه دقت 
کائوی موجود در آن بیشتر باشد بهتر است چون  کا

کمتری هم دارد. در این صورت چربی 
 

ماهی
آزاد ماننــد ماهی‌هــای چــرب دیگــر سرشــار  ماهــی 
هــم  نیــز  چــرب  اســیدهای  ایــن  اســت.   ‌3 امــگا  از 
آزاد  یــار ســامتی و خوش‌اندامــی هســتند. ماهــی 
همچنیــن حــاوی پروتئیــن، ویتامیــن D، ویتامیــن 
B6 ،B12 و پتاســیم می‌باشد. همه این ویتامین‌ها 
بــا خســتگی مقابله می‌کننــد و انرژی‌تــان را در طول 

روز بالا می‌برند.
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پانیــک  س
حاصل دنیای مدرن

با پیشــرفت‌های روزافزون و رفتن به سوی دنیای 
مــدرن، بیماری‌های مدرن نیــز در جامعه نمایان 
می‌شود. این بیماری‌ها معمولاً روحی هستند و در 
جوانان به خاطر اضطراب‌ و استرس ظاهر می‌شوند. 
در این شماره به بررسی بیماری پانیک می‌پردازیم.

پانیک چیست؟
پانیک یکی از انواع اختلالات اضطرابی است که در 
تمام سنین دیده می‌شــود اما شایع‌ترین سن بین 
20 تا 30 ســالگی است. پانیک به صورت حملات 
اضطراب ظاهر می‌شــود معمولاً طول مدت حمله 

حدود 30 دقیقه است
که با نشانه‌های زیر شناخته می‌شود:

- تعریق، گر گرفتگی
- طپش قلب

- لرزش بدن، بیقراری
- احساس خفگی، سنگین شدن تنفس

- درد سینه و قلبی
- احساس سرگیجه و عدم تعادل

- ترس بروز مرگ ناگهانی
- ترس از دست دادن کنترل روانی

تعداد این حمــات از چند بار در هفته تا چند بار 
در سال متغییر است.

مهم‌ترین عارضه‌ای که ممکن است در اثر 
حمله‌های اضطرابی پیش بیاید، چیست؟

اختلالات‌ اضطرابی همــان حمله‌های »پانیک« یا 
حمله‌های »هول« هستند. حمله‌های پانیک ناگهانی 
ایجاد و در عرض چند دقیقه آنقدر شدید می‌شوند 
که بیمار آن را غیرقابل تحمل تصور می‌کند. بیشتر 
بیماران هنگام بروز حمله‌های پانیک، دچار علایم 
جسمی شــدیدی مانند سرگیجه، احساس سبکی 
یا سنگینی در سر، نفس‌تنگی، تپش قلب، درد در 
قفسه‌سینه، لرزش بدن، خواب‌رفتن و سوزن‌سوزن 
شــدن انتهای اندام‌ها‌، دل‌پیچه، اســهال، احساس 
بیگانگی با اطراف و از همه مهم‌تر احســاس اینکه 
هر لحظه ممکن است دچار جنون یا مرگ ناگهانی 

شوند، می‌شوند.

آیا این حملات خطرناک و کشنده است؟
خیــر. حملات پانیک منجر به مرگ نمی‌شــود اما 
به خصوص در صورت شــدید بودن علایم عوارضی 
دارد که ممکن اســت در زندگی عادی فرد اختلال 
ایجاد نماید و حتی در موارد شــدید وی را از انجام 

کار روزانه باز دارد.

این عوارض می‌تواند موارد زیر باشد:
ترس از محیط‌هایی مانند اتوبوس، مترو، مکان‌های 
شلوغ. بیمار نگران است در صورت بروز این حملات 
چگونه از آن مکان‌های شلوغ و پر ازدحام می‌تواند 
فرار کنــد. از این رو از محیط‌هــای فوق اجتناب 
می‌کند. گاهی اوقات این ترس‌ها به قدری شــدید 
می‌شوند که بیمار قادر به خروج از منزل به تنهایی 
نمی‌باشد و حتماً یک نفر باید وی را همراهی کند. 
در اینگونه موارد بیمار از رفتن به ســر کار خویش 

خودداری می‌کند.

علت حملات پانیک چیست؟
علت این بیماری کاملًا روشن نیست اما عوامل زیر 

در بروز آن مؤثر هستند:
ارث، شانس این بیماری را 6 برابر افزایش می‌دهد.

مصرف چای وقهوه، سیگار در افراد مستعد
مصرف مواد مخدر مانند حشیش، شیشه و سایر 

مواد محرک
بیخوابی در افراد مستعد

بیماری جسمانی مانند پرکاری تیروئید  و دیابت

پانیک در کمین زنان
معمولا بیــن 1/5 تا 5 درصد افراد جامعه ممکن 
اســت در طول عمرشــان دچار اختلالات پانیک 
شــوند که ســهم خانم‌ها در این میان 3-2 برابر 
بیشتر از آقایان است. این بیماری بیشتر در سن 
جوانی بروز می‌کند. خوشــبختانه پیش‌آگهی آن 
رضایت‌بخش است و بیشــتر بیماران در طولانی 
مدت بهبود پیــدا می‌کنند و فقط در حدود 10 
درصــد آنها همچنان علایــم بیماری، آزاردهنده 

بود. خواهد 
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ریشه اضطراب به دوران کودکی برمی‌گردد
بعضی‌هــا آدم‌های مضطــرب و همیشــه نگرانی 
هســتند. اصلا انگار منتظرند موضوعی پیش بیاید 

و نگران شوند.
حتی اگر خودشــان مساله‌ای نداشته باشند، نگران 
مشــکلات دیگران می‌شــوند یا گــوش به زنگ و 
دل‌نگران اتفاق‌هایی هســتند که ممکن اســت در 
آینده پیــش بیاید. در مقابل، برخــی دیگر آنقدر 
بی‌خیالنــد که اعصــاب آدم را خــرد می‌کنند. با 
مقداری کندوکاو درمی‌یابیم که ریشــه‌ بســیاری 
از ایــن تفاوت‌ها بــه دوران کودکی یا حتی قبل از 
آن، یعنــی به ژنتیک فرد، برمی‌گردد و در اصطلاح 

علمی به »سرشت« فرد مربوط می‌شود.
»سرشــت« یا »مزاج« مجموعــه‌ای از خصایص و 
ویژگی‌هاســت که باعث می‌شود رفتار انسان‌ها در 
پاســخ به محرک‌های بیرونی، متفاوت باشد. مثلا 
یک نفر از تجربه چیزهای تازه خوشــش می‌آید و 
دیگــری نه یا یکی خیلی محتاط اســت و دیگری 
اهل خطرکردن. اســترس داشتن یا بی‌خیالی فقط 
به سرشــت آدم مربوط نمی‌شود و یادگیری هم در 

آن نقش بسزایی دارد.
نــوع رابطه فرزند با والدیــن و به خصوص مادر در 
دوران کودکی و شکل دلبســتگی کودک به مادر 
و اســترس‌هایی که در طول زندگــی با آنها روبرو 
می‌شــود، از عوامل تاثیرگذار هســتند. مشکلات 
اضطرابــی انــواع مختلفــی دارند؛ بعضــی از آنها 
حملــه‌ای و ناگهانی هســتند یعنی علایمشــان 
ناگهانی و معمولا خیلی شــدید بروز می‌کنند ولی 
گذرا هســتند در حالی کــه در برخی دیگر علایم 
خفیف‌تر ولی به صورت مداوم و در بیشــتر اوقات 
وجود دارند. اینها اختلال‌های متفاوتی هســتند و 
روش‌هــای درمانی متفاوتی هــم دارند. وقتی پای 
درمــان و مقابله با اضطراب بــه میان می‌آید، باید 
قبل از هر چیز به این نکته توجه کنیم که شــدت 
اضطراب چقدر است؟ آیا اضطراب در حد طبیعی و 
معمولی است که همه گاهی آن را تجربه می‌کنند 

یا بیشتر از آن و به مرز بیماری رسیده است؟
اضطراب طبیعی معمولا نیازی به درمان ندارد چون 
فقط در شــرایط خاصی ایجاد می‌شود و اختلالی هم 
در کار ما ایجاد نمی‌کند اما وقتی شدیدتر باشد و باعث 
ایجاد زحمت زیاد یا اختلال در عملکرد شود، بیماری 
نام می‌گیرد و به درمان هم نیاز دارد. در روان‌پزشکی، 

درمان‌ها از دو نوع دارویی و غیردارویی هستند.
از  یکــی  رفتــاری  ـ  شــناختی  روان‌درمانــی 
شناخته‌شده‌ترین روش‌های درمانی برای اختلالات 
اضطرابی است که برخی از تکنیک‌های رفتاری آن 
را خــود افراد هم می‌توانند بیاموزند و انجام دهند. 
تکنیک‌هایــی مثل »تن‌آرامی« یا »ریلکسیشــن« 
و »تنفــس عمیق«. ورزش‌ منظــم هم می‌تواند به 
کاهش اضطــراب کمک کند. البته در برخی موارد 

هم درمان دارویی اجتناب‌ناپذیر و ضروری است.

درمان بیماری پانیک
با هــر دو روش دارو و غیر دارویی می‌توان از بروز 

این حملات پیشگیری نمود.

اســتفاده توان از روش‌های دارویــی وغیر دارویی 
برای کنتــرل بیماری مفیدتر اســت لیکن در هر 

شرایط استفاده از دارو اطمینان بخش‌تر می‌باشد.
برای درمان دارویــی از گروههای مختلف دارویی 
و ترکیب آنان می‌توان اســتفاده کــرد. گروه‌های 
دارویی مانند آلپــرازولام و کلونازپام به علت تأثیر 
ســریع آنها در ابتدای درمان بسیار مؤثر می‌باشند 
ولی باید توجه داشت که پس از کنترل حملات هر 
چه زودتر و با نظم معین باید بتدریج کم شــده و 

قطع شوند.
گروه داروهایی مانند فلاکســتین، ســیتالوپرپرام، 
پاروکســتین از داروهای مؤثر و مفیدی هستند که 

لازم به مدت طولانی‌تری ادامه یابند.
درمان‌های غیر دارویی مؤثر شامل آرام سازی بدن 
و شناخت درمانی هســتند که بر اساس نیاز بیمار 

می‌توان استفاده نمود

تا کی باید درمان ادامه یابد؟
از آنجائیکــه در این بیماری شــانس عود بیماری در 
صورت قطع بی‌موقع دارو بیش از 60 درصد است، از 
این رو بهتر اســت حتی پس از کنترل کامل بیماری 
نیز درمان را ادامه داد.طی 1 تا 3 هفته از شروع درمان 
حملات کم و حتی قطع می‌شوند. برای کنترل کامل 

حملات، 3 تا 6 ماه درمان لازم است.
برای پیشــگیری از عود بیماری توصیه می‌شــود 
درمان تا یک ســال ادامه یابد. البته پس از کنترل 
بیمــاری مقدار و تعــداد داروها کم خواهد شــد 
ولی بهتر اســت بر اســاس نظر پزشک خود مقدار 

پیشگیری کننده از دارو مصرف شود.

توصیه در هنگام حمله پانیک
شــخصی که حمله پانیک به آن دســت دهد باید 
آرامش و خونســردی خود را حفــظ کند و بداند 
تجربه ایــن حمله به قیمت جانــش تمام نخواهد 
شــد و با خودش تکــرار کند: »دفعــه پیش هم‌ 
همین‌طور شــدم، هیچ اتفاقی نیفتاد و این حالت 
هم تا چند دقیقــه دیگر از بین می‌رود و به حالت‌ 
عادی برمی‌گردم.« هنگام حمله، بیمار باید ســعی 
کند از نفس‌نفس‌زدن یا تنفس‌های کوتاه و سطحی 
خــودداری کند و به جای آن ابتدا یک دم عمیق با 
بینی انجام دهد، نفسش را کمی در سینه حبس و 
سپس با یک بازدم طولانی از راه دهان، آن را خارج 
کند. همین تمرین تنفســی ســاده می‌تواند او را 
کاملًا آرام کند. اگر احساس تنگی‌نفس و نفس‌نفس 
زدن، شــدید و غیرقابل کنترل اســت، می‌تواند به 
آرامی درون یک پاکت کاغذی بزرگ نفس بکشــد و 
همان هوای بازدم را دوباره استنشاق کند. همچنین 
روان‌پزشــک بایــد از طریــق روش مواجهه ‌درمانی 
بیمار به تدریج او را با موقعیت‌های ناخوشایندی که 
می‌ترسد با مواجهه با آنها دچار حمله شود، روبرو کند 
تا زندگی اجتماعی‌اش بیش از پیش محدود نشود. در 
مجموع حمله‌های پانیک گرچه تجربه ناخوشایندی 
برای بیماران هســتند اما خوشبختانه آسیبی به آنها 
نمی‌رسانند و به خوبی با درمان‌های مناسب دارویی و 

غیردارویی کنترل می‌شوند.
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کشتزارهاي گندم

گاو چاه در صحرای پدز

قلعه آصال

بنای تاریخی آسال )عصارخانه خور(

خور شهری در قلب کویر
ایران ســرزمین پهناوری اســت با آب و هوای متفاوت که امکان سفر در چهار فصل را دارد.ر. در این شماره 
به معرفی یکی از جنوبی‌ترین شــهرهای استان فارس می‌پردازیم. شهری تاریخی در جوار لار، دارای بافتی 
روســتایی، با کوچه‌های تنگ و رودخانه‌های فصلی مارپیچ و خانه‌های به جا مانده خشت و گلی قدیمی در 

کنار خانه‌های جدید شهری که چشم هر بیینده را به خود جلب می‌کند.
خور یکی از شهرهای کهن لارستان است که قدمت آن به قبل از ورود اسلام به ایران می‌رسد. ساکنین این 

شهر ابتدا از پیروان دین زرتشت بودند و با ورود اسلام به دین مبین اسلام گرویده‌اند. 

صنایع دستی
خور دارای نخلستان‌های زیادی می‌باشد که از همین درختان نخل، انواع سبد، بادبزن، جارو، طنابی ضخیم 
برای بالا رفتن از درخت نخل و... ساخته می‌شود. از دیگر صنایع دستی می‌توان به نمک تراشی که با مهارت 
خاصی به دست هنرمندان ساخته می‌شود و بیشتر جنبة تزئینی دارد اشاره کرد. از درخت‌های »گِز و کُنار« 
انواع تخت و گهواره و ابزار آلات می‌ســازند که گهواره بر دو نوع اســت که یک نــوع آن را »ننَِی« )گهواره 

تابستانه( و نوع دیگر آن را »بهِنَه« )گهواره زمستانه( می‌گویند.
مهمترین مهارت زنان خور پختن انواع نان و غذاهای محلی و انواع فراورده‌های لبنی اســت. نانهای محلی 

انواع متعددی دارند )نزدیک به ۱۵گونه نان مختلف( که هر کدام به فصل خود پخته می‌شوند.

مکان‌های دیدنی:
قلعه آسال )قلعه خواجه رضای خوری(، بنای تاریخی آسال )عصارخانه خور(، گاو چاه در صحرای پدز، قلعه 
خواجه غلامرضای خوری - )برج سفید یا برج کَره‌ای(، آثار حمام عمومی صحرای پدز، اولیاءالله )مقبره پیر 
برّاق یا ابوالعراق(، حمام تاریخی خور )حمومکی(، بادگیرهای منزل خواجه خور، مسجدجامع قدیم )محمد 

رسول الله(، مسجد امام شافعی )کهنه( )اولین مسجد خور(.
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زيارت پير برّاقمسجد جامع قدیم خور

حمام تاریخی خور

حمام عمومي خور در صحراي پادژ
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گفتگو با پدر شهیدان فاضل بجستانی

دو گمشــده
 سیده زینب اسکندریان

امام شــهدا در وصف شهادت چنین گفت: »شهادت 
هدیه‌ای است از جانب خدای تبارک و تعالی برای آن 
کسانی که لایق هستند.«‌‌ به راستی چه مقامی والاتر 
از شهادت که آرزوی هر فردی است. سعادتمند واقعی 
خانواده‌های هستند که در دامان خود این افراد لایق 
را پرورش دادند و جوانان خود را فدای اسلام کردند و 
صبورانه غم هجران فرزندان خود را تحمل کردند. در 
این شماره در خدمت خانواده شهدای فاضل بجستانی 

هستیم.
حاج اســحاق در ســال 1314 در بجستان خراسان 
رضــوی در خانــواده‌ای فاضل متولد شــد. او فرزند 
محمد بود که در ســن 28 سالگی در مدرسه علمیه 
بر کرسی تدریس نشست. اســحاق در فضای کاملا 
معنوی پرورش یافت. در سن هفده سالگی برای کار 
به تهران آمد و سرانجام در تأمین اجتماعی استخدام 
شد 10 سال اول خدمت خود را در قم گذراند. در سن 
بیست و پنج سالگی در سال 1339 با نوه‌ی عمه‌اش 
خانم نرجس رجائیان ازدواج کرد. اسحاق فعالیت‌های 
مذهبی و سیاســی خود را ادامــه داد و در قیام 15 

خرداد شرکت کرد. 

- حاصل ازدواج شما چند فرزند است؟
فرزند اولمان »جواد« که در ســال 1341، »مهدي« 
در سال1342، »حميد« در سال1345، »مجيد« در 

ســال1347، »محمدرضا«1352 و»هادي« در سال 
1359 به دنیا آمدند. سه فرزند اولم در قم و بقیه در 

تهران متولد شدند.

- گفتگوی خود را با بررســی زندگی شهید 
مهدی شروع می‌کنیم. بارزترین ویژگی اخلاقی 

ایشان چه بود؟
ایشان خیلی خوش اخلاق و خنده‌رو بود. وقتی شهید 
شد بستگان و اقوام می‌گفتند: چراغ خانه‌تان خاموش 
شــد. اینقدر این بچه خوش‌مشرب بود و برخوردش 
بــا مردم خــوب بود. چــون مســتأجر بودیم وقتی 
می‌خواستیم نقل مکان کنیم و باید مدرسه بچه‌ها را 
عوض می‌کردیم. وقتی به مدرسه مهدی می‌رفتم به 
زحمت پرونده را می‌دادند. می‌گفتند: یکی از شاگردان 

خوب ما را می‌خواهید ببرید. 
- تحصیلات مهدی چقدر بود؟

دوم دبیرستان بود که عازم جبهه شد.
- قبل از اعزام به جبهه در بسیج فعالیت داشت؟

بله، اوایل انقلاب پایش به مســجد باز شــد و بعد از 
پیروزی انقلاب و تشکیل بسیج به عضویت بسیج در 
آمده بود.  شب‌ها در محله‌ها پاسداری می‌کردند. و جز 
کسانی بودند که بسیج را در محله خودمان پایه‌گذاری 

کردند.

- اولین باری که مهدی می‌خواســت به جبهه 
اعزام شود از شما اجازه گرفت ؟

بله، چون ایشان ســابقه حضور در انقلاب و بسیج را 
داشــتند و خواســته‌اش رفتن به جبهه بود موافقت 
کــردم. آن زمان برای امرار معــاش بعد از ظهرها در 
نانویــی اضافه‌کاری می‌کردم. به خوبی یادم هســت 
که مهدی با چنــد نفر از رفقایش برای اجازه گرفتن 
و خداحافظی آمــد. مهدی 18 ســالش بود جوانی 
که عاشــق انقلاب بود. مادرش اول مخالفت کرد اما 

اصرارهای مهدی را که دید بالاخره راضی شد.

- از اعزام‌های مهدی برای ما بگویید؟
اولین بار که اعزام شد 3 ماه در جنوب بود، بعد چند 
روزی برای مرخصی آمد. بار دومی که اعزام شــد 6 
ماه در جبهه ماند. ولی آخرین باری که می‌خواســت 
برود با همان روحیه و لحن شوخش گفت: »این‌دفعه 
شــکلات پیچ برمی‌گردم.« بچه‌ام دیگر برنگشــت و 
جنازه‌اش دیگر نیامد. دوستانش می‌گفتند در حین 
عملیات زخمی شــده، آورده بودنش کنار جاده که با 
آمبولانس به عقب ببرنش. اما بعداً مطلع می‌شــوند 
عراقی‌ها آمبولانس را مورد هدف قرار گرفته‌اند و دیگر 

از مهدی هیچ نشانی به دست ما نرسید.

- مهدی در چه تاریخی به شهادت رسید؟
مهدی در سن 19 سالگی در عملیات والفجر یک در 
تاريخ 62/2/22 در منطقه فکه - شرهانی به شهادت 

رسید.

- چطور از شهادت مهدی مطلع شدید؟
دوستان خبر شــهادت مهدی را آوردند، برای اینکه 
خبر از مهدی بگیرم به اندیمشک رفتم 3 تا کانتینر 
پر از جنازه‌های ســوخته را نشان دادند. اما نتوانستم 

مهدی را پیدا کنم.

- جناب آقای بجستانی فرمودید حمید در سال 
1345 به دنیا آمد؟

بله، حمید فرزند سومم بود و در قم متولد شد.

- مهمترین ویژگی اخلاقی حمید چه بود؟
حمید از کودکی خیلی مظلوم و تودار بود. و مظلومانه 

به شهادت رسید.

- حمید چه سالی به جبهه اعزام شد؟
در همان ســال 62 بعد از شــهادت مهــدی بود که 
حمیــد با توجه به اینکه دانش‌آمــوز بود و در مقطع 
ســوم راهنمایی تحصیل می‌کرد گفت می‌خواهم به 

جبهه بروم. 

- آقا حمید چند ماه جبهه بودند؟
ســه ماه کردستان ، سه ماه هم جنوب که در سه ماه 

آخر شهید شد.

- در زمانی که جبهه بودند مجروح نشدند؟

وقتی پدران شهدا را می‌دیدم که محکم ایستاده‌اند تعجب 
می‌کردم. وقتی مهدی عازم جبهه شد خیلی نگران بودم که اگر 
مهدی شهید شود چکار کنم؟ ولی خدا به من ثابت کرد که همه 

امور در دست اوست و خودش به آدم صبر می‌دهد.



33

11
5 

ره
ما

 ش
ن/

وا
 ج

هد
شا

 

33

12
3 

ره
ما

 ش
ن/

وا
 ج

هد
شا

 

حمید از ناحیه پا یکبار مجروح شــده بود و به شیراز 
منتقلــش کرده بودند. بعد از مدتــی دیدم یک نامه 
فرستاده که حالم خوب اســت و نگران نشوید. ولی 
روی نامه مهرشــیراز خورده بود. که جستجو کردم و 
با خبر شدم در بیمارستان شیراز بستری است شبانه 
راهی شیراز شدم. وقتی رسیدم دیدم حمید نیست. 
پرسیدم که گفتند: نماز جماعت رفته. وقتی دیدمش 

خدا را شکر گفتم.

- شما از نحوه شهادت حمید باخبر هستید؟
دوســتانش می‌گفتند زمانی که عراق پاتک زده همه 
رفته بودند فقط حمید تنها مانده بود و اسلحه‌اش گیر 
کــرده بود و همین باعث کندی کار او شــده بود، از 
پشت تیر خورده بود و به زمین افتاد. جنازه حمید هم 

به دست ما نرسید.

- چه کسی خبر شهادت حمید را به شما داد؟
حمید با چند نفر از بســیجی‌های محله رفته بودند 
جبهه، آن‌ها که برگشتند خبر شهادت را به ما دادند.

- در چه تاریخی به شهادت رسیدند؟
هنوز كمتر از 10 ماه از شــهادت مهدی نگذشته بود 
که حمید در سن 17 ســالگی در عملیات خیبر در 
جزیره مجنون تاریخ 62/12/16 به شــهادت رسید و 

مثل مهدی مفقودالاثر است.

- از سومین فرزند شهیدتان برای ما بگویید؟
مجید در ســال 1347 در تهران به دنیا آمد. خیلی با 
استعداد و درسخوان بود. ایشان رشته پزشکی دانشگاه 
تهران قبول شد. و خط بسیار زیبایی داشت و خطاطی 

را آموزش می‌داد، شاگردان زیادی هم داشت.

- مجید دانشگاه رفت؟
کنکور را داد و عازم جبهه شــد بعد از شــهادتش از 
آموزش عالی زنگ زدند که ایشــان قبول شده، حتی 
روزنامه کیهان عکس 72 نفر از رزمندگان که دانشگاه 
قبول شــده بودند را چاپ کرده بــود، مجید هم در 
لیست بود. گفتم: »شــما کنکور داده‌ای بمان درس 
بخوان و بعد به جبهه برو.« ولی ایشان گفت: »نه باید 

به جبهه بروم.«

- چطور شد که ایشان به جبهه رفت؟
ایشــان هم مثل برادرانش عاشق جبهه رفتن بود. 
نمی‌خواست سنگر برادرانش خالی بماند. یکبار که 
بــرای مرخصی آمده بود به ملاقــات  یکی از اقوام 
که در بیمارســتان سینا بســتری بود رفته بودیم، 
مجید هم آمــاده رفتن به جبهه بــود. در یکی از 
اتاق‌ها چند مجروح بستری بودند، هیچکس بالای 
سرشان نبود. یکی از مجروح‌ها گفت: آقا لطفا سرم 
من را وصل می‌کنید. من رو به مجید کردم و گفتم: 
»بابا ببین چه قدر به دکتر و پرستار احتیاج داریم! 
گفت: »حالا این‌دفعه بروم برمیگردم.« اما برنگشت 

و شهید شد.

- به کدام مناطق اعزام شد؟
اول به کردستان رفت و بعد به فکه منتقل شد.

- در چه سالی و کجا شهید شدند؟
مجید در سن 18 سالگی، در عملیات والفجر5  تاریخ 
65/2/22 منطقه فکه به شهادت رسید. خدا رو شکر 
جنازه‌اش را آوردند در قطعه 53 بهشت زهرا سلام الله 

علیها دفن شد.

- خبر شهادت مجید را چه کسی به شما داد؟
شب خواب دیدم که مجید آمده و بغلش کرده بودم و 
می‌بوسیدمش. صبح از خواب بیدار شدم رفتم بیرون 
خانه دیدم همه آشــناها نشسته‌اند. یک نفر با موتور 
آمد مرا صدا زد. گفت: مجید مجروح شده، بیمارستانه. 
من ترک موتور نشستم. بعد آنجا خبر شهادت مجید 
را دادند. خیلی آرام برگشتم به حاج خانوم خبر دادم. 

- غیر از این سه بزرگوار، فرزندان دیگرتان در 
جبهه حضور داشته‌اند؟

بله جواد که ســپاهی بود، ایشان هم به جبهه رفت. 
الان بازنشسته سپاه است. باقی فرزندانم از لحاظ سنی 
شرایط جبهه رفتن نداشتن چون خیلی کوچک بودند.

- حاج آقا چه طور با این مساله کنار می‌آیید که 
از 6 تا پسر، 3 فرزند شما شهید شدند؟

روزهای آغاز جنگ، پایگاه مالک اشتر نزدیک ما بود. 
شــهدا را آنجا می‌آوردند و تا میدان خراسان تشییع 
می‌کردند. من در تشییع جنازه‌ها شرکت می‌کردم و 
وقتی پدران شــهدا را می‌دیدم که محکم ایستاده‌اند 
تعجب می‌کردم. وقتی مهدی عازم جبهه شد خیلی 
نگران بودم که اگر مهدی شهید شود چکار کنم؟ ولی 
خدا به من ثابت کرد که همه امور در دســت اوست 
و خودش به آدم صبر می‌دهد. اما خدا را شــکر حاج 
خانوم از من صبورتر بود. زمانی که من تنها ســرمزار 
شهدا می‌روم منقلب می‌شوم ولی ایشان ماشاءالله فقط 

قرآن می‌خواند.

- برای اینکه مخاطبان مجله شاهد با روحیات 
و اعتقادات این ســه بزرگوار آشنا شوند اگر 

خاطره‌ای دارید برای ما بازگو کنید؟ 

مهدی خیلی به فکر همسایه‌ها و افراد بی‌بضاعت بود. 
اوایل انقلاب بود و نفت به سختی گیر می‌آمد. ما 20 
لیتر نفت داشــتیم. مهدی 10 لیترش را جدا کرد و 
برای همســایه برد. می‌گفت: زمستان است، آن‌ها به 

نفت احتیاج دارند.
موتور بســیج برای گشت دســتش بود، صبح دم 
منزل بود می‌خواست برود که مادرش گفت: حالم 
خوب نیســت با موتور مرا ســر خیابان برسان که 
دکتر بروم. مهدی برگشت و گفت: »مادر این موتور 
وسیله شــخصی من نیست، بیت الماله! شرمنده‌ام 
نمیتوانم.« مــادرش گفت: »بنزیــن را که با پول 
خودت می‌خری؟« گفت: »بنزین از جیب من است 

اما موتور بیت الماله.«
برای جبهه پول جمع می‌کرد. من هشــتاد تومان 
پول داشتم، گفت: حالا چهل تومان‌اش رو بده خدا 
بزرگه. البته مهدی تابستان‌ها کار می‌کرد. در سن 
13، 14 سالگی برای ما کمک خرج بود. حمید هم 

این کار را کرد.
مجید بچه با استعداد و باهوشی بود، از همان دوران 
دبیرســتان مطمئن بود که پزشــکی قبول می‌شود. 
وقتی مادرش برایش غذا می‌کشــید با لحن شوخی 
می‌گفــت: »آخه این غذای یــک دکتره؟« الحمدلله 

شهدا همه خصوصیات خوبی دارند.

- تا الان منتظر برگشت مهدی و حمید هستید؟
می‌دانم که شهید شده‌اند ولی هر پدر و مادری دوست 
دارند حداقل فرزندش مزاری داشــته باشد که مواقع 

دلتنگی کنار مزارش بنشیند.

- در پایان اگر صحبتی با مخاطبان مجله شاهد 
جوان دارید بفرمایید.

به وصیتنامه شــهدا عمل کنند، طبق گفته شــهدا 
حجابتان را حفظ کنید، رهبرتان را تنها نگذارید، نماز 
جمعه و جماعت را ترک نکنید، حامی انقلاب باشید. 
مسئولین هم باید خیلی مواظب خودشان باشند که 

مدیون خون شهدا نشوند.
اگه انتقاد یا پیشنهادی در مورد عملکرد بنیاد شهید 

دارید مطرح کنید.
کار بنیاد شهید بسیار گسترده است، ما از بنیاد شهید 

راضی هستیم و توقعی هم نداریم.
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گفتگو با بازیگر محبوبی که افغانی شد

زیبایی‌های ظاهری‌ام را 
 نیره رضایی مطلقنادیده گرفتم

شاید در نگاه نخســت چهره مهتاب كرامتي برای 
نقش‌های زني جدی و ســرد، متشــخص و مقتدر 
بیشتر همخوانی داشــته باشد. هرچند او با همین 
شمایل به سينما معرفي شــد. با همين ويژگي‌ها 
فيلم‌هــاي متفاوتی را بازی کرد کــه انفاقا فاصله 
نقش‌هایــش از هم زیاد بود. از موميايي ٣، تا مريم 
مقدس و رســتگاري در هشــت و بيست دقيقه تا 
زن‌ها فرشــته‌اند( او تقریبا همین شمایل را با خود 
حمــل می‌کرد و شــاید به همین دلیل اســت که 
در بــازی او چندان تفاوتی دیده نمی‌شــد. کم‌کم 
تماشــاچی هم داشــت او را در این نقش‌ها قبول 
می‌کرد اما  او در كنار سردي و اقتدارش، درجه‌اي 
از فرهيختگي را هم با خود داشــت و با همین نگاه 
پس از كي دهه پس از حضور داشــتن و گاه خوب 
بودن، تصميم به شكستن شمايل خود گرفت. ابتدا 
در »بيســت« تصويري متفاوت از خود ارائه داد و 
بعد از آن با مزارشــريف و عصر يخبندان نشان داد 
که می‌خواهد انتخاب هاي درست انجام بدهد و هر 
مبلغ و قراردادي وسوســه اش نكند. او نشــان داد 
که هيچگاه چهره‌اش مانعي براي تجربه نقش‌هاي 
غافلگيرك‌ننــده و عجيب نخواهد شــد و از این‌رو 
با حضور در ســه فيلم در بخش ســوداي سيمرغ 
)ارغوان، مزارشريف و عصريخبندان( و كي فيلم در 
بخش نگاه نو )جامــه‌دران( لقب پركارترين بازيگر 
زن جشنواره امسال را هم به دست آورد. حضور او 
در فیلم »مزارشریف« بهانه خوبی بود تا با او در این 

باره گفتگویی انجام دهیم. 

- به نظر می‌آید براي بازيگران زن در سينماي 
ايران انتخاب زيــاد و متنوعي وجود ندارد، 
اما شــما در کارنامه‌تان با نقش‌های متنوع و 
متعددی روبرو هستید که نشان مسیر پرفراز 
و نشیب بازیگری را برای شما نشان می‌دهد. 
انتخاب‌ها رسیدید و معیارتان  این  به  چگونه 

برای قبول یک نقش چه بوده‌است؟
اوایــل کار مانند هر بازیگری کــه تجربه چندانی 
نــدارد بي‌پرواتــر تصميم مي‌گرفتــم، آن موقع‌ها 
فكر ميك‌ــردم همین کــه از یک نقش خوشــم 
بیاید کافی‌ اســت، برای همین نقش‌هایی که برایم 
جذابیت داشــتند را می‌پذیرفتم شــاید هم به این 

دلیل که فقط خــودم تصمیم گیرنــده بودم این 
انتخاب برایم راحت بــود اما به مرور زمان متوجه 
شــدم مشــورت و نظرخواهي از آدم‌هاي متفاوت 
مي‌تواند به انتخاب‌هايم و تنوع آن كمك كند. اين 
مشورت سبب شد به انتخاب‌هایم بیشتر فکر کنم 
و محتاط‌تر شــوم و طبعا در فيلم‌هاي محدودتري 
هــم بازي كنم. الان برای مــن فيلمنامه در درجه 
اول اهميت قرار دارد و این حساسیت انتخاب‌هایم 
را محدودتر کرده‌ اســت اما فكــر ميك‌نم انتخاب 
درستي انجام داده‌ام، هرچند اكران‌هاي اشتباه كه 
مناســبات و قواعد آن را نمي‌فهمم باعث مي‌شود 

همين تعداد محدود هم ديده نشود.

- منظورتــان از اکران‌های محــدود، فیلم 
»مزارشریف« است؟

تاحدی بله.

- قبل از اینکه برویم سراغ »مزارشریف« به 
یک نکته اشاره می‌کنم. اینکه به نظر می‌رسد 
شما در سال‌های اخیر دست گذاشته‌اید روی 
نقش‌های زن بیمار، مالیخولیایی و معتاد و از 
این دست، آیا باید این را به عنوان تغییر رویه 

در مسیر کاری‌تان به حساب بیاوریم؟
همان‌طور که گفتم حتما فیلمنامه ‌این کارها برایم 
جــذاب بوده که پذیرفتم. اما خب تمام تلاشــم را 
کردم که کلیشــه نشــوم. توجه به چهره برای من 
خیلی جذاب نیســت و دوست ندارم فقط براساس 
چهره‌ام قضاوت بشــوم و نقش‌هایی به من سپرده 

شود که بر اســاس چهره هستند. برای همین 
این ریسک را کردم و رفتم دنبال نقش‌های 

که حتی به طــور کامل چهره من را به 
هم بریزند. اما به این معنی نیســت 

که این نقش‌ها تکرار بشــود. در 
ســینمای ما همــه چیز زود 

کلیشه می‌شــود حتی آن 
صورت  ریختگــی  بهم 

کلیشــه  می‌تواند  هم 
نقش  وقتی  بشــود. 
آدمی  یــا  معتــاد 
در  را  روان‌پریش 

»عصریخبندان« و »آلزایمر« بازی کردم دغدغه‌ام 
این بود که نقش‌های متفاوت را تجربه بکنم.

از نقش‌هــای متفاوت  - حالا کــه صحبت 
شــد می‌توان راحت‌تر درباره »مزارشریف« 
صحبت کرد. شاید این انتخاب کمی عجيب و 
غافلگيرك‌ننده‌ بود. به هر حال ايفاي نقش كي 
زن افغاني آن هم با چهرهي‌ي كه شــما داريد 

ريسك بالايي می‌طلبد.
زمانــی که آقای برزیده این فیلم را پیشــنهاد داد 
برای خودم هم کمــی عجیب بود. ما مفصل با هم 
صحبت کردیــم ابتدا برایم مهم بود که کســی با 
چهره من در افغانستان وجود دارد یا نه؟ ولي قبل 
از اينكه جواب قطعي بدهم شــروع كردم به انجام 
تحقيقات، با افغان‌هاي متفاوتي صحبت كردم و از 
آنها پرسيدم كه چهره‌هايي شبيه من در افغانستان 
وجــود دارد يا نه. چون معتقد بودم اگر شــباهتي 
وجود نداشته باشد هر چه من زحمت بكشم نتيجه 
مثبتي نخواهد داشت. با خیلی از افغانی‌ها صحبت 
کردم و متوجه شــدم نه تنها چهره‌هايي مشابه من 
در افغانســتان وجود دارد بلكه تعدادشــان هم كم 
نيست. بعد همه‌ چيز را منوط به انجام تست گريم 
كردم. اول از همــه بايد خودم نقش كي زن افغان 
را باور ميك‌ردم اگر برای خودم پذیرفتنی بود پس 
مخاطب هم می‌پذیرفت. بعد که نتیجه تست گریم 
را دیدم ســراغ لهجه افغانی رفتم یک معلم خوب 

گرفتم و بعد جلوی دوربین رفتم.
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اوایل کار مانند هر بازیگری که تجربه چندانی ندارد بي‌پرواتر 
تصميم مي‌گرفتم، آن موقع‌ها فكر ميك‌ردم همین که از یک 

نقش خوشم بیاید کافی‌ است، برای همین نقش‌هایی که برایم 
جذابیت داشتند را می‌پذیرفتم 
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- از اینکه نقش‌تان کوتاه بود ناراحت نشدید؟
طبیعی است که خیلی دلم می‌خواست در فیلمنامه 
به این شخصیت بیشتر پرداخته می‌شد و مخاطب 
با جنبه‌های دیگر او آشــنا می‌شد. من فيلمنامه را 
خيلي دوســت داشــتم و با اينكه نقشم كوتاه بود 
می‌خواستم به خودم اثبات کنم که می‌توانم چنین 
نقشــی را بازی کنم ضمن اینکه دوســت نداشتم 
فیلم شــعاری از کار دربیاید ولی بــه هرحال این 
کاراکتر پس از گذشت 70 درصد از کار وارد ماجرا 
می‌شود و حضور کوتاهی دارد، که امیدوارم حضور 

تاثیرگذاری بوده باشد.

- گریم شما در »مزارشریف« خیلی متفاوت 
بود. وقتی تست شــدید چه حسی داشتید 
واقعا فکر می‌کردید یک زن افغان هســتید؟ 
ضمــن اینکه این گریم بایــد در کنار لهجه 

افغانی معنی می‌داد.
ابتدا بگویم که شــخصیت من کاملا پرداخته ذهن 
کارگــردان بود و مابه ازای بیرونی نداشــت. ضمن 
اینکه هم نقش و هم گریم خیلی از من دور بودند و 
بی‌شک طراحی گریم خیلی خوب سعید ملکان به 
باورپذیری این نقش بسیار کمک کرد. وقتی گریم 
‌شدم و لباس صحنه را پوشیدم، ناخودآگاه خودم را 

درون آن فضا احساس کردم. 
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- و پس از آن شــروع به تمرین لهجه افغاني 
کردید؟

جالبــه که مــن در هیچ کــدام از فیلم‌هایم لهجه 
نداشــته‌ام اما در این فیلم معلم داشتم. معلم زبان 
افغان من ـ نادیا عزیزـ بسیار همراه من بود. ما پس 
از مدتی با هم صمیمی شدیم و من سعی می‌کردم 
ســوای زمان آموزش در کارهای روزمره‌مان هم با 
لهجه افغانی صحبت کنم. بیشــتر زماني را که بايد 
صرف يادگيري لهجه مي‌کرديم در ســفر بوديم و 
معلم زبانم در ســفر با من صحبت می‌کرد. هرچند  
نقشــم در فیلم چندان بلند نبــود و دیالوگ‌هایم 
کافــی بودند اما براي اداي همــان جمله‌هاي کم، 

تمرينات زياد داشتم.

- همکاری‌تان با حسین یاری چطوربود؟
ما برای اولین بار در »اصحاب کهف« با هم همبازی 
شدیم و این برای سال‌های دور است. این همکاری 
مجدد، برای من یادآور خاطرات گذشته و تجربه‌ای 

خیلــی خوب بود. هــر چند باید گفــت که »مزار 
شریف« فیلم جناب آقای یاری است! و نقش ایشان 
در این فیلم بسیار نقش متفاوتی است و خیلی هم 

برای ایفای این نقش زحمت کشیده‌اند.

- کمی به عقب برویم، از ســریال تلویزیونی 
»خاک سرخ« چیزی یادتان هست؟

تقریبا بله... مگر می‌شود آن روزها را فراموش کرد. 
آنچه بیشتر در ذهنم اســت روزی بود که از دفتر 
حاتمی‌کیا با من تمــاس گرفتند و به آنجا رفتم و 
صحبت کردیم و به توافق رســیدیم. »خاک سرخ« 
تجربه‌ای بود که به نظــرم خیلی زمان باید بگذرد 
تا مثل آن تکرار بشــود چون ســریال کماکان در 
ذهــن مخاطبینی که آن را دنبــال کردند ماندگار 

شده است. 

- بعد از این ســریال کار دیگری به شــما 
پیشنهاد نشد؟

خیلی دلم می‌خواهد در تلویزیون کار بکنم اما فکر 
می‌کنم در همه کارها به طور ناخودآگاه‌ همیشــه 
چون با آن سریال مقایســه می‌کنم کمی انتخاب 

برایم سخت می‌شود. 

خیلی دلم می‌خواهد در تلویزیون کار بکنم اما فکر می‌کنم 
در همه کارها به طور ناخودآگاه‌ همیشه چون با آن سریال 
مقایسه می‌کنم کمی انتخاب برایم سخت می‌شود
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درباره فیلم »مزارشریف« که نگاهی متفاوت به یک حادثه سیاسی دارد

دغدغـــــه ملـــــــی در 
قــــــاب سینمــــــــــا

 نیره رضایی مطلق

۱۷ سال زمان زیادی برای رسیدگی به یک پرونده 
دیپلماتیک اســت؛ پرونده‌ای کــه در مرداد1377 
تاريخ غمباري براي ايران رقم زد. حمله طالبان به 
کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف 
با شــهادت هشــت نفر از ديپلمات‌هاي مستقر در 
كنســولگري، دو نفر كارمند و كي خبرنگار همراه 
شــد. اما نكته مهم اتفاقات كنسولگري نجات كيي 
از ديپلمات‌هــا به نام الله‌مدد شاهســوند بود که با 
مــرارت فراوان بــه ايران باز مي‌گــردد. اتفاقی که 
دســتمایه اصلی فیلم »مزارشــریف« شد. هر چند 

پرونده شهادت دیپلمات‌ها هنوز باز است و چون و 
چراهای زیادی در این باره وجود دارد که مقصرین 
این حادثه چه کســانی هســتند اما سوژه چنین 
اتفاقی می‌توانســت زمینه مناســبی برای یک اثر 
سینمایی باشــد و از دل این تراژدی آثار تصویری 
درخور توجهی ساخته شــود اما می‌بینیم که این 
سکوت دیپلماتیک دامن سينماي ما را هم گرفت. 
سکوتی که با ساخته حســن برزيده شکسته شد. 
»مزارشــريف« به نويســندگي و كارگرداني حسن 
برزيده و با بازنويســي مهدي شيرزاد فيلمي درباره 

واقعه مستند حمله تروريستي طالبان به كنسولگري 
ايران در مزارشريف افغانستان است. فيلم می‌خواهد 
اين رويداد واقعي را بر بستر درام‌پردازي كه مسير 
داســتان را براي مخاطب جذاب كند، ترسیم کند؛ 
مســلما حادثه‌ای خونین كه تنها كي نفر از كشتار 
جمعي‌اش جان ســالم به در ببرد و با زحمت زیاد 
خــودش را به ايران رســاند می‌تواند پر از تعلیق و 
جذابیت ســاختاری باشد. تلاش »مزارشریف« هم 
بر ایــن بوده که با توجه بــه روايت‌هاي مكتوب و 
شفاهي‌الله‌مدد شاهسوند که بعد از رسيدن به خاك 

ايران اين واقعه مرگبار را روایت کرده با زاويه نگاه 
خودش فیلمش را به تصویر بکشــد. به نظر می‌‌آید 
»مزارشریف« دغدغه سال‌های طولانی برزیده بوده 
و بلاخره در ســال ۹۳ به همت حــوزه هنری آن 
را ســاخته اســت و حالا یک فیلم، دشوار از منظر 
تهیه و تولید، پرهزینه و حســاس در طرح مسئله 
و شــکافتن زوایای مختلف پیــش روی مخاطب 
اســت. برزیده ســینماگر بی‌حاشــیه و کم کار از 
نسل ســینماگران مذهبی است، و نگاه و سلیقه او 
را با آثار دفاع مقدســی »دکل«، »پرواز خاموش« 

و اپیزود »شــوخی‌های خــدا« از مجموعه روایت 
سه‌گانه می‌شناسیم. او در »مزارشریف« که به نظر 
می‌آید فیلم مهمی در کارنامه او باشــد در دورانی 
حســاس از نظر اجتماعی و سیاسی درباره بحرانی 
صحبت می‌کند که می‌توانست ایران را وارد جنگی 
دیگر کند. آن هم جنگ علیه همســایه‌ای مظلوم 
که ریشه-های مشترک بسیاری با ملت ایران دارد. 
برزیده با »مزارشریف« به سراغ یکی از ملتهب‌ترین 
و تکان‌دهنده‌تریــن وقایع دو دهه اخیر ایران رفته، 
ماجرایی کــه اتفاقاً هیچ ‌وقت در ســینمای ایران 
مورد توجه قرار نگرفت و حتی نقل کردن ساده‌اش 
هــم می‌تواند هر آدمی را منقلب کند. در حالی که 
انتظار می‌رفت کارگــردان از این ماجرای اثرگذار، 
فیلمی حرفه‌ای خلق کنــد و در بطن خود روايت 
مظلوميت قهرمانان ايراني و رشادت‌هاي آنان باشد 
اما می‌بینیم که علی‌رغم هزینه زیاد فيلم و استفاده 
از بهترين امكانات و تكنولوژي براي ســاخت و ساز 
در بيان اين حماســه؛ توان و بيان سينمايي ندارد 
و به كي اثر عادي شــده است. فيلم كي شخصيت 
اصلي مــرد دارد كه همان الله‌مدد شاهســوند )با 
بازی حســین یاری( اســت و كي شــخصيت زن 

افغان)با بازی مهتاب کرامتــی( و در کنار این دو، 
شــخصیت دیگری )با بازی مسعود رایگان( هم به 
عنوان بازجو حضور دارد. مخاطب داستان شهادت 
ایرانی‌هــا را از یک فلاش بك متوجه می‌شــود که 
به صورت بازجويي‌ از شاهسوند ترسیم شده است. 
او پــس از فرار از دســت طالبــان و ورود به ايران 
مورد بازجویی قرار می‌گیرد و در حالي كه قهرمان 
ماجرا در حال بازجويي اســت ما به گذشــته رفته 
و شــرح دلاوري‌هايش را می‌بینیــم. تلاش برزیده 
برای اینکه در کنار مضمون درخشــانی که انتخاب 
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کرده به حرمت دفاع، ارزش ایســتادگی و حفاظت 
از انسانیت توجه کرده ستودنی است. حتی نگاه او 
به مظلوم بودن نظام جمهوری اســامی که قربانی 
تروریسم شــده هم قابل توجه است، در واقع تمام 
تلاشش بر این بوده در دل روایت شهادت دلخراش 
دیپلمات‌های ایرانی در افغانستان، هر نوع خشونت 
و ظلمی را نفی کنــد و در نهایت به لزوم برقراری 
آرامش و امنیت در خاورمیانه پافشاری کند. اما به 
نظر می‌آید این نــوع پرداخت به واقعه مظلومانه و 
غم‌بار الله‌مدد شاهســوند و ياران شهيدش بدور از 
جذابیت سینمایی، ســرد و انتزاعي و در محيطي 
غيردوستانه روايت شده ‌اســت. شاید انتخاب این 
روایت کــه حتی برای خود شاهســوند که چنين 
مصايبي را از ســرگذرانيده عظیم و دشــوار بوده 
كاري اســت كارســتان، برزيده علی‌رغم داشــتن 
امکانات و پروداکشــن مناســب بــه دلیل ضعف 
در فیلمنامه و ســاختار داســتان نتوانســته اثری 
ماندگار خلق کند. به طور مثال نحوه كشته‌شــدن 
و شــهادت ديپلمات‌هاي ايراني در مزارشــريف و 
نجات تنها بازمانده آن بســيار غم‌انگیز است و در 
فيلم می‌بینیم که شاهســوند با پاي تيرخورده در 

19 روز با دشواری و ســختی فراوان فاصله حدود 
هشــتصد يكلومتري مزارشــريف تا مرز ايران طي 
ميك‌ند تا به نيروهاي خودي مي‌رســد. اتفاقی که 
بهتریــن فرصت برای برزيده بود تــا آن را در اوج 
سینمایی روایت کند اما می‌بینیم که او این روایت 
را ناقص به تصویر می‌کشــد و بازی‌های نه چندان 
درخشــان و فلاش‌بک‌های ناپخته و ضعیف به این 
بخش از داســتان هم لطمه می‌زند و حتی بازی‌ها 
در ایــن بخش خیلی درخشــان از کار در نمی‌آید. 
حتی در مهمترين ســكانس فیلم که همان صحنه 

حمله عوامل طالبان به كنسولگري است هم برزیده 
نتوانسته درخشــان عمل کند و او می‌توانست این 
بخــش از فیلم را جذاب‌تر نشــان دهد و اطلاعات 
زیادی بــه مخاطب بدهد ولــی او در یک اغماض 
خاص مخاطب را در دانستن اینکه نیروهای مهاجم 
طالبــان پاکســتان بودند یا افغانســتان بلاتکلیف 
می‌گذارد و خیلی ســریع از این موضوع می‌گذرد و 
خیلی روی خشونت‌طلبی طالبان و جنایات آنها به 
مردم مزار شــریف متوقف نمی‌شود. در کنار این‌ها 
اما باید به فيلمبرداري و فرم بصري فیلم نیز اشاره 
کرد که مهم‌ترين نقطه قوت فيلم اســت. دوربين 
متحرك و در خدمت دكوپاژ و ميزانســن دشــوار 
که تبحر علیرضا زرین‌دســت را به ‌رخ می‌کشد هم 
جای تامل دارد. به عنــوان مثال صحنه‌اي كه تير 
خلاص مي‌زنند تا از قتل ديپلمات‌ها مطمئن شوند، 
دوربين همان زير ميز درحال چرخيدن اســت، يا 
صحنه شــروع فيلم كــه زاويه ديد خــود قهرمان 
داستان است و ريتم را با فرم بصري متوازن ميك‌ند 
می‌توان این چیره‌دســتی را دید. در مورد انتخاب 
بازیگران نیز برزیده توانســته علی‌رغم سختی کار 
با انبوهی از نابازیگران که در این مواقع کار بســیار 

دشوارمی‌شود از بازی‌های خوب بازیگران حرفه‌ای 
استفاده مناســبی را بکند. از مسعود رايگان که در 
همان ابتداي حضورش و با كي نگاه گيرا درونيات 
خود را آشكار ميك‌ند و این نقش را کامل می‌کند 
تا حسین یاری که با گریم متفاوت و پوشش افغانی 
بــازی قابل قبولی را ارائه می‌دهــد و البته مهتاب 
کرامتی کــه حضور به ‌موقعی در داســتان دارد و 
بخشی از داســتان را به دوش می‌کشد می‌توان به 
این نتیجه رسید که برزیده در انتخاب‌هایش ایرادی 
نداشته است. »مزارشریف« با موسيقي بهزاد عبدی 

هم قابل قبول واقع‌ شده است و می‌بینیم که بخش 
مهمي از احساس را در بيان داستان بر عهده گرفته 
است. برزیده در »مزارشریف« با ورود به حوزه‌های 
تازه ســعی کرده حرف‌ها و دغدغه‌های همیشگی 
خــودش را در قالبــی امروزی بریــزد و روایت را 
انتخاب کند تا گســتره مخاطبانش را بیشتر کند. 
به نظر مي‌رســد فيلم شکل سفارش ندارد و کاملا 

زاييده دغدغه شخصي فيلمساز است.
»مزارشــریف« بــرای برزیده بيشــتر يک دغدغه 
ملي بوده و به نظر می‌رســد تمام اين سال‌ها براي 
ساختن اين فيلم درگيري ذهني داشته و پيگيري 
کرده است. در اين میان مشخص است که ساختن 
چنين فيلم‌هايي خيلي سخت بوده است. بخشي از 
اين ســختگيري به مخاطب برمي‌گردد. مخاطبان 
چون در ايــن زمينه فيلم‌هــاي خوبي نديده‌اند، 
ســختگيرانه با چنين فيلم‌هايي مواجه مي‌شوند 
و مــدام در قیاس بــا آثار هالیــوودی برمی‌آیند 
و شــاید هم خاطــره خوبي از اين نــوع فيلم‌ها 
ندارند که خيلي هم بدون دليل نيســت و تجربه 
عينــي مخاطب ايــن طور بوده اســت. هر چند 
»مزارشــریف« در هشــت بخش نامــزد دريافت 

سيمرغ بلورين شد، و در پايان سالن اختتاميه را 
فقط با يک سيمرغ ترک کرد اما به نظر می‌رسد 
این نگاه در آینده ادامه خواهد داشت و سینمای 
ایران شاهد آثاری برگرفته از تاریخ معاصر ایران 
خواهد بــود. همچنان‌ که واقعه مزارشــریف در 
سیاســت خارجی ما موضوعی حساسیت برانگیز 
و خاموش شــده بود و مهمتریــن کاری که این 
اثر ســینمایی انجــام داد این بود کــه تلنگری 
بر حافظــه ملی مردم بود تا ایــن واقعه تاریخی 

نشود. فراموش 
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تراکتور سنگین ITM 1500 در 
ایران ساخته شد 

کرد.  کتورســازان تبریز اقدام به تولید ســنگین آی تــی ام ۱۵۰۰  گــروه صنعتــی ترا
کرد. کتور سنگین بی‌نیاز  کشور را از واردات این نوع ترا این اقدام، 

کتور توانایی شــخم زدن عمیق  کشــور این ترا ک  با توجه به ســفت شــدن خا
کمــک قابل توجهی  کشــاورزان برای افزایــش تولید  را دارد و ایــن ظرفیــت بــه 

می‌کند.
این محصول جدید در مقایســه با مشــابه خارجی آن به مراتب بهتر و دارای 

کاهش می‎دهد. مزیت بیشتری است و هزینه‎های تولید را 
کتور ســنگین در مدت 2ســال طراحــی و تولید  کــه، ایــن ترا لازم بــه ذکــر اســت 
گروه  کــه بــه نوعی نشــانه تلاش بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتی اســت.  شــده 
کتورســازی ایران در ســه سال اخیر صادرکننده برتر کشور بوده و به  صنعتی ترا

کشور صادرات داشته است.  ۳۰
که این قابلیت‎ها  کیفیت مناسبی دارد  کتورهای تولیدی در ایران قیمت و  ترا
کرده اســت. طراحــی محصول  کتــور را فراهم  قــدرت رقابــت در دنیــا و بــازار ترا
کشــیده اســت. قیمت تمام شــده محصــول جدید این  جدیــد دو ســال طول 
که نمونه خارجی  کمتر از دو میلیارد ریال است. این در حالی است  شرکت را 

با قیمت بیش از چهار میلیارد ریال در بازار ایران عرضه می‎شود. 
گذشــته ۷۵ میلیــون یــورو  بــا تولیــد محصــولات جدیــد ایــن شــرکت در ســال 
کتورســازی ایران بــا تکمیل زنجیــره تولید  صرفــه جویی ارزی شــده اســت. ترا
کرده است. تعداد  کتور برای ۲۰۰ هزار نفر اشــتغال غیر مســتقیم ایجاد  انواع ترا
محصــولات تولیــدی ایــن شــرکت را ۱۶ نــوع بــا قــدرت ۳۵ تــا ۱۵۰ اســب بخــار 

می‌باشد.
 ITM کتور مدل کــه .ترا کتورســازی ایران با اشــاره به این  گروه ترا مدیــر عامل 
کتور  گفت: این ترا 1500 با دو دیفرانســیل دارای ۱۵۰ اســب بخار قدرت اســت، 
دارای قابلیت توربو شارژ بوده و شش سیلندر است. وی همچنین گفت: این 
گیربکس سنکرون و خزشی، سامانه هیدرولیکی، فرمان هیدرو  کتور دارای  ترا
که با رعایت استانداردهای  اســتاتیک، ۱۲ دنده جلو و پنج دنده عقب اســت 
کتورسازی ایران  گروه صنعتی ترا گفتنی اســت  آرگونومیک تولید شــده اســت. 
کننده ادوات کشــاورزی ۹ شــرکت اقماری )هفت  بــه عنــوان بزرگ‎تریــن تولید 
شــرکت در تبریــز و دو شــرکت در ســنندج و ارومیه( و دو خط تولیــد در ونزوئلا 
کتــور ،۷۱ نــوع انــواع موتــور در بخش‎هــای  و تاجیکســتان دارد و عــاوه بــر ترا
کشــاورزی، صنعتــی و خــودرو تولیــد می‎شــود. تولیــد بیــش از ۲۰۰ هــزار بلوک 
ســیلندر خودرو ۲۰۶ و ۳۰۰ هزار قطعه بلوک ســیلندر پراید و تأمین نیاز ایران 
گروه نشــان از ظرفیــت و قابلیت‎های این  گری توســط این  خــودرو در ریختــه 

مجموعه دارد.

توربین و گاورنر مورد نیاز سد آزاد 
کردستان در ایران ساخته شد 

که امروز شــاهد تولید  کار متخصصان داخلی موجب شــد  تجربه بیش از دو دهه 
کامل توســط مهندســان ایرانی طراحی و ســاخته  که به طور  گاورنر  یک توربین و 
شــده باشیم. مهندس سید محمدرضا رضازاده مدیر عامل شرکت توسعه منابع 
آب و نیــروی ایــران اظهار داشــت: ســاخت ســد آزاد و ســامانه انتقــال آن با هدف 
کردستان از جمله ۴۰  انتقال ۱۹۰ میلیون مترمکعب آب در ســال به شــرق اســتان 
میلیون مترمکعب آب شرب شهر سنندج و رهاسازی مدیریت شده آب به میزان 
۵۰ میلیــون مترمکعــب در ســال جهــت حق آب زیســت محیطی پایین دســت در 
ح اولیه این پروژه، ســاخت نیروگاه برق  گرفــت. وی افزود: در طــر کار قــرار  دســتور 
آبــی پیــش بینی نشــده بود ولی در طــول اجرای پــروژه با اعمال مهندســی ارزش 
که از جمله پیش بینی نیروگاهی ۱۰ مگاواتی در مسیر  ح داده شد  تغییراتی در طر
که به منظور تأمین حق آبه زیست محیطی باید در مسیر رودخانه رهاسازی  آبی 

می‎شد بود.
که به ایــن نتیجه  یکــی از دســتاوردهای مهندســی ارزش در ایــن پــروژه این بــود 
کــه از ظرفیــت ســازه‎های موجــود احــداث شــده بــرای ســد می‎تــوان با  رســیدیم 
کرد. وی ادامه داد: در این راســتا ســاخت  کــردن نیروگاه، اســتفاده بهینه  اضافــه 
یــک نیــروگاه ۱۰ مگاواتــی با نصب و راه اندازی ســه واحــد ۳٫۳ مگاواتــی در برنامه 
که با توجه به استفاده از ظرفیت سازه‎های موجود، هزینه تمام شده  گرفت  قرار 
ســاخت آن به شــدت با صرفه جویی مالی همراه شــد. برای ســاخت این نیروگاه 
که توانمندی مهندســی این شــرکت در ســال‎های  بــا یکــی از شــرکت‎های همکار 
گذاری در بخش  کره شــد و آن شرکت برای ســرمایه  گذشــته به اثبات رســیده مذا

کرد.  تولید برق این پروژه ابراز تمایل 
کــرد: در روزهای  رضــازاده در خصــوص آخریــن وضعیــت ایــن پــروژه خاطرنشــان 
گذشــته نخســتین واحد ۳٫۳ مگاواتــی این نیروگاه آمــاده راه اندازی  پایانی ســال 
گذراندن مراحل  شــد و در چهار ماه ابتدایی ســال جاری، هر ســه واحد نیروگاه با 
کنــون آمــاده راه انــدازی نهایی و  تســت‎های آزمایشــی و پیــش راه انــدازی، هــم ا

ارسال برق به شبکه سراسری هستند.
کشــور طراحــی قطعــات مهمــی   در ســاخت ایــن نیــروگاه بــرای نخســتین بــار در 
گرفــت. تا قبل از این پــروژه معمولا  کشــور انجام  گاورنــر در داخل  چــون توربیــن و 
کشور  طراحی‎ها توسط خارجی‎ها انجام می‎شد و برخی قطعات توربین در داخل 

کشور ساخته شده و در پروژه نصب می‎گردد.  ج از  و برخی در خار
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دستگاه اعلام وضعیت نا مناسب 
مرغداری با پیامک ساخته شد 

عضــو هیــات علمــی دانشــگاه آزاد اســامی شــاهرود موفق بــه اختراع اعــام خطر 
وضعیــت نامناســب محیطــی ســالن‎های مرغــداری بــا روشــی نوین شــد. اختراع 
گروه فیزیک دانشــگاه آزاد اســامی شــاهرود و  نســرین صالحی عضو هیات علمی 
کارشناسی ارشد مهندسی برق این دانشگاه با عنوان  کشیر از دانشجویان  عقیل 
اعــام خطر وضعیت نامناســب محیطی ســالن‎های مرغداری به صــورت پیامک 
بــه ثبــت رســید و موفق به اخــذ تاییدیــه علمی از ســازمان پژوهش‎هــای علمی و 
گفت:  گی‎های دستاورد خود،  صنعتی ایران شــد. نســرین صالحی در تشــریح ویژ
کاربرد  این اختراع در سالن‎های مرغداری سنتی، مدرن، نیمه صنعتی و صنعتی 
خواهــد داشــت و اســتفاده از روش نویــن ارتباط بیســیم آن در صنایع و پزشــکی 
کــه منجــر بــه افزایش بــرد ارتباطی  کاربــرد فــراوان دارد  و سیســتم‎های حفاظتــی 
می‎شــود. وی افزود: این اختراع دو ســال تحقیق و پژوهش برده و برای ســاخت 

نمونه آزمایشگاهی آن ۱۳۰ میلیون ریال هزینه شده است.
ایــن عضــو هیئــت علمی دانشــگاه آزاد اســامی شــاهرود می‎گوید: از دیگــر مزایای 
این سیســتم می‎توان به مواردی چون بی‌ســیم بودن تمام اجزا و عناصر تشکیل 
کار در ۲۴ ســاعت هفت  کیلومتر در محیط نویزی،  دهنــده محصــول و برد تا یک 
کنترل، اســتفاده از اطلاعات  روز هفته با سیســتم هوشــمند مانیتورینگ در اتاق 
کنترلر ســالن‎ها به طور هوشــمند و پردازش اطلاعات  دریافتی از ســمت سیســتم 
کــه پارامترهای محیطی ســالن در مرز هشــدار باشــد  کــرده و در صورتــی  دریافتــی 
اقدام به تهیه متن پیامک توسط سیستم و اس ام اس به مسئول مربوطه اشاره 
گفت:  کشــور هم  ج از  کرد. صالحی در مورد پیشــینه اختراع مذکور در داخل و خار
ح شــده، به طرق مختلــف تولید  که شــکل پــرورش صنعتی طیــور مطر از دیــر بــاز 
کشورهای  کنندگان و متخصصان در تلاش برای دست یابی به این امر بودند و در 

گرفته است. کارهایی در راستای مکانیزاسیون سالن‎ها انجام  اروپایی 
که پارامترهایی چــون دما، رطوبت  کرد: سیســتم جامع اتوماســیون  وی تصریــح 
کنترل می‎کند، بدین صورت  و تهویه ســالن‎های مرغداری را به صورت هوشــمند 
گازهای مضر را اندازه  که سنســورهای تعبیه شــده در ســالن دما، رطوبت و میزان 
کنترلی می‎فرســتند و دســتگاه پس از پردازش اطلاعات  می‎گیرند و برای دســتگاه 
کنترلی به تجهیزات  کنترلی مناسب به اعمال فرامین  کارگیری الگوریتم‎های  و به 
کولــر، اینلــت، رطوبــت ســاز و  کنتــرل شــونده از جملــه هیترهــا، فن‎هــای تهویــه، 
می‎پــردازد. ایــن محقــق و پژوهشــگر، تفاوت و امتیــازات این اختراع را نســبت به 
کرد  موارد مشابه و زمینه‌های قبلی در اجزا و عناصر تشکیل دهنده محصول ذکر 
غ  ع پــرورش مر کامــا با توجه بــه نیاز و دیــد عملیاتی مزار و افــزود: ایــن محصــول 
کاربردی سرپرســتان ســالن‎های مرغداری بهینه و تکمیل  تهیه شــده و با نظرات 
کارنامه  ح پژوهشــی را نیز در  شــده اســت. نســرین صالحی ۲۵ مقاله ISI و سه طر
گزارش ایران توانا این اختراع با عنوان  علمی پژوهشــی خود جای داده اســت. به 
اعــام خطر وضعیت نامناســب محیطی ســالن های مرغداری بــه صورت پیامک 
کشیرتقرتپه  )SMS(، به شــماره ۸۴۹۸۲ و تحت مالکیت نســرین صالحی و عقیل 

کشور به ثبت رسیده است. ک  در سازمان ثبت اسناد و املا
منبع: سایت ایران توانا

هاورکرافت تفریحی دو نفره
 در ایران ساخته شد 

بــا طراحــی و ســاخت شــناورهای تفریحــی،  ایرانــی توانســتند  پژوهشــگران 
هاورکرافــت در کشــور و بــالا بــردن تولیــدات داخلــی، ســالانه یــک میلیــارد و 
کشــور رقم بزنند. شــرکت  صد و پنجاه میلیون تومان صرفه جویی ارزی برای 
ح و ساخت دامون یکی از شرکت‌های مرکز رشد واحدهای فناور  مهندسی طر
ســازمان پژوهش‎های علمی و صنعتی ایران موفق به طراحی و ســاخت این 
شــناورها شده اســت. مهندس فرزاد طاهرخانی، رئیس هیات مدیره شرکت 
گفــت: هاورکرافــت یــک  ح و ســاخت دامــون در ایــن خصــوص  مهندســی طــر
که می‌تواند در  وســیله نقلیه منحصر به فرد با قابلیت‌های حرکتی ویژه است 

کند. حوادث رودخانه‌ای و سیل‌ها خدمات امداد و نجات را تسهیل 
وی اظهار داشت: این شرکت اولین شرکت خصوصی تولیدکننده هاورکرافت 
در ایران است و در حال حاضر طراحی و ساخت هاورکرافت تک نفره و دو نفره 
را با موفقیت به اتمام رســانده اســت. وی اظهار داشت: تمام مراحل طراحی 
مهندســی و ســاخت این هاورکرافت‌ در ایران انجام شده و برنامه‌ریزی شده 
که تا پایان سال ۹۵ هاورکرافت ۶ نفره این شرکت به بازار عرضه شود.  است 
طاهرخانــی بــا توضیــح در رابطه با میــزان رقابت پذیری محصول تولید شــده 
گفــت: هاورکرافــت دامــون دقیقا از همــان موتوری  بــا نمونه‌هــای خارجــی آن 
که شــرکت‌های معتبری مانند، یونیورسال هاورکرافت آمریکا  اســتفاده می‌کند 
اســتفاده می‌کند و از نظر عملکردی در ســطح هاورکرافت‌های جهانی است. 
وی هاورکرافــت دامــون را بســیار رقابتی برشــمرد و افزود به علــت هزینه‌های 
پایین تولید در ایران از نظر قیمتی هاورکرافت دامون بســیار رقابتی محسوب 
می‌شود و از سوی دیگر ارائه خدمات تعمیر و نگهداری و تامین قطعات یدکی 
هاورکرافت‌های ســاخت داخــل را از تمام نمونه‌های خارجی متمایز ســاخته 

است.
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خاطرات آزاده نوراحمد بجدی گزیک

 سیده زینب اسکندریان

اســارت، یادآور مردانی اســت که دوری از وطن و 
خانواده خود را به جان خریدند تا عزت کشــور را 
حفظ کنند. اســارت امتحان دیگری برای ملت ما 
بود. زبان و قلم ما عاجز از وصف رشــادت‌های این 
بزرگ مردان است. مقاومت آنها دنیا را شگفت زده 

كرده است.
بــزرگ مردانی که هم در جبهه‌هــای حق تا پای 
جان جنگیدند و در بند اســارت بــرای اعتقادات 
خود شکنجه‌های رژیم بعثی را تحمل کردند و در 
هجر امام خویش سوختند. رهبر کبیر انقلاب امام 
خمینــی)ره( در وصف این بــزرگان چنین فرمود: 
»اگر روزی اســراء برگشتند و من نبودم، سلام مرا 
به آنها برسانید و بگویید خمینی در فكرتان بود. «

در این شــماره پای خاطرات ســرهنگ بازنشسته 
جانباز، آزاده نوراحمد بجدی گزیک نشستیم. این 
بزرگوار در ســال 1326 در شــهر مرزی گزیک از 
توابع شهرستان بیرجند دیده به جهان گشود. دوره 
ابتدایی را در دبســتان مولوی به پایان رساند و در 
سال 1344 در آموزشــگاه گروهبانی لشگر مشهد 
پذیرفته شد و به صورت شبانه مدرک دیپلم را اخذ 
کرد. این بزرگوار از بهمن 1359 تا شهریور 1369 

به مدت 10 سال در بند اسارت سپری کرد. 

سال 1359
بعد از پیروزی به یاد ماندنی انقلاب امام خمینی)ره( 
سال 1358، فعالیتم را در آموزشگاه افسری توپخانه 
اصفهان خدمت را ادامه دادم. تا اینکه یک سال بعد 

از تجاوز رژیم بعثی به خاک پاک ایران شــعله‌های 
جنگ را برافروخت. یکی یکی یگان‌های دفاع اعزام 
می‌شدند، تا بالاخره من نیز با دلی سرشار از عشق 
به میهن راهی منطقه عملیاتی شدم. تقابل دشمن 
تــا بن دندان مســلح با غیرت و تعصب ســربازان 
وطن همچنان ادامه داشــت تا اینکه در بهمن ماه 
1359 در منطقه غرب و طی یک درگیری شــدید 
و طولانی به اسارت مزدوران بعثی درآمدم. پس از 
انتقال به مکانی نامعلوم و گذراندن ســاعات سخت 
و دردآور به یک سلول انفرادی منتقل شدم. چقدر 
سخت است در چنگال اهریمن ظالم بودن، و تنها 
یاد خدا در آن لحظات آرام‌بخش روح و جان است. 
12 شــبانه روز به تلخی و مشقت فراوان گذشت. 
نیمه‌های شــب دوازدهم درب سلول باز شد. سرباز 
عراقی با لحنی خشــن و آمرانه مــرا از جایم بلند 
کرد. دســت‌ها و چشم‌هایم را باز کرد و مرا بداخل 
اتاقــی هل داد. پس از لحظاتی کــه بخود آمدم و 
متوجه اطراف شــدم شــادی زایدالوصفی سرتاسر 
وجود خســته‌ام را فرا گرفــت. چهره نورانی مردی 
که مشخص بود روحانیست در کنار چند هموطن 
دیگر آرامش خاصی به من می‌داد. با ذوق و شــوق 
تک تک برادران را در آغوش گرفتم و خدای بزرگ 
را شــکر کردم. آن روحانی کســی نبود جز حجت 
الاســام و المســلمین حاج آقا ابوترابی، مرشد و 
سرلوحه اسرای ایرانی. ایشان با مهربانی مرا دلداری 
داد و به آرامش دعوت کرد. حرف‌ها و سخنانش به 
طرز عجیبی آرامم کــرد و در عین حال متعجب، 

چون همزمان با اســیر شدن حاج آقا ابوترابی خبر 
شهید شــدن ایشان در ایران شــایعه شده شود و 
حتی در زادگاه‌شان، قزوین مجلس ترحیمی برگزار 
شــده بود. وقتی این قضیه را با برادران در میان با 
برادران در میان گذاشتم ناخودآگاه همه یک صدا 

فریاد زدیم: شهیدان زنده‌اند، الله اکبر.

سال 1359 وزارت دفاع عراق
در بین هم ســلولی‌هایم مردی پاکســتانی بود که 
حدوداً پنجاه سال سن داشت و ما او را مستر اقبال 
صدا می‌زدیــم. اما او چگونــه از زندانی‌های عراق 
سر در آورده بود؟سرگذشــتش این گونه بوده که 
اوایل جنگ مستر اقبال که در عراق حضور داشته 
تصمیم می‌گیرد از طریق مرز کویت وارد آن کشور 
شــود، اما عراقی‌ها او را به عنوان جاسوس دستگیر 
کرده و به همراه اسرای ایرانی در وزارت دفاع عراق 
نگهداری می‌کردند. مســتر اقبال از ناراحتی مزمن 
قلبی رنج می‌برد. یکی از شب‌ها حالش وخیم شد. 
همه بــا نگرانی از نگهبان تقاضــای کمک کردیم. 
حاج آقــای ابوترابی به نگهبــان تاکید کرد که به 
کمک پزشک نیاز است. حدود ساعت 3 نیمه شب 
فرمانده عراقی به همراه دکتر وارد اتاق شدند. پس 
از معاینه، آمپولی به او تزریق شــد، اما متاســفانه 
حالش بهتر نشــد و به ناچار با تقاضای مکرر ما او 
را به بیمارســتان منتقل کردند. 15 روز بعد، یک 
روز درب اتاق باز شــد و پس از مدتی مستر اقبال 
وارد شــد. همه ما از اینکه سلامتی‌اش را بازیافته 
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خوشحال شــدیم. او کاملًا خوشحال و سرحال بود 
وقتی علت را جویا شدیم با خوشحالی خبر از اثبات 
بی‌گناهی و آزادی قریب الوقوعش داد. وسایلش را 
جمع و جور کرد و ما با خوشــحالی و حســرت، با 
چشــمانی گریان با او وداع کردیم. در این هنگام، 
همه ما 13 نفر بر روی گوشــه‌ای از یک اسکناس 
پنجاه تومانی یک شماره تلفن تماس با ایران نوشته 
و به او دادیم تا بدین وســیله خبر سلامتی‌مان به 
گوش خانواده‌های نگران و منتظرمان برســد و این 
خود مایه بســی دلگرمی و امید بود در آن شرایط 

سخت و طاقت فرسا ....

سال 1359 استخبارات عراق
» اســتخبارات« مکانی بود که ابتدا تمامی اسرا به 
آنجا آورده می‌شــدند، بعد از بازجویی و تشــکیل 
پرونده، تصمیم گرفته می‌شــد که این اســیر، به 
اردوگاهــی که صلیب ســرخ ثبت نام بــود، برده 
شــود یا اینکــه او را به مخفیگاه‌های نامشــخص 
بفرســتند. همانطور که ذکر شــد به مدت 20 روز 
در اســتخبارات و در یک اتــاق 9 متری با مرحوم 
ابوترابی رحمت‌الله‌علیه و 12 نفر دیگر هم ســلولی 
بــودم. اما مرحوم ابوترابی، مــردی به تمام معنا با 
تقــوا، صبور، با روحیه انقلابی بود. ایشــان همواره 
روی چند نکته مهم در زندان تاکید می‌نمود. از آن 
جمله: خواندن نماز و ذکر خدا در شبانه روز، قرائت 
قرآن و مطالعه کتب درســی در دســترس، ورزش 
و فعالیت بدنی مــداوم. همچنین برخورد خوب با 
یکدیگــر و حفظ وحدت در مقابل دشــمن نیز از 
سفارش‌های همیشگی ایشان به برادران بود. یادم 
است که در آن اتاق، هنگامی که سرباز عراقی در را 
باز می‌کرد، مرحوم ابوترابی به او سلام می‌کرد. پس 
از چند روز، یکی از برادران سرباز به حاج آقا گفت: 
»چرا همیشه شــما به این سرباز سلام می‌کنید؟« 
مرحــوم چنین جواب داد که: »من به این ســرباز 
ســام می‌کنم تا خجالت بکشــد و روزی خواهد 
رســید که وی به محض باز کردن در ابتدا ســام 
کند.« اتفاقاً پــس از مدتی همان طور که حاج آقا 
ابوترابی گفته بود، ســرباز عراقی در حال باز کردن 
در، می‌گفت: » حاج ابوترابی ســام«. مســئولین 
عراقــی به حاج آقا احترام بســیار می‌گذاشــتند، 
چون متوجه شــده بودند مورد عزت و احترام تمام 
اسرای ایرانی می‌باشد. جالب اینجاست که مرحوم 
در همان محل مشــخص شــده دو متری برای هر 
اســیر، هر روز ورزش می‌کرد. دوشنبه و پنج‌شنبه 
هــر هفته نیز، فقط با خوردن یک لیوان آب گرم و 
یک قاشق شکر در سحر، روزه می‌گرفت و لحظه‌ای 
از عبادت غافل نمی‌شــد. آن عالم فرزانه برای تمام 
اسرای همچون شمعی، روشنی بخش راه پرتلاطم 
و سخت نبرد در لباس اسارت بود. یادش گرامی و 

روحش محشور با شهدا....

اردوگاه رمادی یک 1359
مدت 32 روز از اسارت در استخبارات عراق گذشته 

بود کــه به همراه 10 نفر به اردوگاه رمادی منتقل 
شــدیم. ماشــین اتاق فلزی بــدون دریچه جلوی 
اردوگاه نگه داشت. چشــم‌ها و دست‌های ما را باز 
کردند و بــه اتاقی بردند، این اتــاق در طبقه دوم 
بود. اردوگاه رمادی پادگانی بود در 120 کیلومتری 
بغــداد، که ارتش عراق تخلیه کــرده بود و پس از 
آن، برای نگهداری اسرا استفاده می‌شد. هر یک از 
ساختمان‌های این اردوگاه در دو طبقه ساخته شده 
بودند و در هر طبقه، 4 اتاق قرار داشــت. امکانات 
اولیه نظیر: آب و ســرویس بهداشــتی داخل این 
طبقات نبود. فقط در محوطه پایین ســاختمان‌ها، 
تعدادی دستشــویی و یک حمام عمومی با بلوک 
ســیمانی درست شــده بود. »رمادی« در فرهنگ 
لغــت عربی به معنای خاکســتر می‌باشــد و وجه 
تسمیه آن به دلیل است که خاک غیر قابل کشت 
و آب و هوای بســیار گرم و خشــکی داشت. جاده 
ترانزیتــی ســوریه و اردن از رمادی می‌گذشــت. 
وارد اتاق که شــدم برادران اســیر قدیمی مشغول 
صرف غذای اســیری ظهر بودند. دیــدار با تعداد 
دیگری از هموطنان برایم بســیار خوشحال کننده 
بود. احوالپرســی و تبادل اخبار جدید شروع شد. 
قدیمی‌ترهــا مرا در جریان وضعیــت اردوگاه قرار 
می‌دادند و به ما تــازه واردها امیدواری و دلگرمی 
می‌دادند. در آنجا به برادران یک جلد قرآن تحویل 
داده شــده بود. برای اینکه همگی بطور مساوی از 
آن استفاده کنند، مدت زمان شبانه روز بین تعداد 
نفرهای هر اتاق تقسیم شــده بود و هر نفر در آن 
زمان، به خواندن ســخنان خداوند بزرگ مشغول 
می‌شــد. خداوند را شــاکر بودیم که در میان ما از 
رشــته‌های مختلف و دروس مختلف، افراد خبره و 
متخصص حضور داشــتند و می‌توانستیم از دانش 
آنهــا اســتفاده لازم را ببریم و ضمــن یادگیری و 
افزایش علم، زمان را بیهوده و به بطالت نگذرانیم. 

اردوگاه رمادی یک 1360
تقریباً ســه ماه قبل از بهمن ماه مســئولین کمپ 

رمادی 1 به هر کدام از اســرا یکدســت لباس نو 
دادنــد. از همان زمــان، همگی تصمیــم گرفتیم 
این لباس‌ها را برای جشــن طلوع انقلاب اسلامی 
نگه داریم و شــروع به برنامه‌ریــزی برای برگزاری 
مراســمی در خور نام و مقام امــام خمینی)ره( و 
انقلاب، نمودیم. صبح روز بیســت و دوم بهمن ماه 
فرا رســید. طبق معمول هر روز، ساعت 8:30 در 
اتاق‌ها باز شــد. بعد از دقایقی اسرا دسته دسته با 
لبهایــی خندان، لباس‌هایی یکدســت و نو و دلی 
مالامال از شــادی وارد محوطه شــدند. صحنه‌ای 
جالــب و بیادماندنــی بــود. همه، یکدیگــر را در 
آغوش می‌گرفتند، دیده بوســی می‌کردند و به‌هم 
تبریــک می‌گفتند. همه چیز مهیا شــده بود برای 
یک جشــن کوچک اما معنوی، بــرای یک انقلاب 
بزرگ و جاودانه. اسرای خلاق از خمیرهای اضافی 
نان مصرفی، حلوای خوشمزه‌ای طبخ کرده بودند و 
بین برادران توزیع می‌نمودند. همه در حال خوردن 
شیرینی به خنده و شوخی مشغول بودیم. از سوی 
دیگر سربازان مزدور عراقی که چشم دیدن ما را در 
حالت عادی نداشتند، چه برسد به اینکه ما را شاد 
و خوشحال ببینند، به سرعت فرمانده اردوگاه را از 
موضوع با خبر کردند. تا اینکه ســر و کله فرمانده 
پیدا شد و بی‌درنگ دستور داد همه به داخل اتاق‌ها 
برگردند. سربازها مداوم سوت برگشتن به اتاق‌ها را 
می‌زدنــد. اما جالب اینکه بــرادران بی‌اعتنا به این 
موضوع به جشن و شــادی مشغول بودند. دقایقی 
به همین صورت گذشــت، چهره فرمانده هر لحظه 
برافروخته‌تر می‌شد، تا اینکه بالاخره با خشونت از 
سربازها خواست به زور متوسل شوند. در آن لحظه 
کابــل بود که بر تن نحیف اســرا فرود می‌آمد، اما 
تنها بانگ الله‌اکبر در فضای اردوگاه شنیده می‌شد. 
جشن ما با این پذیرایی مفصل تمام شد و به اتاق‌ها 
برگشــتیم، اما قضیه به همین جا ختم نشــد و 3 
شبانه روز از هواخوری و باز شدن در اتاق‌ها خبری 
نبود تا این تنبیه آب سردی باشد بر آتش خشم و 

نفرت بعثی‌های سنگدل ...
ادامه دارد ....
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شور و هیجان در بهکاپ
عصر نوین ورزش‌های نوین می‌طلبد، یکی از ورزش‌های نوین بهکاپ است که خود دارای 
زیر مجموعه‌هایی است. سبک‌های مختلف بهکاپ همانند دیگر رشته‌های ورزشی دارای 
قوانین، تکنیک‌ها و تجهیزات مخصوص به خود می‌باشــد و به صورتی طراحی گردیده‌اند 
که جهت مســابقات و تمارین، افراد در رده‌های سنی مختلف و با هر نوع قوای جسمانی 
می‌توانند به فعالیت در این ســبک‌ها بپردازند و از فواید آن بهره جویند. در این شماره 

سعی کرده‌ایم این ورزش را معرفی کنیم.
رشته‌های ورزشــی زیرمجموعه بهکاپ، با توجه به شرایط ســلیقه‌ای، جسمی و ذهنی 
ورزشکاران و علاقه‌مندان، در پنج ســبک مختلف طراحی و قانون نویسی گشته که در 

حالت کلی به دو روش کنترلی و سرعتی تقسیم شده است.

زیرمجموعه‌های بهکاپ:
 :  TOP BEHCUP 1ـ رشته ورزشی تاپ بهکاپ 

گلف می‌باشــد  که برگرفتــه از پاتینگ  رشــته ورزشــی 
و دو  ـ بازیکــن رقیــب با توجه بــه قوانین و تکنیک‌ها 
کاشــته شــده توســط حریف  میکوشــند، توپ‌هــای 
را وارد دروازه نماینــد و بازیکنــان بایــد توجه داشــته 
باشــند در زمــان زدن ضربات توپ‌هایشــان به اوت 
نــرود یا بــه توپ‌هــای درون زمین برخــورد ننماید و 
که در انتهای مسابقه توپ بیشتری را وارد  بازیکنی 

دروازه نماید برنده مسابقه محسوب می‌گردد.
کنترلی(  2ـ رشته ورزشی هند بهکاپ )پرتاپ زمینی 

HAND BEHCUP
بولــز می‌باشــد و دو  از  برگرفتــه  کــه   رشــته ورزشــی 
تکنیک‌هــا  و  قوانیــن  بــه  توجــه  بــا  رقیــب  بازیکــن 
کاشته شــده توسط حریف  می‌کوشــند، توپ-های 
کنترلــی وارد دروازه نمایند  را بــا پرتاب‌هــای زمینــی 
زمــان  در  باشــند  داشــته  توجــه  بایــد  بازیکنــان  و 
پرتاب‌هــای زمینــی، توپ‌هایشــان بــه اوت نــرود یــا 
بــه توپ‌های درون زمین برخــورد ننماید و بازیکنی 
کــه در انتهــای مســابقه توپ بیشــتری را وارد دروازه 

نماید برنده مسابقه محسوب می‌گردد.
 BEACH ســاحلی  بهــکاپ  هنــد  و  تــاپ  ـ   4 3و 

 : BEHCUP
که در زمین‌های  سبکی دیگر از ورزش بهکاپ است 
ســاحلی غیر شــیب‌دار قابــل اجرا می‌باشــد، البته با 
قوانیــن مشــابه و بــا تغییراتی جزیی نســبت به تاپ 

و هند بهکاپ.
رشــته‌های تــاپ و هند بهکاپ ســاحلی بــا توجه به 
برگــزاری در زمین‌هــای ســاحلی دارای جذابیــت و 

هیجان برای بازیکنان می‌باشد.
: BEHBALL SPORT 5 ـ رشته ورزشی بهبال 

کــه دو بازیکــن رقیــب در   رشــته‌ای ورزشــی مهیــج 
کردن،  مقابل یگدگر می‌کوشند با ضربات و رد و بدل 
تــوپ را از خطــوط حریــم ضربــه حریــف رد نماینــد 
گردنــد. بازیکنــان در حیــن ضربــات  و دارای امتیــاز 
باید توجه داشــته باشند توپ‌هایشان از زمین بلند 
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نشود و از حریم‌های مشخص به اوت نرود.

بهکاپ در ایران
ورزش‌هــای  فدراســیون  بهــکاپ  ورزش  انجمــن 
جوانــان  و  ورزش  وزارت  تائیــد  بــا  ج.ا.ا  همگانــی 
فعالیت خود را بعنوان یک ســاختار رســمی از ســال 
کمیته و سبک  کنون با چهار  1392 آغاز نمود و هم ا
زیــر مجموعه به نام‌های تاپ بهکاپ، هند بهکاپ، 
بهبال و بهکاپ ســاحلی در تهران و چند اســتان در 

کشور مشغول به فعالیت می‌باشد. سطح 
 تیم ملی بهکاپ جمهوری اسلامی ایران

با توجه به مســابقات پیش رو در ابعاد بین المللی، 
تیــم ملی بهکاپ ایــران در دو بخش آقایان و بانوان 
گردیده و هدف از تشــکیل آن آماده‌ســازی  تشــکیل 
هرچــه بهتــر افــراد مســتعد و مــدال‌آوران این رشــته 
ورزشی می‌باشد و ایران به عنوان بنیانگذار و پیشرو 
مختلــف  ســطوح  در  را  نتایــج  بهتریــن  می‌کوشــد، 
کســب نماید، مدیــران تیم ملی بهکاپ  بین‌المللی 
ایران در نظر دارند در یک پروسه چهار ساله همواره 
تیــم را در آمادگــی مطلوب حفظ نماینــد و با دعوت 
قهرمانــان مختلف شــرایط حضورافراد مســتعد را در 

تیم فراهم آورند.  

مزایای رشته بهکاپ )تاپ بهکاپ،هند 
بهکاپ،تاپ و هند بهکاپ ساحلی(

• رشــته‌ای مناســب برای تمامی بانــوان و آقایان در 
همــه رده‌های ســنی )کودکان، نوجوانــان، جوانان، 
میانســالان و بزرگســالان( با هر نوع قوای جســمانی 

کم توانان و معلولین( )سالم، 
• رشــته‌ای ایمن و بدون آســیب‌های جسمی برای 

بازیکنان
• قابلیــت اجــرا در مکان‌هــای سرپوشــیده و رو بــاز 
چمــن،  زمین‌هــای  ورزشــی،  ســالن‌های  جملــه  از 
محیط‌هــای  تفریحــی،  و  ورزشــی  باشــگاه‌های 
کارخانجات، پارک‌ها، مدارس، محیط‌های  اداری، 

دانشگاهی، سواحل دریا و.....

کفپوش‌های ورزشــی، پارکت، سنگ،   مانند چمن، 
و  مســطح  ســطوح  دیگــر  و  موزاییــک  ســرامیک، 

مستعد.
• دارا بــودن تجهیــزات بــا قیمــت مناســب و با دوام 

کثر رشته‌های ورزشی. کافی نسبت به ا
• رشــته‌ای فعال در دو بخش مسابقات و همگانی، 

بدون نیاز به آمادگی جسمانی بالا.
لیــگ،  مســابقات  برگــزاری  قابلیــت  بــودن  دارا   •
قهرمانــی، تفریحــی و تشــویقی در ســطوح شــهری، 

کشوری و بین المللی
کنتــرل وحفظ آرامش،  کمــک بــه بازیکنان جهت   •
شــرایط  در  تصمیم‌گیــری  و  تفکــر  قــدرت  بهبــود 

متفاوت
کم هزینه نسبت به  • رشــته‌ای لوکس در عین حال 

کثر رشته‌های ورزشی ا
کســب مهــارت در زمــان  • یادگیــری ســریع و روان و 
کوتاه جهت حضور در مســابقات ) یادگیری تکنیکها 

وقوانین بهکاپ از1 تا 3 جلسه(
کانون توجه، تقویت هدف‌گیری،  • تقویت افزایــش 
تجســم،  توانایــی  افزایــش  پیرامونــی،  دیــد  بهبــود 

کمــک بــه تعــادل سیســتم  کنــش،  بهبــود زمــان وا
عصبی و....در بازیکنان بهکاپ

 
تجهیزات رشته ورزشی تاپ بهکاپ

) TOP BEHCUP ( 
ـ 6 در 12 -  8  ـ 6 در10  ـ زمین:  زمین این رشته با   6در 8 ـ

در 14 -  8 در 16 متر به بالا بازیکنان حرفه‌ای.
دسته :  طول 93 سانت

 ـعرض10 سانت ‌عمق 10 سانت دروازه : طول 30 سانت ـ
گلــف / 10 عــدد ) یــا توپ تنیــس تنبل جهت  تــوپ: 

زمین‌های چمن بلند یا صیقلی
تــوپ تنیــس تنبــل جهــت ســطوح صیقلــی و چمن 

مصنوعی نیمه بلند
 

 تجهیزات شرح رشته ورزشی هند 
)HAND BEHCUP(بهکاپ

وســایل مــورد نیــاز جهــت تمارین و مســابقات هند 
بهکاپ عبارتند از: توپ تنیس تنبل، دروازه.

زمین:  زمین این رشته با   6در 8 ــ 6 در10  ــ 6 در 12 
-  8 در 14 - 8 در 16 متر به بالا بازیکنان حرفه‌ای.
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هنگامی که بانوان فوتسالیست ایران در گام اول با 
6 گل هنگ کنگ را شکســت داد تا این امیدواری 
برای ما ایجاد شــود که این تیــم می‌تواند نتیجه‌ 
خوبی در مســابقات فوتســال بانوان آســیا کسب 
کند. مســابقاتی که برای اولین بار برگزار می‌شــد 
و جدی‌ترین رقیب بانوان ایرانی تیم قدرتمند ژاپن 

بود.
تیــم فوتســال بانــوان کشــورمان در ادامه‌ی راه 
ازبکستان و مالزی میزبان را هم از پیش رو برداشت 
تا در مرحله نیمه‌نهایی مقابل تایلند قدرتمند قرار 
بگیرد. تیمی ســخت‌کوش که در نهایت با یک گل 
مغلوب تیم کشــورمان شــد و دوئــل اصلی یعنی 
رویارویــی ایــران و ژاپن در فینال بــه وجود آمد. 
آن هم در شــرایطی که در ســال 2013 ژاپن در 
مســابقات داخل سالن آسیا تیم کشورمان را دو بر 

یک شکست داده بود و قهرمان شده بود.
تیم‌های ملی فوتســال بانوان ایران و ژاپن در دیدار 
نهایی مســابقات قهرمانی آســیا در سالن "نیلای" 
مالزی بــه مصاف هم رفتند که تیــم ایران با گل 
دقیقه 8 یک بر صفر از سد ژاپن گذشت و قهرمان 
این رقابت‌ها شد. ایران این بازی را با ترکیب فرزانه 

توسلی، فرشــته کریمی، نســیمه غلامی، فهیمه 
زارعی و فاطمه اعتدادی آغاز کرد.

فرشته کریمی در دقیقه 8 نیمه نخست موفق شد 
در موقعیــت تک به تــک دروازه ژاپن را باز کند و 

ایران را یک بر صفر پیش بیندازد.
این ششمین گل کریمی در این رقابت‌ها بود. نیمه 
اول ایــن بازی با نتیجه یک بر صفر به نفع ایران به 

پایان رسید.
در نیمه دوم نیز تیــم ایران بازی را بهتر آغاز کرد 
و روی ضربه شــروع مجدد و شوت سنگین کریمی 

تیم ایران می‌توانست گل دوم را به ثمر برساند.
در حالــی که تیم ژاپن ســراپا حمله بود فرشــته 
کریمی می‌توانســت گل دوم ایران را بزند اما این 

موقعیت نیز با بی دقتی از دست رفت.
ژاپنی ها در اواســط نیمه دوم بازی را در دســت 
گرفتنــد و چند موقعیت خوب گلزنی ایجاد کردند 
اما با درخشش فرزانه توسلی دروازه بان ایران ناکام 

ماندند.
بازیکنان ژاپن که به دلیل سیســتم دفاعی مناسب 
ایران کلافه شــده بودند خطاهــای آن‌ها افزایش 
یافت و این تیم 4 خطایی شد. در نهایت تلاش‌های 

بانــوان بر بـام آسیــا
ژاپن برای زدن گل تســاوی بــی ثمر ماند و ایران 

برای نخستین بار قهرمان آسیا شد.
علی کفاشیان رییس فدراسیون، الهه عرب عامری 
نایب رییس بانوان، مســئولین ســفارت ایران در 
مالــزی، مســئولین فدراســیون فوتبــال ژاپن و 
مسئولین کمیته فوتسال تایلند با حضور در سالن 

فوتسال نیلای، این دیدار را تماشا کردند. 
فرشته کریمی که ایران با تک گل او قهرمان آسیا 
شــد، به عنوان بهترین و ارزشــمندترین بازیکن 
انتخاب شــد. ملی‌  مســابقه‌‌های قهرمانی آســیا 
پوش شــماره ۷ تیم ملی بانــوان در ۵ بازی ایران 
در مســابقه‌‌های قهرمانی آسیا موفق شد ۶ گل به 
ثمر برســاند. او اگر یک گل دیگر به ثمر می‌رساند 
همزمان می‌توانست عنوان بهترین گلزن مسابقات 

را هم کسب کند.
به این ترتیب بانوان فوتسالیســت کشــورمان در 
شــرایطی به یــک قهرمانی تاریخی رســیدند که 
مردان و زنان حوزه ورزش و همچنین سیاســت به 
این پیروزی تاریخی واکنش نشان داده و با تبریک 
گفتن ایــن پیروزی برای این تیــم در عرصه‌های 

بزرگتر و پیش‌رو آرزوی موفقیت کردند.
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همه امیدوار بودند که تیم ملی والیبال در مسابقات 
جهانی ژاپن نتایج خوبی کسب کند و در کنار چند 
تیم شــاخص جهان یعنی آمریکا، روسیه، ایتالیا و 
لهســتان نتایج خوبی کسب کند و شاید در نهایت 
به عنوان یکی از دو تیم برتر این دوره از مسابقات، 
بتواند جــواز حضور در رقابت‌های المپیک ســال 

آینده‌ی برزیل را کسب کند.
12 تیم از سراسر جهان مسابقات رو در رویشان را 
در حالی آغاز کردنــد که پس از نتایج ضعیف تیم 
والیبال کشورمان در مسابقات بین المللی لهستان، 
با سه پیروزی در دیدارهای دوستانه مقابل روسیه 
و هلند کمی از روحیه‌ی از دســت رفته خود را باز 
یافت. اما اولین شکست از آرژانتین در گام اول این 
نکتــه را به بازیکنان تیم ملی والیبال یادآوری کرد 

که کار سختی در پیش دارند.
تیم ملــی والیبال ایران در مــدت حضور در جام 
جهانی 11 مســابقه برگزار کرد که چهار پیروزی 
و هفت شکست حاصل تلاش آنان در این رقابت‌ها 
بود. شکســت تیم‌های تونس، ونزوئلا، ژاپن و مصر 

چهار پیروزی ملی پوشــان ایران در ســیزدهمین 
دوره جام جهانی والیبال بود. 

همچنین شــاگردان کواچ برابر تیم‌هــای آمریکا، 
لهســتان، استرالیا، ایتالیا، آرژانتین، روسیه و کانادا 
مغلوب شدند تا با کســب رتبه هشتم به کار خود 
در جام جهانی پایان دهند. ســیزدهمین دوره جام 
جهانی والیبال با قهرمانی آمریکا به پایان رســید و 
تیم‌های ایتالیا و لهســتان نیز سکوهای دوم و سوم 
را به خود اختصاص دادند. تیم‌های آمریکا و ایتالیا 
ســهمیه حضور در المپیک 2016 برزیل را در این 

رقابت‌ها به دست آوردند.
تنها دســتاورد تیم ملی والیبــال از این رقابت‌ها 
انتخاب محمد موســوی به عنــوان بهترین مدافع 
روی تور و صعود ســه پله‌ای تیم والیبال کشورمان 
در رده‌بنــدی تیم‌های والیبال دنیــا و قرار گرفتن 
برای اولین‌بار در جایگاه هشــتم جهان بود. محمد 
موسوی از ایران عنوان بهترین مدافع روی تور را در 

کنار سپاستین سوله آرژانتینی کسب کرد.
حال که مسیر سختی برای به دست آوردن سهمیه 

دور شــدن از برزیـــل

المپیک برای کشــورمان وجــود دارد، کواچ با تیم 
کشورمان به ایران برنگشــت و ترجیح داد تا برای 
اســتراحت به مرخصی برود. اســلوبودان کواچ در 
باره نتایج کســب شده از ســوی تیم ایران در جام 
جهانی والیبال گفت: به طور کلی از نتایج کســب 
شده راضی نیســتم. به نظر من تیم ایران شایسته 
جایگاه بهتری در این بازی‌ها داشــت. وقتی نتیجه 
بازی نخست برابر آرژانتین را واگذار کردیم، انگیزه 
و روحیه بازیکنانم پایین آمد و بعد از آن شکســت 

افت فنی شدیدی داشتند.

وی بــا بیــان اینکه من مــدام در مورد مســائلی 
همچون ذهنیت پیروزی و حفظ روحیه جنگندگی 
با بازیکنانم صحبت کردم، تصریح کرد: اما در جام 
جهانی، هر نوع تغییری دشــوار به نظر می‌رســید. 
جام جهانی امســال بسیار ســخت بود. دیدید که 
تیم لهســتان فقط با یک باخت از کســب سهمیه 
المپیــک بازماند. می‌دانم که همــه از ایران انتظار 
بهترین نتیجه ممکن را داشــتند، اما واقعیت چیز 

دیگری شد.
سرمربی تیم ملی والیبال ایران با پذیرش مسئولیت 
نتایج تیم ملی در جام جهانی گفت: نتایج کســب 
شده مطلوب نبود و طبیعی است که مسئولیت هر 
نتیجه ای با سرمربی اســت. من این مسئولیت را 

می‌پذیرم و امیدوارم در آینده بهتر بازی کنیم.
وی با اشاره به جنبه های مثبت عملکرد تیم ایران 
در جام جهانی گفت: بهترین دفاع وسط جهان یک 
ایرانی اســت. جایگاه دوم و ســوم بهترین دریافت 
کننــده جهان به بازیکنان ایرانــی اختصاص دارد. 
پس اتفاق مهمی صورت گرفته اســت. از نظر من 
ایران پتاسیل بالایی دارد و شایسته بهترین‌هاست.

وی در بــاره مســابقات انتخابــی المپیــک کــه 
اردیبهشت ماه در ژاپن برگزار می‌شود، گفت: فعلًا 
باید بازیکنانم کمی استراحت کنند. می‌دانم که در 
مســابقات آینده خوب بازی خواهیم کرد و سهمیه 
المپیک را نیز کســب می‌کنیم. چون ما شــانس 
خوبی برای کسب سهمیه داریم. آمریکا که در جام 
جهانی سهمیه المپیک را کسب کرد و فکر می‌کنم 
کانادا هم در مســابقات قاره‌ای سهمیه المپیک را 
کســب کند. به هر حال توان پیروزی در مسابقات 
انتخابــی المپیک داریم چون تیم‌های سرســختی 
مثــل تیم‌های جــام جهانی را برابر خــود نداریم. 
مهمترین بازی ایران برابر دو تیم ژاپن و اســترالیا 

است. امیدوارم بهترین رقابت‌ها را داشته باشیم.
وی در پایان به مردم ایران قول المپیکی شدن داد 
و گفت: توان والیبال ایران را باور داشته باشید. در 
این دو ســال نتایج خوبی کســب کردیم و موجب 
شــادی مردیم شدیم. والیبال را فراموش نکرده‌ایم. 
مســابقات جام جهانی، آسان نبود. گاهی مشکلات 
داوری و مســائلی از این دست ما را عقب انداخته 

است.
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حج خونیـــــــــــــن 94

قربانیــان منـــــــا
صبح شــنبه چهارم مهرماه، تصویر اول تمام 
روزنامه‌های روی پیشــخوان کیوســک‌های 
روزنامه فروشی به فاجعه خونین منا اختصاص 
داشــت. اگر از دور نگاه می‌کردی، سیاهی عزا 
خودش را روی پیشــخوان نشان می‌داد و هر 
روز که از این حادثه می‌گذشــت بر ابعاد تلخ و 

فاجعه‌بار آن افزوده می‌شد.
464 نفر آخرین و نهایی‌ترین آمار اعلام شده از 
تعداد ایرانی‌های جان باخته در این اتفاق تلخ 
هستند. آماری که از همان روز حادثه با حدود 
100 نفر آغاز شد و روز به روز بر تعداد آن افزوده 
شد به خصوص زمانی که مسئولان سازمان حج 
و زیارت اعلام کردند که مفقودان این حادثه نیز 
باید در شمار جان باختگان شمارش شوند. تا 
زمای کــه در آخرین روزهای حج آمار نهایی و 
نهایت  در  ایرانی  کاروان‌های  کشته‌های  تعداد 
464 نفر اعلام شد.سعید اوحدی رئیس سازمان 
حج و زیارت با بیان اینکه روز دهم ذی‌الحجه، 
روز اولی است که زائران رمی جمرات را انجام 
می‌دهند و همه اقشــار این اعتقاد را دارند که 
پیش از ظهر رمی را انجام دهند، اظهار داشت: 
این کار در حالی انجام می‌شود که همه در احرام 
به صورت طبیعی شاهد حجم  لذا  هســتند، 
زیادی از زائران برای شــرکت در مراسم رمی 

جمرات هستیم.
وی اضافــه کرد: متاســفانه نیروهای امنیتی 

سعودی بدون اعلام قبلی مسیری را بستند و 
موجب ازدحام جمعیت شدند که در نتیجه آن 
در 3 نقطه این حادثه تلخ ایجاد شد؛ همچنین 
در سال‌های گذشــته اجازه نمی‌دادند زائران 
چمدان، وسایل سنگین و ویلچر به همراه خود 
بیاورند اما امسال این محدودیت را برداشتند و 
زائران آفریقایی  به خصوص  زائران  از  بسیاری 
همراه خود چمدان و ویلچــر آوردند که این 
موضوع باعث شد مانعی برای رسیدگی به حال 

زائران ایجاد شود.
رئیس ســازمان حج و زیارت خاطرنشان کرد: 
متأسفانه در مســیر رمی جمرات خیمه برخی 
از کشــورها را قرار دادند و چادر کشورهایی 
مانند الجزایر، بحرین و کویت در این مسیر قرار 
داشت و ماموران سعودی برای اینکه راه ورود به 
این خیمه‌ها را ببندند، جلوی چادرها نرده زدند، 
لذا برای زائران رمی جمرات راه بن‌بستی ایجاد 
شــد و برای همین آمار کشتگان بالا رفت و به 

نظر می‌رسد به بیش از 2 هزار نفر نیز برسد.
اوحدی با بیان اینکه زمان اتفاق حادثه، مرکز 
پزشکی حج و امدادگران آن 131 جان باخته و 
60 مجروح را که در ابتدا اعلام کردیم، تا ساعت 
17:30، شناسایی کردند و مجروحان را از محل 
حادثه خارج کردند، گفت: اما از ساعت 17:30 
به بعد مدیریت سعودی، ناکارآمد شد و نظامیان 
وارد ماجرا شدند و فضا را امنیتی کردند و اجازه 

ندادند کسی وارد شود.
وی با بیان اینکه آنها مانده بودند که چه کاری 
باید انجام دهند، خاطرنشان کرد: تا حدود 8:30 
شب یعنی حدود 12 ساعت بعد از حادثه مسیر 
باز شــد و با توجه به اینکه پیش‌بینی نکردند، 
مجروحان را کجا باید ببرند، بیمارستان‌های مکه 
از مجروحان پر شد و برخی بیماران را به جده، 

طائف و حتی ریاض بردند.
وی اضافه کرد: دلیل بالا بودن کشــته‌ها نیز 
این بود که تریلرها دارای ســردخانه اجساد را 
به سردخانه‌های مکه، طائف و جده بردند، لذا 
باز مشکل پراکندگی اجساد نیز وجود داشت 
و از دیروز که دو مجوز به ورود به ســردخانه و 
بیمارســتان را به ما دادند، آمار گم‌شدگان نیز 

سیر نزولی پیدا کرد.
رئیس سازمان حج و زیارت خاطرنشان کرد: در 
سردخانه‌ها هم اجازه نمی‌دادند، 2 هزار جسد را 
ببینیم و برای این کار آلبومی از 300 نفر عکس 
در اجساد سردخانه‌ها به ما دادند که ما از آنها 
عکس گرفتیم تا در ستاد عکس‌های آنها را با 
پاسپورت‌ها تطبیق دهیم و روز گذشته به کمک 

این کار 90 زائر ایرانی را شناسایی کردیم.
این در حالی اســت که گمانه زنی ها در ارتباط 
با علت حادثه منا همچنان ادامه دارد. روزنامه 
الدیار در مطلبی به پرده برداری از علت حادثه 
منا می‌پردازد. الدیار در این گزارش می‌نویسد: 
از  مقام‌های سعودی خبر عبور خودروی یکی 
سران این کشور از منطقه “مشعر منا” را که به 
کشته شدن صدها تن از حجاج منجر شد را رد 
می‌کنند اما حقیقت امر این است که خودروی 
“محمد بن سلمان” جانشــین ولیعهد و وزیر 
جنگ عربســتان به همراه بیش از ۲۰۰ نیروی 
امنیتی و ۱۵۰ مامور پلیس وارد صفوف حجاج 

شده و به مرکز “منا” انتقال یافته است.
این روزنامه با اشــاره به اینکه ورود خودروی 
را  ولیعهد عربســتان مسیر حجاج  جانشین 
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تغییر داد، می‌افزاید: خودروی حامل “محمد بن 
سلمان” بر خلاف مسیر و با سرعت از “منا” عبور 
کرد که این اقدام موجب ایجاد وحشت در میان 

حجاج و آغاز فاجعه شد
الدیار می‌نویســد: پس از آغاز فاجعه کشتار 
حجاج، خودروی حامل “محمد بن سلمان” محل 
حادثه را ترک کرده و بازدیدش را نیمه کاره رها 

کرد.
این روزنامه لبنانی در بخش دیگری از این مطلب 
می‌افزاید: “محمد بن سلمان” جانشین ولیعهد 
عربســتان تاکنون در انظار عمومی ظاهر نشده 
است و این “محمد بن نایف” بود که دستور تشکیل 
کمیته حقیقت یاب در مورد این حادثه را صادر 

کرد.
الدیار می‌نویســد: امیر مکه نیز خود را از این 

موضوع کنار کشیده است.
الدیار در ادامه با اشاره به اعتراض ایران نوشت 
که تهران، سفیر عربستان را فراخوانده و علت 
حادثه را عدم برگزاری درست مراسم و حضور 
کاروان رسمی در جهت عکس حرکت حجاج 

دانسته است.
این روزنامه در پایان نوشــت: آیا عربســتان 
ســعودی جرأت اعلام حضور کاروان رسمی را 
دارد یا اینکه موضوع را مخفی خواهد کرد زیرا 
جانشین ولی‌عهد مسئول حادثه است. البته که 
نتیجه تحقیقات به جانشین ولی‌عهد نمی‌رسد 
و هزاران حاجی که کشته شدند قربانی تکبر و 
عدم برگزاری مناسب مراسم حجاج خواهند شد 
و مسئول این واقعه ۲۸ مسئول برگزاری مراسم 

حجاج اعلام خواهد شد.

تاریخ خونین
با وجود اینکه خاندال آل سعود حدود صد سال 
است که متولی برگزاری مراسم حج هستند اما 
در چند سال گذشته مرگ صدها نفر از حجاج 
آن هم به دلیل »ازدحام جمعیت« حاکی از بی 

کفایتی متولیان سعودی برگزاری این مراسم و 
تضمین سلامت جانی حجاج است.

 چند دهه حوادث مرگبار حــج؛ فجایعی که 
عربستان از آن درس نمی‌گیرد. به گزارش گروه 
بین الملل خبرگزاری فارس، سال جاری یکی از 
پرُ حادثه‌ترین سال‌های حج برای مسلمانان به 

شمار می‌رود.
در سال 1987 مصادف با  9 مرداد 1366 هنگامی 
که حجاج ایرانی شــعار برائت از مشرکین را 
ســر دادند با هجوم مسلحانه نیروهای امنیتی 

عربستانی مواجه شدند.
در این حادثه که 402 نفر از جمله 275 ایرانی 
کشــته و 649 نفر از جمله 303 ایرانی زخمی 
شــدند، گرچه عربســتان ادعا کرده بود که 
خشونت از سوی کاروان حجاج ایرانی آغاز شده 
اما شــمار بالای زنان ایرانی در میان قربانیان 
نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی عربستان به 
راحتی به ســوی حجاج بی دفاع آتش گشوده 

است.
در ســال 1990 )1369( دست کم 1426 حاجی 
در یکی از پر تلفات ترین حوادث مشابه در پی 
ازدحام در تونــل منتهی به محل رمی جمرات 

کشته شدند.
در سال 1994 )1373( در پی ازدحام جمعیت 

برای رمی جمرات 270 نفر کشته شدند.
ســال 1997 )1374( در پی آتش‌ســوزی در 
خیمه‌های نصب شده برای حجاج در سرزمین 
منا 343 حاجی کشته و 1500 نفر مجروح شدند.
سال 1998 )1375(  دست کم 118 بر اثر ازدحام 

جمعیت کشته شدند.
در ســال 2001 )1378(باز هم به دلیل ازدحام 
جمعیت عربســتان مرگ 35 نفر از حجاج را 

تأیید کرده بود.
در سال 2004 )1381( دست کم 251 نفر به دلیل 

ازدحام جمعیت کشته شدند.
ســال 2006 )1383( 345 نفر در مراسم‌ رمی 
جمرات )ســنگ زدن به نماد شیطان( کشته 

شدند.
ســال 2015 )1394( و در روز 11 ســپتامبر ) 
20 شــهریور( یک بالابر بزرگ که برای انجام 
عربســتان  عمرانی  طرح  به  مربوط  اقدامات 
برای توسعه حرم مسجد الحرام در مکه وجود 
داشت به داخل مسجد الحرام در نزدیکی مقام 
حضرت ابراهیم سقوط کرد که منجر به کشته 
شدن دســت کم 118 نفر شد که 11 تن از آنها 

ایرانی بودند.
در تازه تریــن حادثه از این دســت نیز روز 
پنجشنبه 2 مهرماه در پی بسته شدن یکی از 
مسیرهای منتهی به محل رمی جمرات در یک 
تقاطع منطقه منا ازدحام ایجاد شد که تا زمان 
نگارش این گزارش دست کم 1300 نفر کشته و 

بیش از هزار نفر زخمی شده‌اند.
اتفاقات تلخی که نشان از بی کفایتی خاندان آل 
سعود در مدیریت حج هر سال دارد و رسانه‌های 
این کشور و همچنین رسانه‌های وابسته سعی 
در عادی جلوه دادن اینگونه اتفاقات یا فرافکنی 
و انداختن تقصیر آن به گردن حجاج کشورهای 

دیگر از جمله حجاج آفریقایی دارند.

غروب هشتم مهرماه، غروب دلگیر اما پر شوری بود. جایی در حوالی دامنه‌های البرز و دور میدان تجریش؛ 
جمعیت کثیری از گوشــه و کنار این شهر بزرگ به دعوت چند گروه مذهبی از جمله ستاد  ، هیئت الرضا 
محفل بسیجیان و رهروان شهدا و مجموعه فرهنگی حزب الله سایبر برنامه‌ای در حرم امامزاده صالح )ع( 

تدارک دیده بودند تا شب هفت عروج غمبار حجاج درگذشته در حادثه منا را گرامی بدارند.
مراســمی که پس از نماز مغرب و عشا با قرائت قرآن توسط قاری بین‌المللی حامد شاکرنژاد و با سخنرانی 
حجت الاسلام رئیسی معاون اول قوه قضائیه آغاز شد. در ادامه با مداحی حاج منصور ارضی، حاج غلامرضا 

هلالی و تنی دیگر از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت)ع( ادامه پیدا کرد.
مراسمی با عنوان "شــهدای حج" که به نوعی گرامیداشت جان باختگان ایرانی و خارجی حادثه دیده در 

اتفاقی تلخ بودند که تاریخ اسلام هیچگاه یاد و خاطره آن را از ذهن نخواهد زدود.
در این مراســم معنوی جمع کثیری از مردم حضور داشتند و تا ســاعت‌های انتهایی شب در جوار حرم 

ملکوتی امامزاده صالح ادامه داشت. 

عـــــروج در غربــــــــــــت
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در
معتـــــــــــادان آنلایــــــــــــــن 

اینترنت بیماری عصر مدرن

بــا رفتن به ســوی دنیــای مدرنیتــه، اینترنت جایگاه 
کرده اســت و در لیســت  مهمــی در زندگــی بشــر پیدا 
گرفتــه  قــرار  امــروزه  انســان  ضــروری  نیازمند‌هــای 
کاربــران  کــردن آن  کــه بــا حــذف  اســت. بــه طــوری 
کرده‌انــد و دائماً به دنبال  گم  حــس می‌کننــد چیزی 
کارهــای  گمشــده خــود می‌گردنــد و قــادر بــه انجــام 
روزمــره خــود نیســتند زیرا زندگــی خود را وابســته به 
کاربــران مــدت زمان  وجــود اینترنــت می‌دانند.ایــن 
زیــادی را در برابر رایانه ســپری می‌کننــد بدون اینکه 
کردن وقت  کار خاصــی را انجام دهند، و این ســپری 
منجــر بــه وابســتگی بــه این پدیــده می‌شــود. جالب 
کاربران تصور می‌کنند اینترنت  که همین  اینجاســت 
فقط با چشــم و انگشــتان آنهــا تأثیــر دارد در صورتی 
کــه بیماری‌هــای روحــی و جســمی بســیاری در اثــر 
بــروز  اجتماعــی  شــبکه‌های  و  اینترنــت  از  اســتفاده 
کاربران بــا شــنیدن ابتلا  گاهــی اوقــات  کــه  می‌کننــد 
بــه چنین بیماری‌هایی در اثر اینترنت و شــبکه‌های 
اجتماعــی دچــار حیــرت می‌شــوند. در ایــن شــماره 
می‌خواهیم از اعتیاد به اینترنت برای شما بگوییم.

 اینترنت و اعتیاد
 Modern مــدرن  اعتیــاد  را  اینترنــت  بــه  وابســتگی 
نــوع  ایــن  گــر چــه  ا کرده‌انــد  Addiction نامگــذاری 
کنش‌های شــیمیایی بدن همراه نیســت  اعتیاد با وا
امــا مشــکلات اجتماعــی، روحــی و روانی بســیاری را 
گزارشــات جهانی نشــان  کاربــران رقم می‌زند.  بــرای 
که اســتفاده بیش از حــد از اینترنت تبدیل  می‌دهد 
کــه از اصطلاحی با  بــه یــک معضل شــده بــه طــوری 
عنوان" اعتیاد به اینترنت" از آن یاد می‌شــود. اعتیاد 

بــه اینترنت در ردیــف اعتیاد به 

گرفته است. الکل، مواد مخدر و .... قرار 
گرفته‌انــد  شــهروندان چینــی جــزو شــهروندانی نــام 
کــه بیشــترین درصــد اعتیــاد بــه اینترنــت را بــه خود 
بــه  معتــاد  جوانــان  کنــون  ا داده‌انــد.  اختصــاص 
اســتفاده از اینترنت همانند معتــادان به مواد مخدر 

تحت ترک قرار می‌گیرند.
کاربــران اینترنتی را به دو  کارشناســان حوزه پزشــکی 

کرده‌اند: گروه متفاوت تقسیم 
کــه در حــدود 6 ســاعت از زمــان خــود را در  افــرادی 
کاربران نورمــال نام  برابــر اینترنــت ســپری می‌کننــد، 
که بیش از این زمان را در برابر  کاربرانــی  گرفته‌انــد اما 
مانیتور ســپری می‌کننــد معتاد به اینترنت شــناخته 
کــه بایــد درمــان شــوند. تحقیقــات نشــان  شــده‌اند 
کــه بیــش از ایــن زمــان را در برابــر  می‌دهــد افــرادی 
مانیتورهــا ســپری می‌کننــد معمــولا زمان خــود را در 
گذارنند. ارتباط در شبکه  شــبکه‌های اجتماعی می 
ح باشــد اما  هــای اجتماعــی مختلــف مــی توانــد مفر
که مــدت زمان زیــادی به این امــر اختصاص  زمانــی 
کند، دیگر تفریح و سرگرمی نیست بلکه تبدیل  پیدا 
کــه مــی توانــد عواقــب  بــه اعتیــادی مضــر می‌شــود 

کاربران در برداشته باشد. کی را برای  خطرنا

کــه جوانــان  آمارهــای منتشــر شــده نشــان می‌دهــد 
بــه  را  خــود  زمــان  از  درصــد   42 حــدود  در  چینــی 
اســتفاده از اینترنــت اختصاص می‌دهنــد در صورتی 
کــه این رقم در میان جوانــان امریکایی در حدود 18 

درصد است.
که بســیاری  اســتفاده از اینترنت تا جایی پیش رفته 
از  حــد  از  بیــش  اســتفاده  اثــر  در  چینــی  جوانــان  از 
انتقــال  اورژانــس  کــز  مرا و  بیمارســتان  بــه  اینترنــت 

آنهــا  زیــرا  شــده‌اند  داده 

کردن زمان خود در برابر  فعالیت دیگری جز ســپری 
که  اینترنــت ندارنــد. یکــی از ایــن نوجوانــان چینــی 
بــه همیــن دلیل بــه بیمارســتان منتقل شــده بود، 
کار مفیــد دیگــری جــز ســپری  می‌گوید:"مــن هیــچ 
کــردن زمانــم در برابــر اینترنــت نــدارم و بهتــر اســت 
که بلد نیستم انجام دهم. من به بازی‌های  بگویم 
کمک اینترنت،  اینترنتی، انجام دروس مدرسه‌ام با 
دیــدن فیلم‌هــای مختلــف و ... می‌پــردازم و تنهــا 
کســل بــودن می‌کنــم  زمانــی احســاس خســتگی و 
کــه اینترنتــم قطــع شــده باشــد. در غیر ایــن صورت 

گذر زمان و تغییر روز و شب نمی‌شوم". متوجه 

کاهش فعالیت مغزی نوجوانان در اثر  
 استفاده بیش از حد اینترنت

کــره‌ای  و  اســترالیایی  محققــان  مطالعــات  نتایــج 
اینترنــت  از  افراطــی  اســتفاده  کــه  نشــان می‌دهــد 
کاهــش فعالیت‌های مغــزی در نوجوانان پاســخ  بــا 
دو  مطالعــه،  ایــن  در  محققــان  می‌شــود.  داده 
قــرار دادنــد.  را مــورد مطالعــه  از نوجوانــان  دســته 
که مدت زمان زیادی را در برابر اینترنت  نوجوانانــی 
کمتری را  کــه زمــان  ســپری می‌کردنــد و نوجوانانــی 
اختصــاص  اینترنتــی  و  رایانــه‌ای  فعالیت‌هــای  بــه 
درصــد   25 بــا  اول  گــروه  نوجوانــان  می‌دادنــد. 
گــروه دوم  کاهــش فعالیت‌هــای مغزی نســبت به 
روبــرو بودند. این تاثیرات شــاید خود را در دوران 
کاهش نمرات دانش آموزان نشــان  مدرســه و بــا 
دهــد اما تاثیــر شــگرف آن در دوران بزرگســالی و 

جوانی بروز می‌کند.

که  ایــن موضــوع در شــرایطی عنوان می‌شــود 
و  گجــت  کــه  "زمانــی  می‌گوینــد:  خانواده‌هــا 
دســترس  از  را  الکترونیکــی  دســتگاه‌های 
و  پرخــاش  بــا  می‌کننــد،  دور  فرزندانشــان 
همینطــور عکس‌العمل‌هــای غیــر قابل 

کنترل آنها مواجه می‌شوند."
فرزندانــی  چنیــن  والدیــن 
ترجیــح  می‌گویند:"فرزندانــم 
می‌دهنــد بــه جــای اینکه 
با ســایر اعضای خانواده 
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حماسه‌آفرین کوچک
محمدحسین در اوایل اردیبهشت 1346) مصادف با سوم محرم ( در شهر قم به دنیا آمد. در سال 
1352 در دبستان روحانی قم تحصیلات مقدماتی خود را آغاز کرد و جزو شاگردان ممتاز مدرسه 
بود. در سال‌های 56 و 57 در کنار تحصیل، فعالیت انقلابی خود را با پخش اعلامیه‌های حضرت 

امام)ره( آغاز کرد. با نقل مکان به کرج امکان شرکت در راهپیمایی‌ها برای 
او فراهم شد. در همان روزهای ابتدای تشکیل بسیج، در بسیج ثبت نام کرد 

و فعالیت‌های خود را ادامه داد.
وی در بیســت و پنجم یا ششم شهریور ماه ۱۳۵۹ یک هفته پیش از اعلام 
رســمی آغاز جنگ همراه نیروی مقاومت بســیج به جبهة خرمشهر اعزام 
شــد. از آنجا که در روزهای نخستین از شرکت او در خط مقدم جلوگیری 
می‌شــد، با تلاش‌هایی از جمله یک نفوذ چریکی به خط نیروهای دشمن، 
برای حضور در خط مقدم اجازه گرفت. وی در غروب سی و یکم شهریور ماه 
- از نخستین روزهای اعلام تجاوز نظامی ارتش عراق - همراه با محمدرضا 
شــمس در جبهه نبرد حضور رســمی یافت. این دو، یک بار در هفته اول 
مهرماه زخمی شده و به بیمارستان ماهشهر اعزام شدند. چند روزی پس از 
بهبودی با ترخیص از بیمارســتان و بازگشت به جبهه و پایان دادن مجدد 
به مخالفت فرماندهان با حضورشــان؛ به خط مقدم اعزام شدند. امّا فهمیده 

بار دیگر در بیســت و هفتم مهرماه طی مقاومت در برابر حمله‌های دشــمن دوباره زخمی شد. او 
سر‌انجام در ۸ آبان ماه ۱۳۵۹ در کوت شیخ درآن سوی شط خرمشهر به شهادت رسید. و بقایای 

بدنش در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.

خاطرات مادر شهید
بشارت شهادت

یک بار که محمدحســین کوچک‌تر بــود، برای کاری هرچه صدایش زدم، پاســخی نداد! بعد از 
مدتی از آشــپزخانه بیرون آمد. گفتم: »کجا بودی؟ چرا جواب ندادی؟« به شــوخی گفت: »سر 
قبرم بودم!« گفتم: »یعنی چه؟ مگر می‌شود قبرت در آشپزخانه باشد؟« گفت: »نه مامان، قبر من 
در بهشــت زهرا قطعه 24 است« گفتم: »محمدحسین تو هنوز بچه‌ای، زمان شهادتت نیست که 

قبرت را مشخص می‌کنی!« گفت: »نه مادر، اینطور می‌شود«.

اصرارهای رفتن
اوایل جنگ پاوه بود که محمدحسین گفت: »می‌خواهم برای عروسی خواهر دوستم به خرمشهر 
بروم« او حتی ناهار نخورد. ســریع آماده شد و یک پیراهن و جوراب برداشت و با دوستش رفت. 
مــا هم با خیال راحت 2 روز بعد از آن با بچه‌ها به مهمانی رفتیم. آن روز که مهمان بودیم، چند 
پاســدار دنبال من آمدند. چادر دختر بچه‌ها را روی ســرم انداختم و جلــوی در رفتم، دیدم در 
اتومبیلی حسین جلو نشسته و گویا چند پاسدار در عقب مراقب او هستند! به من گفتند »خانم، 
ما باید شــما را به کمیته امام ببریم« خیلی ترســیدم، ســریع چادرم را عوض کردم و برگشتم. 
پرســیدم: »محمدحسین! اتفاقی افتاده؟« سریع گفت: »نترس مامان چیزی نیست، این پاسدارها 
دوستانم هستند«. در کمیته به او گفتند که باید امضا کنی از کرج خارج نشوی. گویا به او گفته 
بودند باید از حضور در جبهه منصرف شــود. او هم گفته بود شــما برادرهای من هســتید و من 
نمی‌خواهم شما را فریب دهم اما امضا نمی‌دهم که از کرج خارج نشوم. هر وقت رهبر اعلام کند 
به بسیجی نیاز است من نفر اول می‌روم. اما از بنده امضا گرفتند. وقتی از کمیته خارج شدیم به 
محمدحســین گفتم: »مادر چه کرده‌ای؟ من خجالت کشیدم که مرا با پاسدارها از خانه بردند«. 

کنند، به بــازی یا وبگردی  بــه شــام خوردن بپردازنــد یا زندگی اجتماعــی را تجربه 
می‌پردازند."

 اینترنت و مشکلات روحی
گســترش اینترنــت عــاوه بــر اینکه بــا مزایای بســیاری همــراه بــوده اما به  نفــوذ و 
کاهش روابط اجتماعی، فرو رفتن در پیله تنهایی و افســردگی را برای انسان‌های 
عصــر مدرنیتــه بــه ارمغــان آورده اســت. ارتباط‌هــای اجتماعــی جــای خــود را بــه 

ارتباطات فردی داده‌اند.

از مشــکلات روحی و روانی که در اثر اســتفاده از اینترنت به وجود 
می‌آیند، می‌توان به مواردی مانند:

گوشــه‌گیری و افســردگی، افــت تحصیلی  کنتــرل رفتــار،  عــدم 
و شــغلی، فــرو رفتــن در پیلــه تنهایــی، اســترس و اضطــراب 
همیشــگی، عصبی بودن، بی‌قراری ذهنی، وسواس فکری 
کــرد. امــا از مشــکلات و بیماری‌های جســمی  و .... اشــاره 
مرتبــط بــا اینترنــت و شــبکه‌های اجتماعــی می‌تــوان بــه 

مواردی مانند:

مشکلات بینایی
کاهش دید چشم به دلیل خیره شدن به صفحه مانیتور

سر دردهای مزمن
ســردردهای مزمن معمولا به دلایلی مانند خســتگی چشــم و 
گردن در هنگام اســتفاده بیش از حد  گرفتگی عضلات دســت و 

خ می‌دهند. از اینترنت ر

دردهای ستون فقرات )دردهای مفصلی و عضلانی(
کمر و غیره  گردن،  بروز درد در قســمت‌هایی از بدن مانند دست، 

کاربران می شود. گریبانگیر  که در اثر استفاده از اینترنت 

ترومبوز وريدی
کــه غالبــاً در پاها بروز  گفته می‌شــود  بــه لختگــی درون رگ، ترومبــوز 
کم شدن آب بدن دانسته‌اند.  می‌کند و علت اصلی آن را بی‌تحرکی و 
نشســتن برای ســاعت‌‌های طولانی پشــت رايانه می‌توانــد باعث بروز 

این بیماری شود.

مشکلات پوستی
ولتــاژ زیــاد لامــپ تصویــر در انــواع نمایشــگرهای قدیمی موجــب تولید 
میــدان الکترواســتاتیک و بارهــای الکتریکــی مثبــت در ســطح خارجــی 

صفحه نمایش می‌شود.

مشکلات دوران بارداری و زایمان
کــه زایمان‌هــا و بارداری‌هــای غیرعادی  برخــی پژوهشــگران بر ایــن باورند 
کامپیوتــر و وجــود  و تولــد نــارس و ناقــص بــه اســتفاده از صفحــه نمایــش 

تشعشات آن مربوط است.

تنفس گازهای کامپیوتر
گــرم شــدن، بــوی مخصوصــی از خــود  کامپیوترهــا و نمایشــگرها بــر اثــر  بدنــه 
که به وســیله بدنه  گاز دیوکســین اســت  متصاعد می‌کنند. از جمله این بوها، 

کامپیوتر و صفحه نمایشگر تولید می‌شود.
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عطر گل محمدی در هوا بود،‌ پیرمرد زیر لب صلوات 
فرستاد و سینه از عطر و بوی گل پر کرد.

چشمانش رسید به آسمان آبی و کبوتر سپیدی که 
می‌گذشت. 

گفت: » شد فصل بهار، اما از دوری تو، آه گل محمدی 
...« و نگاهش به سنگ زیر پایش افتاد.

- علی اکبرم!
زانوها خم، دست‌ها لرزان بر سنگ مزار نشست.

- گل‌ها همه سر ز خاک آورده برون
چشــم‌ها پر اشک به نگاه روشــن تصویر حک شده 
روی سنگ مزار افتاد. زیر لب گفت: »اما گل من، گل 

همیشه بهار است!«
و یادش آمد کــه در مجلس تعزیه هفتگی آل طاها، 
هر وقت تعزیه گردان می‌خواست تعزیه حضرت علی 
اکبــر)ع( را بخواند به بهانــه‌ای او را از مجلس بیرون 
می‌فرستاد. دیشب هم که نوبت هیئت تعزیه آل طاها 
خانه‌ی خودشان افتاده بود، اسماعیل دستش را گرفت 
و قبل از تنگی نفس و تپش قلبش او را از اتاق بیرون 
برد. اما کنار در شنید که پیرمرد تعزیه گردان با ناله 

گفت:
» در روز عاشورا تا علی اکبر از پدر اجازه میدان رفتن 
خواســت، امام اول از سر لطف و مهربانی به او نگاهی 
انداخت و بعد اجازه‌اش داد. علی اکبر به سوی میدان 
رفت و امام با چشــمانی پر اشک رو به آسمان کرد و 

فرمود: خدایا! شاهد باش جوانی را برای جنگ با کفار 
به میدان فرستادم که از نظر جمال و کمال و خلق و 
خوی، شبیه‌ترین مردم به رسول تو بود و ما هر وقت 
که مشتاق دیدار پیامبر تو می‌شدیم به صورت او نگاه 

می‌کردیم.
یوسف گلگون قبا، آه علی اکبرم!

ای قوت بازوی من، آه علی اکبرم ...«
دســتی بر شانه‌ی پیر مرد نشست. ســربالا آورد و از 
پشــت پرده‌ی لرزان اشک نگاه کرد. اسماعیلش بود، 

قدبلند و چشم و ابرو سیاه.

- آقا جان، بلند شو برویم. مادر منتظر است یا علی!
لبخند در میان خطوط صورت پیرمرد گم شد اما دید 
همان کبوتر ســپید از قاب آبی آسمان بیرون آمد و 

کنار نهر پای مزار علی اکبرش نشست.
» چشمانش چقد آشناست؛ خدا علی اکبرم ...«

***
- یعنی دیگر امیدی نیست آقای دکتر؟

پیرمرد گوشه‌ی راهرو، کنار دیوار ایستاده بود اما دید 
زن روپوش سفید دکتر بخش را گرفت.

- مادر، خودت که در این چند روز شــاهد بودی، 
هیچ نشــانه‌ای از برگشت پســرت وجود ندارد. در 
همان لحظه‌ی اول تصادف دچار مرگ مغزی شده. 
در این چند روز هم با دســتگاه زنده مانده. من هم 
مســئولیت دارم مادر، بیش از این نمی‌توانم او را با 

ایــن وضع در بخش نگهدارم؛ بــه پدرش هم بگو؛ 
شــما می‌توانید با اجازه‌ی پیوند اعضا، چند مریض 
نیازمنــد را به زندگی برگردانید. اگر مایل بودید به 
اتاقــم بیایید. من راهنمایی‌تان می‌کنم. به هر حال 
در ایــن مدت هــر کاری که از دســت من و کادر 
پزشکی بیمارستان بر می‌آمد، برای نجات پسرتان 

انجام داده‌ایم.
پیــرزن رو پوش دکتر جوان را رها کرد. پیر مرد دید 
که زن دســت بر کمر، تکیه به دیوار داد. دست‌های 
گرم و پر پینه‌اش را به او رســاند. چشم‌ها کار زبان را 
کرد. کمی بعد گلواژه‌های اشک بر صفحه سرخ صورت 

نقش روشن می‌زد.
***

دست‌های مرد و زن بر شاخه‌های گل محمدی روی 
دو مزار کنار هم است.

» گل‌های محمدی، اسماعیل و علی اکبر ...«
مرد گفت: »علی اکبر من شیرین زبان است«

زن گفت: »اسماعیل من، آرام جان است«
دو دست بر شانه‌های لرزان زن و مرد نشست.

سرها بالا آمد و چشم‌ها در قاب آبی آسمان،‌ دو کبوتر 
ســپید دید که بال گشوده به سویشان می‌آمدند. زن 
زیر بغل مــرد زیر بغل زن را گرفت. راه افتادند طرف 

نهر و پای آن، کنار کبوترها نشستند.
چشــم‌های کبوترها با دیدن مرد و زن درخشید. زن 
مشتش را پر از آب کرد. کبوتر اول، آب را دید و کبوتر 

دوم سر به درون مشت زن خم کرد.
زن گفــت: »کبوتر حرم آقا، مادرجــان؛ رحم کن بر 

حالم، آخر من مادرم، پسرم«
مرد گفت: »پر و بالتان ببازم من، دیدارمان رسید به 

قیامت«
کبوترها بال‌های خود را مقابل آفتاب باز کردند. یک 
دفعه رنگین کمان شد. مرد بلند شد، دست زن را هم 

گرفت و گفت: » بروید بابا، خدا پشت و پناهتان!«
و آسمان را نشان کبوترها داد!

دعای مادر ....
چادر، صورت زن را در خود پنهان کرد.

***
مرد و زن در حیاط بیمارســتان نشسته بودند. دکتر 

بخش، مرد جوانی را به آنها نشان داد.

- ببینید، پسرتان هنوز زنده ست، مثل اسماعیل!
مرد جوان جلو آمد و با لبخند دست پیرمرد را گرفت.

- سلام! من اسماعیلم!
پیرمرد همان برق آشــنای نگاه اســماعیلش را در 

چشمان روشن جوان دید.

- سلام پسرم، من ابراهیمم، پدر علی اکبر و اسماعیل! 
این هم مادرت!

پیرزن گوشه‌ی چادر سیاه را بر چشمانش کشید و سر 
به سوی اسماعیل خم کرد.

- زنده باشی پسرم!

گل محمدی، علی اکبرم!
 اصغر استاد حسن معمار
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زن صــدا زد: »عیســی! عیســی عزیزم! صــدام رو 
می‏شنوی؟« 

مرد ســرش را پایین انداخته بود و مدام با دکمه‏های 
صفحه‌کلید بازی می‏کرد، با انگشتانش روی دکمه‏ها 
ضرب گرفته بود. ســعی کرد پلک نزند. چشم‏هایش 
ســرخ شــده بود، اما نمی‏خواســت گریه کند. زن 
همچنان حرف می‏زد، حتی وقتی متوجه شد حواس 

عیسی به او نیست، باز هم ادامه داد. 
عیسی زیرچشمی دخترش را می‏پایید؛ موهای طلایی 
رنگش را دو گوشی بســته بود و روی دفتر مشقش 
دراز کشــیده بود. عیسی گهگاه به چشمان آبی رنگ 
دخترک خیره می‏شد. چشمانش درست مثل پدرش 
بود. با همان بغض باز هم لبخند نرمی لب‏هایش را باز 
کرد؛ اما زود ســرش را برگرداند تا مبادا دخترش او را 
ببیند. بدون آنکه بداند چه می‏نویسد یک صفحه تایپ 
کرد. کلمات درهم او را بیشتر به هم می‏ریخت. صدای 
همســرش که همیشــه آرامش می‏کرد این بار مثل 
یک ساز بدآهنگ نواخته می‏شد و روحش را سوهان 
می‏داد. دلش می‏خواست با مشت بر میز بکوبد؛ اما باز 
هم با همان چشمان آبی دریایی، آرام پشت به دختر 
و زنش نشســته بود و با دکمه‏ها ورمی‏رفت. همیشه 
همین‌طور می‏نشست، طوری که هیچ کس صورتش 
را نبیند، درست روبروی پنجره بزرگ، بزرگ‌ترین اتاق 
خانــه. صبح‏ها نور روی صورتــش می‏افتاد و موهای 
طلایی رنگش می‏درخشید و در شب، سایه‏ی مردی 
روی دیوار همســایه می‏افتاد که با یک دست تایپ 
می‏کرد. زن گفت: »مریم جون؛ پاشو مامان، این چایی 
رو واســه بابا ببر.« آن وقت بلندتــر از قبل ادامه داد: 
»عیســی! عزیزم، این ســومین باریه که چایی‌ات رو 

عوض می‏کنم. حواست کجاست؟«
آن وقت رو به دخترک دوباره گفت: »نه... نه... مامان 
جون، بــرو جلوتر بذار. اون جــوری ممکن بریزه رو 

کاغذای بابا.« 
مریم آرام و آهســته جلوتر رفت. عیســی بلافاصله 
صورتش را برگرداند. مریم همان‌طور که سرش پایین 
بود، چایی را روی میز گذاشت و عقب عقب برگشت. 
زن کتاب‌های دخترک را برداشــت و شــروع کرد به 
دیکتــه گفتن: »بابا نان دارد... بابا انــار دارد... بابا آب 
دارد...« مریم هــم زیر لب تکرار کرد: »بابا نان دارد... 

بابا انار دارد...« و عیســی پشت کامپیوتر تایپ کرد: 
»بابا نان دارد... بابا آب دارد... بابا دست ندارد... بابا لب 
ندارد... و...« شــانه‏هایش لرزید؛ اشک پهنه‏ی صورت 
سوخته‏اش را پوشاند، سر بلند کرد و به هلال ماه که 
در قاب پنجره اسیر بود خیره ماند. زن گفت: »عیسی! 
ببین مریم بیست گرفت. همه رو درست نوشت. بدو 
به بابا نشــون بده.« مریم جلو رفت؛ اما مثل همیشه 
توی بغل عیســی نرفت. از پشــت سرش دست دراز 
کرد، عیســی زود خود را جمع و جــور کرد؛ برگه را 
گرفت و یک بیســت زیر دیکته نوشت و به دخترک 
برگرداند. چند ماهی می‏شد که مریم مدرسه می‏رفت. 
عیســی هر روز دستش را می‏گرفت و او را به مدرسه 
می‏برد و تا ظهر توی پارک کنار مدرسه می‏نشست تا 
تعطیل شــود. آن روز هم مثل همیشه، روی صندلی 
قرمز رنگ روبروی مدرســه نشســته بود و از بالای 
روزنامه ســرک می‏کشید تا زنگ بخورد. مریم را دید 
که گریان در پیاده‏رو روی برگ‏های پاییزی می‏دوید و 

بابای خوب
 مریم عرفانیان

بچه‏ها به دنبالش او را مسخره می‏کردند. گوش‏هایش 
را گرفته بود و فقط می‏دوید. عیســی روزنامه را روی 
صندلی قرمز رنگ انداخت، ژاکت زردرنگ را برداشت 
و دنبالش دوید. بچه‏ها با دیدن او فرار کردند، عیسی 
در کوچه‏های پاییزی داد زد: »مریم! دخترم وایســا... 
هوا ســرده بیا ژاکــت آوردم.« مریم نفس‌نفس زد و 
فرار کرد. عیسی شــانه‏اش را گرفت؛ نگاه دریایی‌اش 
روی چشــمان آبی رنگ دخترک ثابــت ماند. مریم 
گفت: »بابای من اونه که تو عکس عروســی با مامانم 

وایساده...تو...تو...« 
ژاکت زرد از دستان عیسی رها شد؛ عرق سردی روی 
پیشانی‌اش نشست. پاهایش سست شدند بر زمین زانو 

زد. مریم از روی برگ‏های زرد به سوی خانه دوید ...
***

عیسی کلمات تایپ شده را از نظر گذراند. هق‏هق 
نازک گریه‌ای عیسی را به خود آورد؛ برگشت، مریم 
خود را در آغوشش رها کرد و آرام گفت: »تلویزیون 
از قهرمانهــای جنگ می‌گفت، می‌گفــت جانبازا 
قهرمانن. تو بابای خوب منی...« دل عیســی لرزید 
و ناخودآگاه او را به ســینه فشــرد و با همان یک 
دســت موهای طلایی‌اش را نوازش کرد. دخترک 
گونه‌اش را بوسید، زن پشت سرشان ایستاده بود و 
با تعجب آن‏ها را می‏نگریست، زیر لب ‏گفت: »چی 

شده عیسی!؟« 
لحظاتی گذشت و مریم همان جا روی پاهای عیسی 
خوابید. زن دوباره چای ریخت؛ عیســی انگشتش را 
روی دکمه برگشت صفحه‌ کلید فشرد و همه‏ی آنچه 

که از سر شب تایپ کرده بود را پاک کرد.      
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شعری برای شهید فهمیده
»دست حق پشت و پناهت ای پسر
دین و ایمان تکیه گاهت ای پسر«

آن بسیجی نبض فردا را گرفت
نبض فردایی فریبا را گرفت

رفت تا در جبهه‌ها زیبا شود
نیمه گم گشته‌اش پیدا شود

خاک ایران را حمایت می‌نمود
خونفشانی را روایت می‌نمود

»تکه‌ای از آسمان مال من است
راه پرواز من از این روزن است«
جبهه درها را به رویش باز کرد

او خودش را تا خدا آغاز کرد
بوی باروت و مسلسل، بوی خون
جانفشانی‌های پی در پی، جنون
واحد پول جنون پروانگی است
شعله‌های آتش و دیوانگی است
یورش دشمن، شقایق‌های سرخ

عشق تا اوج دقایق‌های سرخ
تانکها ناگاه پیدا می‌شوند

بی‌خدایی‌ها هویدا می‌شوند
جز اسارت چاره‌ای دیگر نبود

نوجوان اما پر از دلدادگی است
او پر از انگیزه آزادگی است

داخل دستان او نارنجکی است
وای! این با زندگی بیگانه کیست؟

او که این سان مست و بی‌پروا شده
او که این سان عاشق و شیدا شده

سنگر خود را رها کرد و پرید
پرده‌های خواب و رویا را درید

تانک دشمن ناگهان آتش گرفت
نقشه گردنکشان آتش گرفت

یک کبوتر از میان شعله‌ها
آسمان پرواز آبی تا خدا  

رضا حدادیان

گلوی شوق
شب عبور شما را شهاب لازم نيست
كه با حضور شما آفتاب لازم نيست

در اين چمن كه ز گل‌هاي برگزيده پرُ است
براي چيدن گل، انتخاب لازم نيست
خيال‌دار تو را خصم از چه مي‌بافد؟

گلوي شوق كه باشد، طناب لازم نيست
ز بس كه گريه نكردم غرور بغض شكست

براي غسل دل مرده، آب لازم نيست
كجاست جاي تو؟ - از آفتاب مي‌پرسم ـ

سؤال روشن ما را جواب لازم نيست
ز پشت پنجره برخيز تا به كوچه رويم

براي ديدن تصوير، قاب لازم نيست
قصير امين پور

آه پنهان
بي شما عالم همان شام غريبان من است

آسمان چون آشياني سرد و زندان من است
جلوه‌گاه چشم حيرت زاد من گم گشته است

خانه‌ی آيينه هم امروز حيران من است
گردباد بي‌قرار، امروز در هرم كوير

جلوه‌اي از درد و زخم آه پنهان من است
با من از عيد، از بهار، از گل چه مي‌گوييد آه!
عرصه اينجا، عرصه‌ی خوناب طوفان من است
اي برادرهاي در خون خفته چشمي وا كنيد

گلشن چشمانتان باغ بهاران من است
گيسوان سرو، باران خورده در سوگ شما

تا بهاري هست و گل، آري پريشان من است
محمد جوروند

بهار واقعی
بهار قريه كه در هر مذاق مي‌افتد

مگر نه بر همه كس اتفاق مي‌افتد؟
چگونه است كه دستان عاشقت تنها

ز چشم بي‌خبر اين اجاق مي‌افتد؟
خزان دهكده با كي درخت پا برجاست

شبي جنازۀ او هم به باغ مي‌افتد
به رمز هم نتوان گفت، حرف حق اينجا

كه حرف روي خط استراق مي‌افتد
به دست هر كسي افتاد كار ما، فكر-
جديد كردن سبك و سياق مي‌افتد

بهار نيست، درختم! ولي تو سبزي، حيف
كه عكس خوب تو در باتلاق مي‌افتد

ميان منظرۀ شيميايي‌ات هر شب
دو دسته چلچله در كي اجاق مي‌افتد

و در نفسكده‌ات اسب‌هايي آتش بال
ز فكه مي‌گذرد، در عراق مي‌افتد

چنين كه با نفست مي‌گدازي آتش را
چگونه پكير تو در اتاق مي‌افتد؟

چه دل خوشي ست در آنجا كه ماه چندين قرن
هنوز دم نزده! در محاق مي‌افتد؟

در آستانۀ كي التهاب عالم‌گير
شبي كه باد هم از اشتياق مي‌افتد
كجاست، باد بلندي كه با وزيدن او

نقاب تيرۀ اهل نفاق مي‌افتد؟
درخت من نگراني به دل نداشته باش

بهار واقعي‌ات اتفاق مي‌افتد
مرتضي حيدري آل كثير

خيال تو
گاهي كه با خيال تو زنجير مي‌شوم

از شعرهاي لال خودم سير مي شوم 
حتي براي خواندن بي‌تابي دلت 
با امتداد فاصله درگير مي شوم

تو با طلوع روشن ماه، پرگشوده‌اي 
من پشت پاي رفتن تو پير مي‌شوم
روي گليم كهنه و نمناك اين كوير

با رودهاي عاطفه تبخير مي شوم
كي شب به غربت بي‌انتهاي خويش
با بغض‌هاي خسته گلوگير مي‌شوم 

دارد دلم هواي غزل ميك‌ند ببين
امشب كه با خيال تو زنجير مي‌شوم 

محمد مهدي يحيی‌زاده فر

هميشه ماندگار
دو قدم به فجر يعني دو قدم به يار مانده است 

دو هزار لاله بر دشت از انتظار مانده است 
سر و پا و دست بايد همه را نثار كردن 

ز ميان معبر مين سوي حق گذار مانده است 
تو به سوي بيت‌الاحزان بفرست پيرهن را 

كه هزار چشم يعقوب در انتظار مانده است 
تو صداي عشق بودي كه هميشه ماندگاري 

نه پلاك و استخواني كه به يادگار مانده است 
تويي و دو بال پرواز  كه در عروج سرخ است 

منم و دو پاي لنگي كه به سبزه‌زار مانده است 
تو ز قيد خود رهيدي و به عرش پر كشيدي

دل ماست اين كه عمري به زمين دچار مانده است 
عباس يكقبادي

غزل تصميم
براي خانواده‌های شيكباي شهيدان

بيا به خانه‌ی آلاله‌ها سري بزنيم
ز داغ با دل خود حرف ديگري بزنيم

به كي بنفشه صميمانه تسليت گوييم
سري به مجلس سوگ كبوتري بزنيم

شبي به حلقه‌ی درگاه دوست دل بنديم
اگر چه وا نكند، دست كم دري بزنيم

تمام حجم قفس را شناختيم، بس است
بيا به تجربه در آسمان پري بزنيم

به اشك خويش بشوييم آسمان‌ها را
ز خون به روي زمين رنگ ديگري بزنيم

اگرچه نيت خوبي است زيستن اما
خوشا كه دست به تصميم بهتري بزنيم

قيصر امين پور
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از خامنه تا خرمشهر
مؤلف: اسماعیل اسماعیلی مشفقی

ناشر: سوره مهر

کتاب »از خامنه تا خرمشــهر« شــامل خاطرات خودنوشت اسماعیل اسماعیلی 
مشفقی ازخاطرات گردان ۴ از گردان‌های پادگان ولی عصر)عج( است که بعدها 

این گردان‌ها هسته اولیه تشکیل تیپ محمدرسول الله بودند.
نویســنده این اثر افزود: علاوه بر روایت خاطــرات دوران کودکی و خاطراتم از 
انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، سعی کردم خاطرات چهره‌های سرشناس دوران 
دفاع مقدس از جمله شــهید بروجردی، شــهید همت و خاطراتی از حاج احمد 

متوسلیان را نیز بازگو کنم.
مشفقی ادامه داد: »از خامنه تا خرمشهر« خاطرات یک رزمنده معمولی است که 
ســعی دارد در حد توان اطلاعاتی از دوران انقلاب و ظلم‌های رژیم سابق تاریخ 
و اتفاقاتی که در دوران مقدس شاهد آنها بوده را به خواننده امروزی ارائه کند.

این نویســنده همچنین گفت: به علــت محرمانه بودن برخی از خاطراتم در این 
کتاب نیامده ولی سعی دارم بخشی از خاطرات ماموریت‌های خارجی‌ام که قابل 

انتشار باشد را در کتاب دیگری بیان کنم.
***

»فرمانده گردان ما، یعنی گــردان حبیب‌بن‌مظاهر، برادر علی موحد دانش بود. 
ایشان بچة حصار بوعلی شمیران بود. یک دستش در عملیات بازی ‌دراز قطع شده 
بود؛ دســت قطع شده‌اش ابهت خاصی به او می‌داد. ارتشی‌ها خیلی از او حساب 
می‌بردند، چهره‌ای دوست‌داشتنی داشت. گاهی شوخی‌های بامزه‌ای می‌کرد؛ در 
مرحلة ســوم عملیات خرمشهر، ایشــان به من گفت: »امشب می‌خواهید دخل 
عراقی‌ها را بیاورید؟« من هم گفتم: »می‌ترســم عراقی‌هــا دخل ما را بیاورند.« 

گفت: »خیالت راحت باشد، عراقی‌ها را کیش بکنی، همه فرار می‌کنند.«
***

دستواره مسئول پرسنلی تیپ؛ حاج احمد وقتی ایشان را معرفی می‌کرد، حالت 
خجالت زیبایی چهره دستواره را پوشانده و گوش‌هایش قرمز شده بود. آن موقع 
ایشــان را به چشم یک پشت میزنشین نگاه کردیم. بعدها ایشان جانشین لشگر 

شد و به درجة رفیع شهادت نائل آمد.

براکم! خاطراتی از سردار شهید حسین مجد
مؤلف: محمدمهدی عبدالله‌زاده 

ناشر:‌ نشر شاهد
 

این اثر در بردارنده خاطراتی از سردار شهید حسین مجد )فرمانده گردان تخریب 
تیپ نبی اکرم صلی الله علیه و آله( به قلم آقای محمدمهدی عبدالله‌زاده است.

حسین مجد قبل از شــروع جنگ تحمیلی، از دامغان عازم کرمانشاه می‌شود تا 
با ضد انقلاب‌ها بجنگد. وی که سه سال فرصت دارد تا خوب بدرخشد؛ طی این 
مدت کوتاه مدارج کمال را به ســرعتی می‌پیماید که باور کردنی نیســت. او که 
به عنوان پاســدار به عضویت سپاه پاسدران کرمانشاه در می‌آید؛ هوش سرشار، 

ایمان قوی، اراده و پشتکار، از وی سردار توانمند می‌سازد.
محمدمهدی عبدالله‌زاده در مورد کتاب می‌گوید: خاطرات گردآوری شده مربوط 
به این ســردار اســام صحنه‌هایی از زندگی او را به نمایش می‌گذارد که نشان 

دهنده شخصیت، اخلاق، رفتار، ایمان و ارزش‌های عالی انسانی اوست.
وی در مورد شــروع نگارش و تدوین این کتاب چنین بیان می‌کند: از پیشنهاد 
تهیه و تدوین خاطرات شــهید حســین مجد از ســوی بنیاد شهید شهرستان 
دامغان خوشــحال شــدم، هر چند که می‌دانســتم اکثر همرزمان او به شهادت 
رســیده و تعداد انگشت‌شماری که باقی مانده‌اند، ســردارانی هستند با مشغله 
کاری فراوان، که برقراری ارتباط با آن‌ها را مشــکل خواهد کرد. ضمناً براکم به 

زبان کردی اورامی به معنی »برادرم« است.
****

یکی از دوســتانش برایم تعریف کرد: »روز یازدهم محرم سال 62 سرش خیلی 
شلوغ بود. باید منطقة وسیعی از مین پاک‌سازی می‌شد. عراقی‌ها هفتاد کیلومتر 

از قصر شیرین عقب رفته بودند و همة جاده را مین‌گذاری کرده بودند.
تعدادی از بچه‌های تخریب را برداشــت و عازم منطقه شد. یکی از بچه‌ها گفت: 
»حسین آقا چرا قمقمه‌ات رو بر نداشتی؟ همیشه به ما می‌گفتی کسی بی‌قمقمه 

نیاد.« گفت: »امروز یازدهم محرمه. مگه امام حسین عاشورا قمقمه داشت؟« 
حسن مجد، برادر شهید

*****
محرم ســال 62 حســین خیلی فرق کرده بود. چند ماهی می‌شد که کرمانشاه 
زندگــی می‌کردیم. حرف‌هایی می‌زد که بعداً فهمیــدم. آن موقع مثل آدم‌های 

گنگ و خواب بودم. فکرش را هم نمی‌کردم که 
از همه چیز آگاه باشــد. یک 
روز وقتی وارد شد، دیدم یک 
بسته قلمبه را گذاشت گوشه 
اتاق. گفتم: »حسین آقا این 
گرفتی؟«  بــرام  کادو  چیه؟ 
گفــت: »نه، چنــد تا کلاف 
کامواســت کــه حوصله‌ات 
ســرنره!« دقت نکــردم که 
چی گفت. عصر شــد چای 
خوردیم و از هر دری سخن 
گفت:  بی‌مقدمه  می‌گفتیم. 
توی  هستم،  کبوتری  »مثل 
قفس. باید زودتر آزاد بشم!«

این جمله را چندبار با خودم 
تکرار کــردم، ولی به خودم 
اجــازه ندادم کــه مفهوم و 
مقصود از این حرف به ذهنم 
بگذرد؛ زیــرا فکرش هم مرا 

دیوانه می‌کرد.  
خانم کشاورز، همسر شهید 
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- کدام صفحه؟
پدرانه، مادرانه، دخترانه، پسرانه. 

امیریل کوشکی ‌ـ سقز
- نظرتان در مورد مجله‌ي شاهد جوان؟ 

مجله‌ای اســت که نظر ما را جلــب کرده که جز 
مشترکین چندساله آن شده‌ایم.

- و پیشــنهاد شما به عنوان مخاطب قدیمی 
برای پیشرفت مجله؟

یک صفحه به مشترکین مجله اختصاص دهید که 
پیام‌هــای خود را در آن برای مخاطب خاصی درج 

کنند.

سپیده آزموده ـ خراسان
- مجله شــاهد جــوان را دریافت 

می‌کنید؟ 
بله.

- نظرتــان در مــورد مجلــه را 
بفرمایید؟

ســوالتان خیلی ســخت است در یک 
جمله کــه نمی‌توانم نظرم را در مورد 
یک مجله کــه از کودکی در خانه ما 
وجود داشــته بگویــم. مجله خوبی 
اســت و طی ســال‌های گذشــته 
چندین بار برای مجله نامه ارسال 

کردم.

الهه یاری ـ 
مازندران

- شما مجله‌ي شاهد جوان 
را دريافت ميك‌نيد؟‌

بله، اما از وقتی به دانشــگاه 
آمدم دیگر در خانه نیستم 
که بتوانــم مجله را مطالعه 

کنم.

54

ي...
ربان

مه
اه 

شگ
 با

باشگاه مهرباني پل ارتباطي ما و شماست. با ما در تماس باشيد 
و شــماره‌ي خود را هم برايمان بفرســتيد، شايد روزي صداي 

گرم شما هم، دلگرممان كند

پیامک کنید
ای رفیق...که کجا ایستاده‌ایپس بنگربایستیمشهدا افتادند تا ما بلندتر 

زهرا میرصادقی ـ تهران
- ســام. وقتتون بخير. از مجله شاهد جوان 

تماس می‌گیرم. 
سلام. بله بفرمایید، در خدمتم.

- شما مجله شاهد جوان را دریافت می‌کنید؟
بله، سعی می‌کنم همه مطالب رو مطالعه کنم.

رضا بایرامی ـ تبریز
- نظرتــان در مورد مجله‌ي شــاهد جوان 

بفرمایید.
مجله روند خوبی دارد و این مایه خوشحالی است.

- كدام صفحه را بيشتر دوست داريد؟‌
من بیشتر ســعی می‌کنم مطالب با موضوع شهدا 
را بخونم. برخی صفحات که مختص خانم‌هاســت 

تمایلی به خواندن آن‌ها را ندارم.

- كجا با مجله‌ي شاهد جوان آشنا شديد؟‌
پدرم جز کارمندان بنیاد شــهید بــود. و از طریق 

بنیاد با این مجله ارزشی آشنا شدیم.
- نظرتان را در مورد این مجله بفرمایید؟

خدا رو شکر در کشوری هستیم که نشریات ارزشی 
در آن به چاپ می‌رســد. مجله شــاهد جوان یکی 
از آن مجله‌های ارزشــی اســت که همیشه یادآور 
کسانی است که با فداکاری خود عزت ما را تضمین 

کردند. امیدوارم ما هم شرمنده آن‌ها نشویم.

علی باقری ـ تهران
- شما مجله‌ي شاهد جوان دريافت ميك‌نيد؟ 

بله. ولی اشتراکمان سال گذشته به اتمام رسیده.
- نظرتان در مورد مجله چيست؟ 

در آن زمان کــه جز مخاطبین مجله شــما بودم 
مطالب خوب و ارزنده‌ای داشت.

مجله  بهتر شدن  برای  خاصی  پیشــنهاد   -
دارید؟

طی یک ســال گذشــته از تغییــرات مجله مطلع 
نیستم و نظر خاصی ندارم.

محمدعلی زمانی ـ یزد
- نظرتان در مورد مجله چيست؟

در کل خوب اســت اما سعی کنید تغییراتی در آن 
بدهید که از یک‌نواختی خارج شود.

- پیشنهاد شما در مورد تغییرات؟
یک نظرســنجی قــرار دهیــد بیــن مخاطبان با 
موضوعات متفاوت و طبــق آن تغییراتی در مجله 

اعمال کنید.
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نامه‌هاي رسيده 

ســمیه شــیخی ـ کرج، عــزت مومنــی ـ اصفهان، 

ـ  ـ ســقز، خدیجــه حســینی  کاوه  امیرحســین 

شــوش، آرمین ســلیمانی ـ یزد، علــی کوچکی ـ 

قــم، غلامعلی رضایی ـ ســمیرم، حســین امیری 

ـ مریــوان، محدثه کاظمی ـ نوشــهر، لیلا بکایی ـ 

ن،  یــدالله کاری ـ زنجــان، حلیمه محمدی 
کرمــا

دنــا، اعظم رفعت ـ ســیرجان، مریم شــفیعی ـ 
ـ 

همدان، علی ســلمانی ـ دهدشــت، عزت میری ـ 

مازندران، رضا نبوی ـ ســمنان، مینا فراســت ـ 

سوسنگرد، پویا آزادفر ـ خمین 
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بسمه تعالی
همانا جهاد در راه خدا، دری از درهای بهشت است 
کــه خدا آن را بــه روی دوســتان مخصوص خود 
گشــوده است. جهاد لباس  تقوا و زره محکم و سپر 
مطمئن خداوند است، کسی که جهاد را ناخوشایند 
دانســته و ترک کند، خدا لباس ذلت و خواری بر او 
می‌پوشاند و دچار بلا و مصیبت می‌شود و کوچک و 
ذلیل می‌گردد. دل او در پرده گمراهی مانده و حق 
از او روی می‌گرداند، به جهت ترک جهاد به خواری 
محکوم و از عدالت محروم است. اواخر شهریور سال 
1358 دشمنان انقلاب با تحریک عراق بعثی که در 
آن زمان صدام حکومت عراق را بر دســت داشت با 
بی‌رحمی تمام به خاک ایران حمله کرد و قسمتی از 
خاک ایران یعنی خرمشهر را به تصرف نیروی بعث 
در آورد. امام خمینی)ره( فرمان جهاد را صادر نمود 
در چنین وضعیتی بر هر شخص بالغ ایرانی دفاع از 
خاک و میهن واجب می‌شود و هر انسان ایرانی مقابله 
با دشمن را بر خود واجب می‌دید بنابراین پدرم که 
در یک خانواده مذهبی بزرگ شــده این امر را یک 
تکلیف واجب دانسته و در سن 16 سالگی برای دفاع 
از میهن به جبهه‌های جنگ می‌شــتابد و در سال 
61 در یک عملیات جنگی مجروح و در ســال 67 
با بهبودی نصبی مجدداً عازم جبهه می‌شود زمانی 
که پدرم چگونگی اعزام شــدن و اصرار برای رفتن 
به خط مقدم را برای ما تعریف می‌کند اوج انسانیت 
و شکوه بشــریت را به عینه مشاهده می‌کنم حال 
توصیفی از چگونگی زندگی پدرم که چون شــمع 
می‌سوزد و قطره قطره آب شدنش را می‌بینم برایتان 
بازگو می‌کنم. به علت ترکش موجود در ســر و موج 
گرفتگی شــدید بیماری او روز به روز بدتر می‌شود 
زمانی که حالش خوب است زیباترین و مهربانترین 
پدر است اما وقتی مریض می‌شود و از جهت اعصاب 
و روان حالــت خوب ندارد باز هم مــن او را زیبا و 
مهربان می‌بینم و فریادها و عصبانیت و کتک‌های او 
را بــا دل و جان می‌خرم و با لبخند به روی زیبایش 

ســعی می‌کنم ذره‌ای از رنــج و درد او را کم کنم و 
پــس از زمانی که آرام می‌شــود خــودش قطره‌ی 
زیبایی چون مروارید از چشــمانش می‌ریزد و برای 
ما و مادرم گریه می‌کند و می‌گوید ببخشید که شما 
را خیلی رنجانده‌ام حلالم کنید. این حرف‌های پدر 
چون آتش قلبم را می‌سوزاند و در خلوت خود اشک 
فراوان می‌ریزم. پدر با خوردن قرص‌های اعصاب قوی 
کمی آرام می‌شــود و در سال ســه الی پنج ماه در 
بیمارستان ساسان بستری می‌شود تا مورد مداوا قرار 
گیرد و در این مدت در کنار او می‌مانم داروهایش را 
مرتب می‌دهم تا کمــی از درد و رنج او کم کنم به 
علت فشــارهای عصبی که بر او وارد می‌شود هفت 
سالی است که دچار موج گرفتگی می‌شود، در یکی 
از روزها که تنها بود و کســی نبود مواظب او باشد 
می‌افتد و از ناحیه لگن دچار شکســتگی می‌شود با 
این همه بیماری که بر او عارض شده مادر به تنهایی 
از عهده کارهای او برنمی‌آید همچنین مادر به علت 
رنج فراوان فشارهای روزگار بسیار شکسته شده پس 
من ســعی می‌کنم با بودن در کنار آن‌ها گوشه‌ای 
از زحمــات آن‌ها را کم کنم. بنابراین می‌توان گفت 
زمانی که پدر حالش خوب نیست مانند پرستار 24 
ساعت در خدمت او هستم و از این پرستاری نیز هیچ 
وقت خسته نمی‌شوم و خدمت به این انسان بزرگوار 
که نمونه عملی ایثار و فداکاری است لحظه به لحظه 
به من نیرو می‌دهد پرســتاری از پدر را افتخار برای 
خود می‌بینم و در مقابل کاری که این بزرگواران برای 
ما کردند قطره‌ای در مقابل دریاست اما متاسفانه به 
علت نداشتن آرامش در خانه دچار ناراحتی اعصاب 
شده‌ام و از خداوند می‌خواهم کمکم کند و با وجود 
ایمان و توســل و توکل بر خدا بتوانم این رنج‌ها را 
تحمل کنم رنجی که جز زیبایی و عزت و سربلندی 

برای من چیز دیگر ندارد.

دست نوشته خانم سمیه شیخی  فرزند 
جانباز50درصد علیرضا شیخی ـ کرج

مطلب ارسالی
جهاد در راه خدا، دری از درهای بهشت

صابر کرد ـ کرمانشاه
- نظرتان در مورد مجله چيست؟

نظر خاصی ندارم.
- پیشنهادی برای پیشرفت مجله دارید؟

مــن درگیــر کارهای شــخصی خودم هســتم و 
پیشنهادی برای مجله ندارم.

محمدرضا کیانی ـ مرکزی
- نظرتان در مورد مجله شاهد جوان؟

در عین سادگی مجله خوبی است.
- کدام صفحات را می‌پسندید؟

صفحات گفتگو بــا ایثارگران و خانواده شــهدا را 
خیلی دوست دارم.

مینا آبنیکی ـ کرج
- مجله شاهد جوان را دریافت می‌کنید؟

بله.
- مجله را مطالعه کرده اید؟

معمولا وقت کنم مطالعه می‌کنم.
- صفحات مورد نظر شما از مجله؟

غیر از صفحاتی که موضوع  آن آزاد اســت همه را 
دوست دارم.

- با این عزیزان تماس گرفتیم ولی متأسفانه امکان 
صحبت با این بزرگواران نبود.

رمضان آزموده ـ خراسان جنوبی
معصومه امینی ـ محلات

بنفشه اداک ـ مریوان
مهلا موری ـ زاهدان

سمیه پرنگ کوشک ـ دهدشت
محمود امانی ـ سقز

مهدی امیری ـ محلات
آمنه آقاگلی ـ محلات

منصور اسماعیلی ـ تیران
رضا ایران نژاد ـ سیرجان
سیامک رضایی ـ سمیرم
مقدم کاظم نژاد ـ نوشهر

فریده صفری ـ سقز
مهدی عسگری ـ بشرویه 
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اى برادران بســيجى شما چون شيران شب باشيد و روز فروردين 
مشت محكمى بر دهان ابرقدرت‌ها بكوبيد.هم چون كي محصل در سر كلاس‌هايتان حاضر شويد و 
شهيد شكراله قاسمي ريزي

به جهاد يا ســپاه خدمت كنيد. اين جهاد جاىي مقدس ارديبهشت 
اســت. خدمت به مردم محروم روستا واقعاً عبادت است. 
طمع نكنيد كه جوابش سخت است.كي تذكر هم به مســئولين م‌ىدهــم: زياد به بيت‌المال 

شهيد سيداصغر مصطفوي 

شما اى خواهران بايد بچه‌هاى خود را با تربيت اسلامى خرداد 
به جامعه تحويل دهيد تا بتوانند براى اســام كار كنند. 
براى اسلام تلاش كنيد.خدا به شــما صبر و بردبارى دهد تا بتوانيد هرچه بيشتر 

شهيد جواد طبيبي جبلي 

پــروردگار عالم مي‌فرمايد هر كــس به دنبال من بگردد تير
براى شــناختن من مرا خواهد يافت، هر كس مرا يافت 
عاشق من خواهد شــد و هر كس عاشق من گردد. من 
عاشــق او خواهم شد و هر كس من عاشق او شوم او را 
خود من خواهم بود.خواهم كشت و هر كس من او را بكشم خون بهاى او 

شهيد محمود نادر بني 

من اميدوارم فرهنگ اين جبهه‌ها هر چه سريع در همه وجوه مرداد 
شهرها رسوخ كند من اميدوارم مسلمانان هر چه بيشتر و بهتر 
دور هم جمع شــوند مشــورت از آن ماست ما بايد تبادل نظر 
ورزشى و غيره را زيادتر كنيم.داشته باشيم و خود را رشــد دهيم جلسات مذهبى فرهنگى 
شهيد محمد مظاهري

تنها راه پيروى اسلام و مستضعفين بر مستكبرين در اين زمان شهريور  
اطاعت آگاهانه از امام وحدت و آگاهى و هوشــيارى شماست. 
فرصــت را غنيمت بشــماريد و در هر زمينــه‌اى كه خارج از 
موازين اســام نباشد فعاليت و كوشــش نمائيد و بر توليدات 

بيفزائيد.
شهيد محمد رزاقي اردستاني  

هر كه خواســت از خون شهيدان ســوء استفاده كند جلوى او مهر 
خداست كه به شهادت مي‌رسد.محكم و اســتوار بايســتيد چرا كه شهيد فقط به خاطر رضاى 

شهيد رحمت‌اله مؤمن‌زاده 

شهادت مرگ نيست رسالت است، رفتن نيست، جاودانه ماندن آبان
است، جان دادن نيست بلكه جان يافتن است و به اجبار رفتن 
نيست فرياد است، تنفر نيست عشق است.نيســت به اختيار رفتن است، مردن نيست تولد است، سكوت 
شهيد محمود كمالي زربند

ايــن  در  راســتش 
شماره هم به نيت شما 

»متولدين هر ماه« تفألي 
زديم به وصيت شهدا كه 

اميــد در آينــه‌ي وصيــت‌ 
شهدا برسيم به آنچه كه از 

ما مي‌خواهند و خدا مي‌خواهد 
و ما مي‌خواهيم. 

تفال

ل...
تفأ
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برادران: راه الله بهترين ‌و برترين راه‌هاست كوشنده و پوينده در اين راه خدمت آذر 

و كي لحظه از ياد خدا غافل مباشيد.كنيد و اين بار سنگين شهداء را هر چه پر احساس‌تر به نحو احسن انجام دهيد 

شهيد براتعلي يكاني‌خواه  

غرض اينكه ما هدف داريم و هدفمان پياده شــدن مكتب انسان‌ســاز اسلام و دي 

آرمان ما دفاع از مســتضعفين است ما م‌ىخواهيم كه ‌دين محمد )ص(  پايدار 

باشد و قرآن در سرتاسر جهان حكم فرما شود، پس شما اى بازماندگان بكوشيد 

سفيد باشيد.كه در اين پيروزى ســهم بيشترى داشته باشــيد تا در مقابل خداى متعال رو 

شهيد حاج حسين حيدري

از دوستان و همكلاسي‌هايم تقاضا مك‌ىنم از روحانيت متعهد دست بر ندارند و بهمن

ياد خدا به قلب اطمينان م‌ىدهد.بدانيد كه حفظ اسلام بسته به حفظ روحانيت است و تنها به خدا فكر كنيد كه 

شهيد سعيد رضا منيري فسخودي

تنها وصيتم به شــما ملت شــهيد پرور به عنوان فرزند كوچك اين اســت كه اسفند

مســئوليتى به عهده شما گذارده شده را به خوبى انجام دهيد چونكه مسئوليت 

شــما بسيار و بســيار سنگين اســت و نبايد كي لحظه غافل شويد كه م‌ىدانم 

ريخته شده به عهده شماست.نم‌ىشويد مســئوليت اين همه خونى كه بر زمين داغ خودشان و جاهاى ديگر 

شهيد حسن قديري 
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از شما خوانندگان عزیز مجله می خواهیم در صورت تمایل متن فوق را ترجمه 
کرده و به آدرس ما ارسال کنید . به بهترین ترجمه جایزه داده می شود.

برنده ترجمه ی شماره گذشته:
عزت مومنی  ـ  اصفهان        

It was  appointed  that the supreme leadership come to one of theologian’s home. 
Fifteen minutes passed and Agha came. The host indicated that you were late 
for a few minutes. Agha answered: “Yes. When we visit the families of martyrs, 
sometimes there are more than one family in an alley and I am eager to visit all 
of them. Before coming I was told that there are just two families in the defined 
alley, but when I came, it was apparent that there is another family . So I visited 
them too and I was late.
The host did not comprehend Agha’s subtle hint and said: “Such behaviors are 
good for attracting the hearts.” That means you do these actions for attracting 
hearts.
The supreme leadership answered strictly: “You can think whatever you like, but 
notice that if the martyrs did not sacrificed and did not donate their blood and 
life for us, there was not any Ammameh (headdress) on our heads.
Hojjatoleslam val moslemin: Mr. Moosavi Kashani:
One of the members of the Supreme Leader office -Tehran

 
ترجمه‌ي شماره قبل

از زبان مادر شهیدعلی ماهانی
رخت‌ها را گذاشتم تا وقتی از بیرون آمدم بشورم.

وقتی برگشتم دیدم علی از جبهه برگشته و گوشه حیاط نشسته و رخت‌ها هم روی طناب پهن شد
رفتم پیش‌اش و بعد از احوالپرسی بهش گفتم الهی بمیرم، مادر، تو با یک دست چطور این همه لباس را شستی؟
گفت: مادر جان! اگه دو تا دست هم نداشتم باز هم وجدانم قبول نمی‌کرد که من خانه باشم و تو زحمت بکشی.
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